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 ]الخطبۀ[

هـو   ﴾ ،2جلّ ذکرك اللّهـم  ﴿ 1هتبرّکا و تیمنا بِ ﴾ حیمحمن الرّم االله الرّبس ﴿

فخامـت بـه معنـاي بزرگـی،     [ .خامۀ الأمر، و هى کبر القدر و ف3من الجلالۀ

ر اینجا به معنـاي شـأن   دد، رامر هم معانی مختلف دا. بلندي و ارتفاع است

چرا [ کبر ذکرك، اللّهم، بما تـذکر : 4و المعنى ].است، یعنی شأن بزرگی دارد

... ـ حالا چه ذکر زبانی و چه ذکر یادي ـ بزرگ اسـت؟ بمـا تُـذکَرُ     ذکر تو

هسـتند بنـابر ایـن    » مـا «الصفات بیان  واست، من الاسماء  باء سببیه» باء«

شوند، یعنی به سبب اسماء و صفاتی که تـو بـه وسـیله     نهاده می» ما«بجاي 

اند و آنها وسیله ذکـر تـو هسـتند،     شوي؛ چون آنها بزرگ آنها یاد آوري می

به من الأسماء و الصفات الواردتین فى کـلام   ].پس ذکر تو هم بزرگ است

اسماء و صفاتی که در کلام وحـی و در سـخنان ناشـی از وحـی     [ .اتالنبو

در سخنان صادر از مقـام پیغمبـري وجـود دارد، نـه در ذهـن      . وجود دارد

چون ما باید خدا را به اسمایی . هاي کتب فلسفی و کلامی خودمان و ساخته

بخوانیم که خودشان اجازه دادند که به آن اسماء بخوانیم نه اینکـه خودمـان   

اسم اختراع کنیم مثلاً بگوئیم یا صباغ در حالیکه خدا بهترین رنگرز اسـت،  

کند، در عین حال ما حق نداریم بـه   بهترین رنگها را بر موجودات ایجاد می

دانیم که خدا از علـم   یا ما می. خدا بگوئیم یا صباغ، چون اینْ نرسیده است

                                                 
  .به بسم االله. 1
  .اللّهم جانشین یا االله است، جل ذکرك یا االله. 2
  .نی جلّ مشتق است من الجلالۀیع. 3
  .رك اللّهم استکیعنی معناي متن کَبرَ ذ. 4
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نطوري کـه هـر   برد هما خودش، از بزرگی خودش، از فعل خودش لذت می

توانیم به خدا بگوئیم یا ملذّ، زیرا اسـماء   موجودي اینچنین است، اما ما نمی

خواهد، پس اسماء باید وارد باشد فی کلام النبوات، از طریق وحی  اجازه می

به ما برسند تا ما اجازه پیدا کنیم که از این اسماء استفاده کنیم و خدا را بـه  

 ].توسط این اسماء یاد کنیم

بسـم اللّـه الـرّحمن    جل ذکرك مقول قال است، مصنف بعد از اینکـه   :شرح

را تبرکاً و تیمناً ذکر کرد، بعد از اینکه متبرك شد و متیمن شد به بسم  الرّحیم

  .»جل ذکرك اللّهم«االله گفت 

آورد یا اینکه اسـماء و صـفات را    انسان اسماء و صفات االله را یا به زبان می

گوئیم، اگر چه اولی که ذکر به  دهد، هر دو را ما ذکر می در ذهنش خطور می

زبان است نباید خالی از دومی که ذکر به خاطر است باشـد، ولـی در عـین    

و هـر دو  . شود یکی ذکر به زبان و یکی ذکر به خاطر حال دو تا حساب می

شود به اسـماء   هم چه ذکر به زبان باشد و چه ذکر به خاطر باشد مربوط می

 .الهی و صفات

توانیم بر زبان  توانیم در ذهنمان بیاوریم و یادش کنیم و نه می ما ذات را نمی

مـان جـاري    دهیم یا بر زبـان  جاري کنیم، آنچه که ما در ذهنمان خطور می

بنـابر  . انـد  کنیم اسماء و صفات است و این اسماء و صفات داراي عظمت می

ذکر خدا جلیل و بـزرگ  این چون وسیله ذکر ما هم آنها هستند جل ذکرك، 

گیرد که اسماء و صفات هم  شود، چون از طریق اسماء و صفات انجام می می

 .اند جلیل و بزرگ
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طهارتک، و هى تنزّهه عـن المـواد الجسـمانیۀ و    : أى ﴾و عظم قدسک،  ﴿

شود گفت که  مواد جسمانیه و هیولاي جرمانیه تقریباً می[ الهیولى الجرمانیۀ،

شود بـراي   دو تعبیر است که گاهی در این مقدمات گفته میتفاوتی ندارند و 

زینت دادن به عبارت و تفنن در عبارت است؛ نه اینکه هر کـدام مطلبـی را   

شود هم بینشان فرق گذاشت چنانچه در هیئت گفتند کـه در   و می. افاده کند

لغت جسم و جرم هر دو به یک معناست اما در اصطلاح هیـوي جسـم بـه    

شـود، در   شود و جرم به اجسـام فلکـی گفتـه مـی     ي گفته میاجسام عنصر

اصطلاح اینطور قرار گذاشته شده که جسم به عنصریات گفته بشود و جـرم  

پس تنـزه دارد از  . به فلکیات، آنوقت ماده و هیولی در هر دو مشترك است

مواد جسمانیه یعنی ارتباطی با این عنصریات ندارد، خوب کأنّه کسی تـوهم  

فرماینـد و الهیـولی    شاید ارتباط با فلکیات داشته باشد بعـد مـی   کند که می

اي ارتبـاط   الجرمانیه، با هیولاي جرمانیه هم ارتباط ندارد، پس با هیچ ماده

إذ لـیس   ].اش جسم عنصري باشد و چه جـرم فلکـی باشـد    ندارد چه ماده

چرا متنزه است؟ چون در مقابل تنـزه دو حالـت اسـت، یکـی     [ فیها منطبعاً

و لا  ].ول در جسم و یکی تعلق به جسم و خدا سبحان هیچکدام را نداردحل

نوع تعلق اشاره دارد به آن نـوع تعلـق نفـس، چـون     [ .نوع تعلّق 1بها متعلّقاً

و  ].نفس به بدن تعلق دارد اما تعلقش تعلق تدبیري است؛ نه تعلقهاي دیگـر 

چـه عرضیاتشـان،   آن عقول عالیه حالا چه طولیاتشان و [ المجرّدات العقلیۀ

چون اشراق معتقد است به عقول طولیه و عقول عرضیه؛ برخلاف مشاء کـه  

کننـد در ده تـا،    فقط عقول طولیه را قبول دارد و این عقول را منحصـر مـی  

                                                 
  .گردد می  ضمیر در فیها و بها به مواد الجسمانیۀ و الهیولی الجرمانیۀ بر. 1
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کنـد،   داند و به ده تا منحصرش نمـی  نهایت می اشراق اولاً عقول طولیه را بی

ل است و معتقد است که اصلاً ثانیاً به عقول عرضیه در کنار عقول طولیه قائ

اند چه طولیاتشان و چه عرضیاتشان، و روایات هـم   نهایت عقول در عالَم بی

انـد   ولو اینها هم اینچنـین [ کانت کذلک، و إنْ ].قول اشراق را تأیید می کند

اند لکن طهارتشان خالی از یک  اند و نه متعلق به ماده یعنی نه منطبع در ماده

کن طهارتهم لا تصفو عن شـوب، و لـو لـم یکـن إلّـا      ل ].نوع خلطی نیست

به قسم چهارم از موجودات [ .الإمکان الذّى هو مصدر الاحتیاج و منبع الفقر

کنند که آیا شما که طهارت خدا را عظیم شمردید آیا طهارت عقول  اشاره می

فرمایند نه، عقول اگر چه این تنـزه را دارنـد یعنـی     به آن عظمت نیست؟ می

ارند از حلول در اجسام و تعلق به اجسام ولی تنزه از امکان ندارند و تنزه د

ها و تمام فقرها از همین امکان بر  امکان هم کم آلودگی نیست، تمام احتیاج

شود عقول را با خدا مقایسه کرد چون خدا از ایـن منبـع    خیزد، پس نمی می

 ].یستندالفقر و الاحتیاج که امکان مبراست در حالی که عقول مبرا ن

براي توضیح این مطلب لازم است بیان شود که ما پنج نـوع موجـود    :شرح

 :داریم

 .موجودي که جسم است. 1

موجودي که حلول در جسم و ماده کرده است، جسمانی است مثل صور . 2

 .جسمیه و صور نوعیه

موجودي که حلول در جسم و ماده نکرده، بلکه تعلق بـه جسـم و مـاده    . 3

وس انسانیه که در جسم حلول نکردند ولـی بـا جسـم ارتبـاط     دارد، مثل نف

 .دارند
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موجودي که نه جسم است و نه در جسم حلول کرده و نه تعلق به جسم . 4

انـد و نـه در    دارد ولی داراي نقص امکان است مثل عقول که اینها نه جسـم 

شان این است  جسم حلول کردند و نه با جسم ارتباط دارند، ولی فقط اشکال

 .نقص امکان را دارند که

موجودي که از همه مواردي که در چهار قسم فوق گفته شد مطهر است، . 5

نه جسم است، نه در جسم حلول کرده و نه با جسم ارتباط دارد و نه نقـص  

 .و شوب امکان را دارد و این واجب تعالی است

این پنج قسم موجود در عـالَم هسـتند، موجـود اول جسـم اسـت خـودش       

است، نه اینکه آلوده است؛ خودش آلـودگی اسـت و جسـمانی در    آلودگی 

نفس هم که متعلق . مرتبه دوم از آلودگی است چون در آلوده فرو رفته است

است باز هم یک نوع آلودگی دارد که ارتباط دارد، امکان هم یک نوع نقص 

پـس  . هـا پـاك اسـت خداسـت     تنها موجودي که از همه این آلودگی. است

شود بقیه موجودات اگر از لحاظی  ناي واقعی بر خدا اطلاق میطهارت به مع

گویـد و   این است که مـی . طهارت دارند بلحاظ دیگر نقص و آلودگی دارند

عظم قدسک یعنی طهارت تو بزرگ است چون تو از همه چیز مطهري، هیچ 

 ).البته منظور از طهارت طهارت معنوي است(آلودگی براي تو نیست 

قـوى جـاره و امتنـع مـن     : أى. القوة و الامتناع: من العزّ ﴾ و عزّ جارك، ﴿

اگر ضـمیر بعـده و   [ الذّلّ و نحوه، اللّازمین للمادیات، لبعده و قربه من اللّه،

شود من االله، و اگر ضـمیر بعـده و    قربه را به دو چیز برگردانیم متعلِّق هر می

گیـریم، مـن االله را    وف مـی قربه را به یک چیز برگردانیم متعلِّق بعده را محذ

اگر ضـمیرها را مختلـف   ). و همین دومی بهتر است(گیریم  متعلِّق به قربه می



 

         صفحه                                               ) پور استاد حشمت (                                 الإشراق      خطبۀ حکمۀشرح 
                                      



برگردانیم بعده یعنی بعد موجود مادي و قربه یعنی قرب این موجـود عقلـی   

لبعـد المادیـات مـن االله و لقـرب     . در این صورت متعلِّق هر دو من االله است

. ترنـد  ات از خدا دورند و عقول به خـدا نزدیـک  چون مادی. العقلیات من االله

ّاند و نحو ذُلّ که لازمـین للمادیـات اسـت، امـا      آنها یعنی مادیات داراي ذُل

. عقول از ذُلّ و نحو ذُلّ خالی هستند لقربه من االله چون نزدیک خدا هسـتند 

اما به قرینه بعدي ). صورت که خیلی خوب نیست ولی غلط نیست این یک(

صورت دوم این است که هـر دو ضـمیر را   . دوم را اختیار کنیمباید صورت 

ها را متعدد کنیم، لبعـد   برگردانیم به موجود عقلی، در این صورت باید متعلِّق

چون این موجود عقلی ـ این جار ـ بعید من   . العقل من الماده و قربه من االله

و نحـو ذُلّ کـه   الماده و قریب من االله است به این مناسبت مطهر است از ذُلّ 

لأنّ قربه «بعدي که   این صورت بهتر است به دلیل قرینه. لازم مادیات است

انـد،   که لأنّ تعلیل براي این است که چرا اینهـا قـوي  » و بعده لیس بالمسافۀ

اند؟ دقت کنید این تعلیل تعلیلی است که احتیاج بـه   الذُلّ چرا اینها ممتنع من

ی است؟ چون قرب و بعد اینهـا بـه مسـافت    این چه نوع تعلیل. توضیح دارد

شود؟ بیان مطلـب   اند و عزیز، این چطور تعلیل می نیست بنابراین اینها قوي

فرض کنید . آورد این است که قرب مسافتی هیچ کمالی براي ذات انسان نمی

اي براي ما  که اگر ما عوام بوده و همسایه یک عالمی باشیم این هیچ استفاده

اي براي ما ندارد، با وجود چنین همسایگی  از نظر ذاتی استفادهیعنی . ندارد

شود، همسایه مسافتی بودن با یک عـالم ارزش   کمالی در ذات ما ایجاد نمی

ذاتی ندارد، ممکن است ارزش داشته باشد ولی ارزشی کـه ذات مـن را بـه    

علمم ولی اگر من از نظر صفتی با این عالم نزدیک بودم، . کمال برساند ندارد
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پس . نزدیک بود، کمالاتم نزدیک بود، خوب این ارزش ذاتی دارد براي من

    اگر قرب به یک کمال قرب مسافتی باشد این ارزش ندارد، امـا اگـر قـرب

هاي خدا نه قرب مسافتی  کند و این همسایه قربِ صفتی باشد ارزش پیدا می

دارنـد  چون قـرب صـفتی   . بلکه قرب صفتی دارند که عبارت از تجرد است

پس معلوم شد که چگونـه  . براي آنها قوت و امتناع من الذُلّ پیدا شده است

انـد، ممتنـع    اند یعنی عقول قوي کند، اینها قوي این دلیل به قبل پیوند پیدا می

اند چون قربشان مسافتی نیست بلکه قربشان صفتی اسـت و قـرب    من الذُلّ

آن موجود کامـل اسـت   یعنی وقتی که . شود صفتی باعث کمال آن قریب می

اي از کمـال او را واجـد    کسی هم که قرب معنوي به آن موجـود دارد بهـره  

فما هو أتم . لأنّ قربه و بعده لیس بالمسافۀ، بل بالصفۀ، و هى التّجرّد ].است

مـن االله  [ منـه  فهو أشد قربـاً  ].من المادة و الجسمانیات[، و أکثر تبرّءاً تجرّداً

اش  همسـایگی [ .و تمانعـاً  و أعظم عزّاً ] .و أشد تجاوراً[ ،و تجاوراً ] .تعالی

شدیدتر و نزدیکتر است، آن وقت در نتیجه عزتش بیشتر و تمانعش از ذلت 

 ] .و ظلمت و امثال ذلک فراوانتر

جار معانی مختلف دارد ولی در اینجا یک معنـا مناسـب اسـت و آن     :شرح

منظـور از  . نفـوذ اسـت  همسایه است یعنی همسایه تو هم قـوي و ممتنـع ال  

همسایه، همسایه مسافتی نیست یعنی فرض کنیـد کـه نزدیـک بـه توسـت،      

بلکه منظور همسـایه  . مسافتش با تو کم است و منزلش دیوار به دیوار است

یعنی در اوصاف و کمالات همسایه توست و به . در اوصاف و کمالات است

 ـ. تو نزدیک است انـد   ی از کمـالات همسایه تو مثل موجوداتی که فاقد خیل

نیست بلکه تا حدي کمال دارد و در بین موجودات دیگـر از جهـت کمـال    
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پرتر است و لذا به تو که کمال نامتنـاهی داري شـباهت زیـادي دارد البتـه     

منظـور از  . شباهت به معناي اینکه نزدیک است نه شباهت بـه معنـاي مثـل   

ن تجرد تام به خدا همسایه ملکوتیان است، عقول است که اینها بخاطر داشت

این نزدیکی همانطور که بیان شد نزدیکی در . اند و از مادیات دورند نزدیک

هر موجودي که تجـردش بیشـتر   . صفات است یعنی نزدیکی در تجرد است

کمالش بیشتر است، قربش به االله بیشتر است و در نتیجه عزتش یعنـی   باشد

 .قوتش و امتناعش از ذلت و خواري بیشتر است

اند، یا به  هاي تو هم عزیزند، عزیزند یعنی قوي عزّ جارك یعنی همسایهپس 

شوند، هـیچ   اند، امتناع دارند و خوار نمی معناي دیگر یعنی ممتنع از خواري

شان بشود، نقص امکانشان هـم   نقصی غیر از امکان ندارند که باعث خواري

 .  اند نه به دیگران افتخار براي آنهاست چون به تو محتاج

ارتفعـت جلالتـک و عظمتـک علـى سـائر      : أى ﴾ ،2سـبحاتک  1و علت ﴿

سائر در اینجا به معناي جمیع است، چون اگر بـه معنـاي بقیـه    [ الممکنـات، 

الوجودي و بر بقیه ممکنات عظمتت ارتفاع دارد و این  بگیریم یعنی تو ممکن

درست نیست، بلکه تو واجب الوجود هستی که بر جمیع ممکنـات عظمتـت   

چرا عظمت خدا فوق همه ممکنات است؟ لأنّ جلالها و عظمتها . دارد ارتفاع

جلال و عظمت ممکنات ترشح و نَمی است از عظمت و جلال خدا، ... رشح

بنابراین خود خدا دارنده این عظمت است که به آنها ترشحی داده و کسی که 

لأنّ جلالها  ].دارنده عظمت است فوق آن کسی است که گیرنده عظمت است

                                                 
  .بالا رفته إرتفعت، . 1
  .عظمت تو. 2
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أى ســمت  ﴾ و تعــالى جــدك، ﴿ .و عظمتهــا رشــح مــن جلالــه و عظمتــه

تعالی به معناي ارتفعت است و سـمت از مـاده سـمو بـه معنـاي      [. عظمتک

 و منه ].است )بلند(گویند چون مرتفع  سماء را هم که سماء می. ارتفاع است

از همین قبیل که جد به معناي عظمت است، چون جد معانی مختلـف دارد  [

: قولـه تعـالى   ].معناي آن عظمت است، قول خداسـت در سـوره جـن    یک

 .، أى علت عظمۀ ربنا]3الجنّ، [» جد ربنا  تَعالى«

اند یا به اعتبار انتسابی که به واجب  هاشان عظیم چون ممکنات بعضی :شـرح 

اند ولی عظمتشان از واجب تعالی ترشـح کـرده،    شان عظیم تعالی دارند؛ همه

. عظمت ندارند چون ذاتاً هیچی ندارند تا چه برسد به عظمـت  خودشان ذاتاً

هاست خودش اولی به عظمت است،  پس آنی که معطی عظمت به تمام عظیم

بنابراین علت عظمتک یعنی تو نه تنها عظیمی بلکه عظمـت تـو هـم عـالی     

هست، مرتفـع هـم هسـت، فـوق عظمـت همـه اسـت و تـو معطـی همـه           

 .هایی عظمت

الصلاة من اللّه رحمۀ، و من الملائکۀ استغفار، و  1رحم، لأنّإ: أى ﴾ صلّ، ﴿

 ارحم المختارین من بریتک، لأنّه: أى ﴾على مصطفیک،  ﴿ .من البشر دعاء

. این لأنّ دلیل براي این است که چرا مصطفیک را به معناي مختارین گرفتم[

 پس. گوید چون مصطفین جمع است و إصطفی هم به معناي اختیار است می

من اگر این جمع را بخواهم بـه معنـاي اصـلش برگـردانم بایـد بـه معنـاي        

و أهــل  ﴿ إذا اخترتــه،: اصــطفیته :مصــطفى، مــن جمــع ].مختــارین بگیــرم

رسالاتک عموما، و خصوصا على محمد المصطفى، سـید البشـر و الشّـفیع    

                                                 
  .لأنّ دلیل براي تفسیر است که چرا من صل را به إرحم تفسیر کردم. 1
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مشفع یعنی کسی که شفاعت شده، خدا همه را شفاعت [ المشفّع فى المحشر،

ند از جمله ایشان را و شفاعت خدا هم تنها انحصار به بخشش ندارد که ک می

! بخشد او را؟ کند و می بگوئیم پیغمبر که گناه ندارد، چطور خدا شفاعتش می

. شود براي بخشش گنـاه  یکوقت شفاعت وسیله می: . شفاعت دو نوع است

مبر را خوب خدا در آنجا پیغ. شود براي ارتفاع درجه و یکوقت وسیله می. 2

آمرزد چون پیغمبر گناهی ندارد و احتیاجی به آمرزش نـدارد بلکـه در    نمی

. کنـد  دهد، مقام واقعی پیغمبر را آنجا اظهـار مـی   آنجا به او ارتفاع درجه می

ها با  اینجا مقام واقعیش معلوم نبود لذا خیلی. شود مشفع پس پیغمبر آنجا می

یست و یا اینکه قبولش نداشتند دانستند که او ک شدند چون نمی او درگیر می

پس . تواند انکار بکند شود که کسی نمی ولی در آنجا چنان مقام او ظاهر می

دهـد؛ مقـامش را هـم اظهـار      شود مشفع، علاوه بر اینکه مقام بـه او مـی   می

بر پیغمبر [ علیه و علیهم.] المحشر کند، پس هم شفیع است و هم مشفع فی می

 ﴾.لاة و السلامالص ].و بر کل اهل رسالات

آورد کـه چـرا    گیرد و بعد تعلیل می صلِّ را شارح به معناي إرحم می :شرح

فرمایند که چون این صلاةْ صـلاةِ از   می. صلِّ را به معناي إرحم گرفته است

خداست و صلاةِ از خدا به معناي رحمت است، صلاة از ملائکه بـه معنـاي   

پـس صـلاة سـه معنـا دارد     . ستاستغفار است و صلاة از بشر به معناي دعا

چون اینجـا بـه خـدا    . شود منتهی باید ببینیم که به چه چیزي نسبت داده می

شود به همین جهت هم من صلِّ را به  مربوط شده به معناي رحمت گرفته می

 .معنا إرحم گرفتم
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اجعلنـا  : من الفوز، و هو الظّفر بالخیر، أى ﴾ .و اجعلنا بنورك من الفائزین ﴿

إمـا لمشـاهدة ذاتـه أو لـبعض     : و مشـاهدة نـوره  . هدین لنـورك من المشـا 

 .، بل کلّ ما فى العوالم، من نور ذاتهالمجرّدات، فإنّها أیضاً

فوز به معناي ظفر . تو ما را از کسانی قرار بده که فائز به نور تو باشم :شرح

است اما ظفر بالخیر نه ظفر به هر چیزي، مثلاً اگر ما به یک کار شري دست 

. گویند ظفر پیدا کرد، مگر اینکه شر را بالاعتبار خیر حساب کنند افتیم نمیی

حالا شخص منحرفی اینرا خیر حساب کند و بگویـد تـو ظفـر یـافتی و الا     

کند، بلکه ظفـر همیشـه اطـلاق     هیچکس دسترسی به شر را اطلاق ظفر نمی

آن  شود بر دسترسی به خیر؛ و چه چیزي بهتر از نور خداست که مـا بـه   می

دسترسی پیدا کنیم لذا مناسب است که در اینجا فائزین بکار برود و اجعلنـا  

 .من الفائزین بنورك، از کسانی که به نور ظفر یافتند

اما حالا منظور از نور چیست؟ منظور از نور یا ایـن اسـت کـه خـودت را     

ما را ظفر بـده بـه نـور    . مشاهده کنیم، چون بالاخره نور قابل مشاهده است

ت یعنی پیش ما طوري جلوه کن، چشم ما را طوري قرار بده که بتوانیم خود

کـه منظـور   . این نور مشهود تو را که تا حالا نسبت به آن نابینا بودیم ببینیم

این است که نور خدا هیچوقت پوشیده نیست، از طرف خدا تاریکی نیسـت  

 ـ   ما هستیم که نمی ه در بینیم، خورشید همیشه نورانی اسـت، آن موجـودي ک

آیـد آن   شود یا آن حیوانی که شبکور به حساب مـی  روز چشمش نابینا می

تواند ببیند نه که این نور مخفی است، خدا هم اینچنـین اسـت، خـدا از     نمی

شدت ظهورش مخفی شده، و این جمع بین نقیضین نیسـت، ایـن مطلـب را    

ش توان در نورهاي حسی تجربه کرد خورشید که خیلی ظهور دارد و نور می
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شود آن را نگاه کرد، اما چیزي که خیلی ظهـور نـدارد یـک     زیاد است نمی

اما لامپ بـا نـور   . شود نگاهش کرد آتش معمولی، یک لامپ معمولی را می

بـراي اینکـه لامـپ بـا نـور شـدید       . شود نگاهش کـرد  خیلی شدید را نمی

شـود،   پس هر چه ظهور زیادتر باشد خفاء بیشـتر مـی  . ظهورش زیاد است

هم این است که قواي مدرکـه مـا نـاقص اسـت، حـالا مـا از خـدا        علتش 

البتـه نـه ایـن چشـم     . خواهیم که قواي مدرکه ما را از نقـص در بیـاورد   می

ظاهري بلکه آن چشم باطنی را باز کند تا بتـوانیم آن نـور شـدید خـدا را     

. این در صورتی است که ما نور را عبارت بگیریم از نور خدا. مشاهده کنیم

انیم بگوئیم منظور از نورك، نور موجودات ملکوتی است که آنهـا هـم   تو می

 بالاخره پرتویی از نور خداست لذا مناسبت دارد که ما بگوئیم نورك، اضافه

کنیم از این باب است که آنها هم بالاخره ترشحی از خدا هستند و  به خدا می

خیلی قابلیت ما منظورمان هم این است که مشاهده خودت را که شاید مثلاً 

نداشته باشیم، مشاهده ملکوتیانت را نصیب ما بکن که نور آنهـا را مشـاهده   

 . کنیم که نور آنها هم چون ترشح نور توست؛ در واقع نور توست

نعم باطنه عبارتند از حواس باطنـه  [ و لنعمک الباطنۀ،: أى ﴾ و لآلائک، ﴿

قـوه  . 3. یـال خزانـه خ . 2. حس مشـترك . 1: تا هستند و حواس باطنه پنج

خزانه وهم، کـه ذاکـره و متـذکره و مسـترجعه و     . 5. قوه واهمه. 4. متخیله

تا هستند بـه   حواس باطنه که پنج. شود و به اضافه عقل حافظه هم نامیده می

اند اما اینها تنها نعم باطنه نیستند بلکه آنچه که با  اضافه عقل، اینها نعم باطنه

و هـى الحـواس    ].زء نعـم باطنـه هسـتند   شود آنها هم همه ج اینها درك می

امـور موافـق یعنـی    [ بها مـن الأمـور الموافقـۀ،    الباطنۀ و العقل و ما أدرك
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صورت متخیله موافق است با قوه متخیله، معانی موهومه موافق است با قوه 

این امور موافقـه همـه جـزء    . واهمه، صورت عقلیه موافق است با قوه عاقله

بخلاف النّعم الظّاهرة، فإنّها الحواس الظّاهرة و ما  ].دآین نعم باطنه حساب می

اشیاء ملائمه یعنی اشـیایی کـه مناسـب بـا     [ .أدرك بها من الأشیاء الملائمۀ

باصره هستند مبصراتند، اشیایی که مناسب بـا سـامعه هسـتند مسـموعاتند،     

 اشیایی که مناسب با ذائقه هستند مذوقاتند، اشیایی که مناسب لامسه هستند

اند، آنوقت  ملموساتند، اشیایی که مناسب با شامه هستند مشمومات و روایح

تمام موجودات خارج را که شما ملاحظه بکنید همه داخل در یکـی از ایـن   

 2و أَسـبغَ «: أشـیر فـى الکتـاب الإلهـى     1و إلیه ].اند، نعم ظاهره یا باطنه نعم

رَةً وظاه همعن کُملَینَۀً عما را از ذاکرین [ ﴾ من الذّاکرین، ﴿ .]20ن، لقما[» باط

یکی اینکه یادمان باشد، همیشه یاد نعم تو . 1: قرار بده، ذاکرین دو معنا دارد

یکی اینکه نه تنها یاد نعم تو باشیم، بازگو هم بکنیم و به دیگـران  . 2. باشیم

اکرین هیچ عیبی ندارد که ما ذ. (بگوئیم، نعمت تو را براي دیگران بازگو کنیم

یعنی حدیث کردن که حدیث گـاهی  [ فإنّ التّحدث )]را به هر دو معنا بگیریم

حدیث نفس است و گاهی حدیث کردن بـا دیگـران اسـت، بنـابراین فـإنّ      

بالنّعم شـکر،    ].تواند باشد تعلیل براي هر دو نوع حدیث کردن می... التحدث

ل اگر قوا تعدادش شود، حا و شکر باعث افزایش می[ و هو یستوجب المزید،

شوند، وقتی قویتر شدند آن چیزهـایی کـه در    شود ولی قویتر می بیشتر نمی

گیرد، صـور   گیرد، صور معقوله که در اختیارشان قرار می اختیارشان قرار می

                                                 
  .ک از نعم ظاهره و باطنههر ی. 1
  .کامل کرد، تمام کرد. 2
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موهومه درست و صور متخیله درست که از عالَم بالا در اختیارشـان قـرار   

حدث به این نعم داشته باشـیم  پس هرچه بیشتر ت. گیرد بیشتر خواهد شد می

شود  شوند و هم حاصلی که در اختیار قوا قرار داده می هم این قوا قویتر می

 .]7ابراهیم، [» لَئنْ شَکَرْتُم لَأَزِیدنَّکُم«: لقوله تعالى ].شود بیشتر می

نعمتهـاي   .1: کند دو قسم است ها را همینطور که شارح بیان می نعمت :شرح

نعمتهاي باطنه عبارتند از مـدارك بـاطنی انسـان    . عمتهاي ظاهرهن .2. باطنه

کننـد   مثل قوه خیال، قوه واهمه، قوه عاقله و آنچه که این مدارك درك مـی 

اي  منظور از موهومه معانی. (مثل صور معقوله، صور خیالیه و معانی موهومه

کند نه آن معـانی موهومـه کـه در مغالطـات      است که وهم بدرستی درك می

اینها نعم خدا هستند یعنی معانی ) رود که آنها باطلند و منظور نیست کار میب

اند، خـود   موهومه، صور متخیله و صور یا معانی معقوله، اینها جزء نعم باطنه

 .اند مدارك اینها هم جزء نعم باطنه

اند از همین حواس ظاهره ما و آنچه که به حواس ظـاهره   نعم ظاهره عبارت

یعنی موجودات خارجی مادي، همه نعم ظاهره هستند که با شود  ما درك می

 .شوند حواس ظاهره ما درك می

نعـم باطنـه را اراده کـرده اسـت و در     » و لآلائک من الذاکرین«مصنف در 

نعم ظـاهره را اراده کـرده کـه مـا     » و لنعمائک من الشاکرین«عبارت بعدي 

ات شـاکر   ه نعم ظـاهره نسبت به نعم باطنه تو ذاکر و یادآور باشیم و نسبت ب

 . باشیم
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ــاهرة،: أى ﴾ و لنعمائــک ﴿ ــاکرین، ﴿ و لنعمــک الظّ مــن : أى ﴾ مــن الشّ

بطور کامل بکار [ ، على الوجه الأصلح1ق لأجلهلء فیما خُ المستعملین کلّ شى

اش برود یک  ببرند، مثلاً فرض کنید اگر دایر بشود که انسان با این قوه عاقله

بگیرد بهتر است یا مسائل الهـی را یـاد بگیـرد بهتـر     مسائل غیر الهی را یاد 

عاقله براي هـر دو  . است؟ خوب، این بهتر است که برود سمت مسائل الهی

ساخته شده و هر دو هم استفاده در ما خُلق لأجله اسـت، ولـی اسـتفاده از    

عاقله براي مسائل الهی استفاده اصلح است، پس سعی کند که اینرا همیشـه  

ما از کدام عالَم آمدیم؟ از عالَم ملکوت، پـس  [ الأوفق.] ببرد در اصلح بکار

عالَم ملکوت موافق ماست و ما آنجایی هستیم، پس باید این ابزاري را کـه  

خدا به ما داده صرف کارهایی بکنیم که وفقش با آن عالَم ملکـوت زیـادتر   

عبـارت  برد و بـه   است، یعنی ما را بیشتر به آن عالَم که عالَم کمال است می

کـه ایـن   [ المطابق للعقل الموافق للنقل، ].شود دیگر باعث کمال بیشتر ما می

دهیم هم مطابق عقل عملی باشد و هم موافق نقل و  کارهایی که ما انجام می

توانـد   روایات و آیات باشد، که قهراً اگر مطابق عقل و موافق نقل شـد مـی  

صالحش مطابق نقـل و  ممکن است آن . تواند اصلح نباشد اصلح باشد و می

کاسـتعمال   ].عقل ابشد ولی ما سعی کنیم که باز اصلحش را انتخـاب کنـیم  

انسـان  [ فى تحصـیل کمـال الـنّفس،    القوى و الحواس و الأعضاء و الأرواح

مرکب از اعضاء است، این اعضاء که جسم مادي و کثیف انسـان اسـت، در   

ر اسـت، اسـمش را   این اعضاء یک جسم لطیفی نفوذ دارد که به صورت بخا

گذارند روح بخاري، جسم است؛ مجرد نیست اما خیلی لطیف اسـت بـه    می

                                                 
  .بکار ببرند هر چیزي را در آن عملی که این چیز براي آن عمل خلق شده. 1



 

         صفحه                                               ) پور استاد حشمت (                                 الإشراق      خطبۀ حکمۀشرح 
                                      



تواند نفوذ پیـدا کنـد و در تمـام ایـن      طوري که در تمام این جسم کثیف می

گذارنـد روح بخـاري کـه     تواند جریان داشته باشد که اسم اینرا می جسم می

م و صفرا مخلـوط  گویند خلاصه و خالص و برگزیده خون و سودا و بلغ می

روح بخاري صفحه این اخلاط اربعه است، یعنـی  . شده و شده روح بخاري

منتخب و برگزیده، اینقدر خالص است که بـه صـورت بخـار در آمـده، بـه      

این روح بخاري در همه بدن هست ولـی سـه   . صورت لطیف در آمده است

 ـ   . شاخه دارد که این سه شاخه سه مرکز دارد ه یکـی روح نفسـانی اسـت ک

مرکزش مغز است، یکی روح حیوانی است که مرکزش قلب است، یکی روح 

روح نباتی کارهاي مربوط به نبات از قبیل . نباتی است که مرکزش کبد است

را بعهده دارد و روح حیوانی کارهاي مربوط به ادراك و حرکـت  ... رشد و 

رهـایی  را بعهده دارد و روح نفسانی کارهاي مربوط به تخیل و تعقل، آن کا

شـود گفـت    روح نفسـانی را مـی  . دهد که مربوط به انسان است را انجام می

یـک  : پس هر انسان سه تـا روح دارد . روح انسانی البته گفتند روح نفسانی

روح نباتی و یک روح حیوانی و یک روح نفسانی که البته یک روح اسـت  

بخـاطر ایـن   » و الارواح«بینید که جمع گفته  لذا اینجا می. سه تا شاخه دارد

جمع آورده است که در هر انسانی سه شاخه از روح موجود است که در سه 

. تاست ولی در همه بدن پخش است البته روح مرکزش این سه. مرکز هستند

یکی اینکه انسان داراي اعضـاء اسـت و   : خوب، تا اینجا دو مطلب بیان شد

اخلاط است ـ کـه   و یکی اینکه داراي (این اعضاء اعضاء کثیفه بدنش است 

و یکی هم ارواح است که ) اینجا نگفته ـ که آن برزخ بین این دو جسم است 

بعد از اینکه ارواح گفته شد آنوقت قوا را مطـرح  . لطیف این سه جسم است
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گوئیم قوا بر روي ارواح سوارند یعنی وسیله فعالیت این قوا را  کنیم و می می

حی از بین برود و اخـتلال پیـدا   اگر در یک عضو رو. گویند ارواح است می

کند چون آن روح مرْکب این قوه است اگر  کند، قوه آن عضو اختلال پیدا می

مرکب از کار بیفتد قوه دیگر توان عمل نـدارد، پـس قـوا هـم منسـوب بـه       

اند، یکی از قوا هـم حـواس اسـت لـذا ایشـان همـه را ذکـر کـرده،          ارواح

کـه نـوعی از   » و الحـواس «ر مدرِکه اعم از مدرِکه و غی» کإستعمال القوي«

که عبارتند از قسـمتهاي ضـخیم و غلـیظ بـدن     » والاعضاء«مدرکه هستند، 

تمام اینهـا را انسـان   . گانه بخاري است هاي سه که روح» و الارواح«انسان 

بکار ببرد در تحصیل کمال نفس و نفس چیز دیگـري اسـت غیـر از قـوا و     

ما آمدیم در این دنیـا  . کمل نفس باشندتوانند م حواس و ارواح؛ که اینها می

فقط براي اینکه نفسمان را کامل کنیم، این ابزار را که به ما دادند بـراي ایـن   

است که تحصیل کمال براي نفس کنیم اگر اینکار را کردیم شاکر اصطلاحی 

، کالسـمع لتلقّـى   1المذکور حقیقۀ الشّکر هى الاستعمال فإنّ ].هستیم و الا نه

و لهذا وصف اللّه . ، إلى غیر ذلک3، و البصر لتحصیل الاعتبارات2الإنذارات

بـه    چون شکر به این معنایی که گفتیم کـم هسـت،  [ بالقلّۀ، تعالى الشّاکرین

معناي اینکه وسایلی که در اختیار ما گذاشته شده در آنچه که گفتنـد بکـار   

هسـتند بـه    برند کم ببریم و افرادي که این وسایل را در راه خودش بکار می

                                                 
بکار گرفتن مذکور یعنی قوا را براي تحصـیل کمـال نفـس بکـار گـرفتن؛ ایـن       . 1

  .شود حقیقت شکر می
  .رسد براي دریافت آنچه که از انبیاء، از وحی می. 2
  .یعنی آنچه که مایه اعتبار و عبرت است، پند آموزي. 3
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و قَلیلٌ منْ «: حیث قال] .همین جهت خدا توصیف کرده شاکرین را به کمبود

الشَّکُور يباد13سبا، [» ع[. 

شکر اصطلاحی، شکر لغوي این . 2. شکر لغوي. 1: شکر دو معنا دارد :شرح

است که آدم به زبان بگوید الحمد لله، شُـکراً للـه و امثـال ذلـک کـه اینـرا       

شکر اصـطلاحی  . خوب است اما به اهمیت شکر اصطلاحی نیست گویند می

این است که تمام نعمتی را که خدا به ما داده هر یک را در همان راهـی کـه   

خودش گفته مصرف کنیم نه در راه عصیان او، بلکه در راه طاعـت او و در  

 .راه رسیدن به کمالْ مصرف کنیم نه در راه سقوط و انحطاط خودمان

و اینکـه در  . بکار ببـریم » فی ما خُلق لأجله«شارح هر شیئی را یا به قول 

اینجور شـکر را اراده  » و قلیلٌ من عبادي الشکور«فرمایند  قرآن خداوند می

کنند  بینیم که بیشترشان دارند شکر می کرده نه آن شکور را، زیرا مردم را می

ن بـه آن  آن شکوري که آیه قـرآ . شود ولی با صرف گفتن زبانی شکور نمی

یعنی کم هستند کسـانی  . اشاره دارد طبق نظر آقایان شکور اصطلاحی است

که تمام ابزاري که من در اختیارشان گذاشتم در راهی که من گفتم اسـتفاده  

البته هیچ عیبی ندارد که ما اینجا . کنند و هیچوقت در معصیت من بکار نبرند

و هم شـکر لغـوي، هـم    شاکر را به هر دو معنا بگیریم، هم شکر اصطلاحی 

شکر بکنند که این نعم در اختیارشان قرار گرفته و هم این نعـم را در مـورد   

 .لازم بکار ببرند و استفاده کنند

و بعـد،  «: ، و فى نسخۀ»أما بعد، فاعلموا«: و فى نسخۀ ﴾ و بعد، اعلموا، ﴿

 ﴾ ،اقتراحکم إخوانى، إنّ کثرةَ ﴿ و الکلّ متقارب، و الأوسط خیر .»فاعلموا

طلب زیاد شما در اینکه من بنویسم و تبیـین کـنم حکمـت اشـراق را، آن     [
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: أى ].تصمیمی که بر ننوشتن داشتم سست کرد و مرا وادار کرد کـه بنویسـم  

1لـزم طلبکم و سؤالکم الم الم أى ﴾ حکمـۀ الإشـراق   3فـى تحریـر   ﴿ ،2لـح :

قۀ الذّین الحکمۀ المؤسسۀ على الإشراق الّذى هو الکشف، أو حکمۀ المشار

معناي اول این اسـت  . 1: کنند حکمۀ الاشراق را دو معنا می[ فارس هم أهل

که حکمۀ الاشراق حکمتی است که تأسیس شده است بر کشف که کشف هم 

براي . اشراق است، یعنی از جانب بالا اشراق است و از جانب ما کشف است

شود، حکمتی کـه   شود بتوسط اشراقی که از عالَم بالا می ما مطلبی کشف می

و هـو أیضـا    ].مبتنی شده بر این کشف و اشراق اسمش حکمت اشراق است

حالا چه [ سبت إلى الإشراقیرجع إلى الأول، لأنّ حکمتهم کشفیۀ ذوقیۀ، فنُ

از مشارقه گرفته شده باشد و چه مبتنی بر کشف و اشـراق باشـد علـی اي    

 ـ ].حال نسبت این حکمت به اشراق نسبت درستی اسـت  هـو ظهـور    4ذىالّ

علـی الانفـس   [ الأنوار العقلیۀ و لمعانها و فیضها بالإشراقات علـى الأنفـس  

 .ظهور الانوار العقلیۀ علی الانفس. 1: علی نحو التنازع متعلق است به هر سه

 .عنـد تجرّدهـا    ].فیضها بالاشراقات علی الانفس. 3. لمعانها علی الانفس. 2

وقتی نفس مجرد است انـوار  . 1: نیعند تجردها هم شرط هر سه است، یع[

وقتی نفس مجرد است انوار عقلیـه لمعـان و   . 2. شوند عقلیه بر او ظاهر می

وقتی نفس مجرد است انوار عقلیه به وسـیله اشـراقات   . 3. درخشش دارند

فیض یعنی ریزش آن انوار به وسیله اشراقات، نه ریزش مثـل   .ریزش دارند

                                                 
  .وادار کننده. 1
  .پیوسته. 2
  .تبیین، تحقیق، نوشتن، بیان کردن. 3
  .کنند که اشراق یعنی چه؟ اشراق را معنا می. 4



 

         صفحه                                               ) پور استاد حشمت (                                 الإشراق      خطبۀ حکمۀشرح 
                                      



ریزش پرتو خورشید، پس وقتی نفس  ریزش باران، ریزش مثل ریزش نور،

و  ].شان بر انفـس ادامـه دارد   شان و ریزش مجرد است این انوار عقلیه شعاع

 .لى الذّوق و الکشفـکان اعتماد الفارسیین فى الحکمۀ ع

و کذا قدماء یونان، خلا أرسطو و شیعته، فإنّ اعتمادهم کان علـى البحـث و   

 .أضعفته، لأنّ و هن العظـم ضـعفه   :أى ﴾ أوهنت عزمى، ﴿ .البرهان، لا غیر

چرا أوهن را به معناي ضعف گرفتید؟ لأنّ وهن العظم ضعفه، در لغت وهـن  [

استخوان را به معناي ضعف استخوان گرفتند ما هم در اینجا عزم را به منزله 

یک استخوان استوار گرفتیم و اوهنت را که به آن نسبت دادیـم بـه معنـاي    

نسخ اوهن به صورت مذکر آمده است، چرا؟ چون در اکثر . ضعف قرار دادیم

کثرت درست اسـت کـه مؤنـث    » کثرة اقتراحکم«کلام مصنف این است که 

است و ضمیر باید به آن مونثاً برگردد ولی این کثرت به اقتراحی کـه مـذکر   

است اضافه شده و در اضافه هم کسب تأنیث است و هم کسب تذکیر، اگـر  

کند و بعکس اگـر مـؤنثی بـه     کسب تأنیث میمذکري به مؤنث اضافه بشود 

اینجا کثرت که به ظاهر بخاطر داشتن . کند مذکر اضافه بشود کسب تذکیر می

تاء مؤنث است وقتی اضافه شده به اقتراح کسب تذکیر کرده و جا دارد کـه  

: و فى أکثر النّسخ  ].گردانیم مذکر برگردانیم ما ضمیري را که به کثرت بر می

 ﴾ فى الامتنـاع،  ﴿ اب الکثرة التّذکیر بالإضافۀ إلى الاقتراح،لاکتس» أوهن«

یعنی عزمی که من در امتناع از نوشتن ایـن   فی الامتناع متعلق به عزم است،[

 عن تحریرها،: أى  ].داشتم بر اثر اصرار شما سست شد) عن تحریرها(کتاب 

لــى میلـى إ  ﴿ ، لمـا ذکرنـا،  »و أزال«: و فـى أکثـر النّســخ   ﴾ و أزالـت،  ﴿

من میل داشتم به اینکه منصرف باشـم ار اینکـه   [ ﴾ الإضراب عن الإسعاف،
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خواسته شما را برآورده کنم ولی این اصرار شما أزالت این میل مرا، میل مرا 

من میل داشتم که این حاجت و خواست شـما را بـرآورده نکـنم    . زایل کرد

و میلم ازاله  ولی اصرار شما باعث شد که من از آن میل خودم دست بردارم

 .تکمالى الإعراض عن قضاء حاج: أى ].بشود

فرمایند با وجود این همه اصرارها بـاز هـم فکـر     می[ ﴾ و لو لا حقّ لزم، ﴿

نکنید که اصرارها تمام المؤثر بود در نوشتن این کتاب، بلکه عوامل دیگري 

رفته خدا از علماء میثاق گ. 1: هم دخالت داشتند از جمله عوامل این بود که

و أخـذ اللّـه میثاقـه علـى     ـو ه ].ار کنند و کتمان نکنندـه علمشان را اظهـک

و کلمـۀ   ﴿ العلماء و الحکماء أن یرشدوا المستعدین و لا یکتموا عنهم شیئا،

، فإنّ القـدر و هـو لا   1و هى ما قضى فى الأزل و قدر فى لا یزال ﴾ سبقت،

،تفصیل القضاء الذّى هو أزلى کلی است و قدر امر جزئـی،  قضاء امر [ یزالى

قضاء ثابت و لایتغیر است و قدر قابل تغییر است، قضاء ازلی اسـت و قـدر   

لایزالی است، یعنی قضاء از همان ازل انجام شده و قدر لایزالی است چـون  

البته اصلش که همان قضاء است در ازل انجام گرفته، . کند گاهی تغییر هم می

 .کند پیدا میتنزلش که قدر است بتدریج تنزل 

توضیح کوتاه مطلب این است که خدا به آنچه که قرار بود انجام بدهد عـالم  

دانسـت   خواست بسازد می همه آنچه را که می. بود قبل از اینکه انجام بدهد

ها را  ها و هیئت که چیست، تمام موجودات را، اعمال موجودات را، خاصیت

در آینده حاصل بشود در مـوطن  دانست و تمام آنچه که قرار بود  همه را می

علم الهی موجود بود و خدا از روي این موطن که الگـو بـود موجـودات را    

                                                 
  .هاي بعدي زمان. 1
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کنـیم اول یـک چیـزي را در ذهنمـان      ساخت، همانطور که ما اینکار را می

کنیم خدا هم اینچنـین بـوده چـون     اش می کنیم بعد در بیرون پیاده ترسیم می

کند، حالا به چه نحـو   عن علمٍ کار می بالاخره فاعل عالم است، فاعل عالم

کند اما همانطور کـه مـا    اش با نحوه ما فرق می عالم بود کاري نداریم، نحوه

دهـیم خـدا هـم     کنیم اول علم داریم بعد کار انجام می وقتی عن علمٍ کار می

دهـد، علـم او    کند اول علم دارد بعد کـار انجـام مـی    چون عن علمٍ کار می

شـود   افتـد مـی   علم او به اینکـه ایـن چیزهـا اتفـاق مـی     شود قضاي او،  می

موجودات کلی، حالا این در عالَم عقل است، در عالم اعیان ثابته اسـت، در  

هر جا هست اینها مسائل اختلافی است که فعلاً مورد بحث ما نیست، پـس  

عالَم قضاء یعنی عالَم علم، یعنی همه موجودات به وجود علمی و به وجـود  

اما قدر تنـزل  . جود دفعی و خالی از ماده، همه در آنجا حاضرندکلی و به و

همان علم است در عالَم ماده و در عالَم خارج، وقتی ایـن موجـود آفریـده    

شود و مقـدرات ایـن شـروع     گیري می شود قدر، حالا اندازه شود این می می

 گیرند اما اصل قضاء که آن وجـود علمـی   شود، اینها در لایزال انجام می می

فرماید که در ازل قرار بود که مـن   مصنف می. است در ازل انجام شده است

تقدیر (این کتاب را بنویسم در لایزال هم قرار شد که این کتاب نوشته بشود 

و اگر نبود این قضاء و قدر مـن تصـمیم بـه نوشـتن     ) مطابق قضاء قرار شد

 .گرفتم نمی

کننـد   ند و جـزئیش مـی  ده پس قضاء امر کلی است و وقتی اینرا تفصیل می

و  ﴿ ].شود قدر، پس قدر جزئیِ آن کلی است، یعنی تفصیل آن کلی است می

 ـ: أى ﴾لّ، ـأمر ورد مـن مح ـ  فضـى  ی ﴿ ن العـالم العلـوى و الرّوحـانّى،   ـم
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بیلعوج الی الخر ﴿ مخالفۀ ذلک الأمر،: أى ﴾ صیانه،عإلـى  : أى ﴾ ،ن الس

 .خرج عن سبیل الحقّاُأن 

کننـد و   حمد و صلاة تمام شد مقدمه بحث را شروع مـی  بعد از اینکه :شـرح 

فرمایند که من تصمیم داشتم و تصمیم محکم که کتابی در زمینه حکمـت   می

خواسـتید ایـن    اشراق ننویسم و عزمم بر این بود که خواسته شما را که مـی 

، اما )خطاب به فلاسفه زمان خودش است. (کتاب نوشته بشود برآورده نکنم

سؤال شما که پیوسته بود مـرا وادار کـرد کـه ایـن کتـاب را      کثرت طلب و 

بالاخره از باطن به ظاهر بیاورم و آنچه را که در خلـوات نصـیبم شـده در    

 .اختیار شما بگذارم

 :کنند به اینکه چند چیز باعث شده که این کتاب نوشته بشود بعد اشاره می

شـان را از دیگـران   یکی اینکه آن میثاقی که خدا از علماء گرفته که علم. 1

 .کتمان نکنند

 .دوم قضاء و قدري که اینچنین مقدر شده که ما این کتاب را بنویسیم. 2

سوم اینکه امري از محل عالی به من صادر شد که اگر بخواهم آن امر را . 3

 .عصیان بکنم از مسیر حق منحرف شدم

تـاب را  شـد، مـن ایـن ک    اگر این امور نبود و آن اصرار شما هم ضمیمه نمی

چون این کتاب مانند دیگر کتب . نوشتم داشتم و نمی همینطور مکتوم نگه می

هم مشتمل بر برهان است کـه هـر   . نیست که به آسانی قابل دسترسی باشد

کسی قدرت تحمل برهان را ندارد و هم مشتمل بر کشف و ذوق اسـت کـه   

یـات و  شـان بـا طبیع   اند، چـون بیشـتر انـس    اکثر مردم از این حالت محروم

توانند بپذیرند و کشفیات را بطریـق   مادیات و متخیلات است، براهین را نمی
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بنابراین جا انداختن این کتاب در اذهان دیگران بسیار مشکل است و . اولی

به این جهت من تصمیم نداشتم این کتـاب  . با انکار شدید روبرو خواهد شد

اعث شدند که کتاب اظهـار  را اظهار کنم ولی این عواملی که بیان شد؛ اینها ب

 .بشود و نوشته بشود

اي کـه طالـب نصـیب     شود؟ به اندازه حالا چه مقدار در این کتاب نوشته می

کند، طالب یعنی آن کسی که تـازه وارد راه   دارد، خودش را طالب فرض می

دهند، آن مقدار نصیبی که  شده، طلبه است، یک نصیبی از عالَم بالا به او می

 .گذارم من در اختیار شما میبه من دادند 

گوید که این شکسته نفسی است، ایشان در حد اجتهاد بوده و  بعد شارح می

از مراحل طالب بودن و امثال ذلک بسیار دور شده بوده ولی در عین حـال  

گوید که من به اندازه سهمی که یک طالب دارد دریافت  کند و می تواضع می

  .کردم و در اختیار شما گذاشتم

مـن الصـعوبۀ مـا     1دام علـى إظهـاره، فـإنّ فیـه    ـان لى داعیۀ الإقـلما ک ﴿

ماي موصوله » ما«این . دانید از صعوبت آن مقداري است که می[  ﴾ .تعلمون

خواهد کثرت و مبالغه را افاده کند مبهم  است و ماي موصوله در جایی که می

فغشـیهم  «مثل آید  موصول باید همیشه معین باشد اما گاهی مبهم می. آید می

در اینجا موصوله است ولی مبهم اسـت، یعنـی   » ما«که » من الیم ما غشیهم

کند بخاطر اینکه  دریا آنها را پوشاند آن مقداري که پوشاند، یعنی تعیین نمی

در . مبالغه کند و ایجاد وحشت در مخاطبین کند که آنها هم عبـرت بگیرنـد  

صعوبۀ ما تعلمون، آن مقداري کـه  گوید فأنّ فیه من ال اینجا مصنف اینطور می

                                                 
  .در اظهار این کتاب. 1
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گـذارد تـا    گوید چه مقدار سخت است مـبهم مـی   دانید سخت است، نمی می

لکونه علما بما وراء المحسوسات و المتوهمـات   1و ذلک  ].مبالغه شده باشد

و کشـف   3الغالبۀ على الطّبائع الإنسیۀ و محتاجا إلى برهان صحیح 2المألوفۀ

هـا   ، چنانچه بعداً خواهـد آمـد بعضـی کشـف    که بازي خیال نباشد[ .صریح

هایی است که احتمال الغاء شیطانی در آن هست و احتمال اینکه تخیل  کشف

کشـف  . خـورد  من آن کشف را پیشم جلوه داده باشد هست، آنها بدرد نمـی 

صریح لازم است که من بفهمم آنچه که رسیده به من از عـالَم بـالا رسـیده    

علـى أکثـر الخلـق الـتّخلّص      5ه یعسـر ـانع و شبمو 4و فى کلّ منهما  ].است

روح قدسی [ الأشیاء کما هـى،  تریه بروح قدسیۀ عنها، لصعوبتها، إلّا من أید

توانیم به معناي اصطلاحی بگیـریم،   توانیم به معنا لغویش بگیریم و می را می

هاي مـاده   روح قدس یعنی روح پاك، روحی که از آلودگی در معناي لغوي

هاي ماده پاك باشد و یا بعداً بر اثـر   خوب روحی که از آلودگی .پاك باشد

هاي ماده در او حاصل نیست و  یاضت پاك بشود، پیداست که دیگر دخالت

هاي عقلـی اسـت    ها همه دخالت دخالت. یا اگر هم باشد خیلی ضعیف است

کننـد نـه    انـد در ایـن نفـس تصـرف مـی      یعنی موجودات مقدس که عقـول 

اند، چون این روح خودش را از ماده بري کرده  که ماديموجودات نامقدس 

                                                 
  .یعنی اظهار این علم صعوبت دارد. 1
  .مأنوس. 2
  .ر آن مغالطه راه پیدا نکرده باشدکه د. 3
  .برهان صحیح و کشف صریح. 4
  .باشد سخت می. 5
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دهـد و   و مقدس کرده، بنابراین هیچ موجود مـادي را در خـودش راه نمـی   

دهـد، عقـول    دهد ولی اجازه تصرف به عقـول مـی   اجازه تصرف به آنها نمی

کننـد   کنند و عقول مجرده هم هیچگاه خطا القاء نمی مجرده در او تصرف می

آنوقت هر چه که این کشف کرد و هر برهانی را . کنند اء میهمیشه صحیح الق

شود برهان صحیح، اینها  شود کشف صریح و هم می که به دست آورد، هم می

اما به معناي . کسانی هستند که مؤید بنور قدسی هستند، این به معناي لغوي

) در اصطلاح قـوم (شود  روح قدسی به قوه شدید حدس گفته می اصطلاحی

هایی هستند که باید دنبـال حـد وسـط بگردنـد در      گویند که انسان یعنی می

اي را که مورد  شان تفحص کنند و صور و معانی خزانه خیالشان یا در حافظه

حاجتشان است به دست بیاورند، این صور و معانی را با اصغر و اکبر ترکیب 

ب بشود و تواند با هر دو ترکی کنند و ببینند کدامیک از این صور و معانی می

شأنیت حد وسط دارد آن را انتخاب کنند به عنوان حد وسـط، بعـد از ایـن    

همه زحمت یک قیاس تشکیل بدهند که قیاس مشکلش اصغر و اکبر نیست، 

گذارند، مشکل قیاس پیدا کردن حـد   اصغر و اکبر را از اول در اختیار ما می

که هـم بـا    یعنی یک صورتی یا یک معنایی را به دست بیاوریم. وسط است

اصغر ارتباط داشته باشد و هم با اکبر که بتواند اصغر را به اکبر متصل کنـد،  

. حالت لولایی داشته باشد بین اصغر و اکبر که آن پیدا کردنش سخت اسـت 

شـان کـه    هایی در خزانه خیالشان که مخزن صور است یا در حافظـه  انسان

توانـد شـأنیت    ه میکنند تا آن حد وسط را ک مخزن معانی است جستجو می

خوب، . لولا بودن و ارتباط دادن بین اصغر و اکبر را داشته باشد را پیدا کنند

کشند  ها که استعدادشان متوسط است معلوم است که خیلی زحمت می بعضی
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تا این حد وسط را پیدا کنند، اما کسانی که قوه حـدس دارنـد معتقدنـد کـه     

شود که گویا اصلاً فحصی  می اینقدر سریع این حد وسط در ذهنشان حاضر

هر چه حدس قویتر باشد این حد . انجام نگرفته و گویا اصلاً القاء شده است

شود حد وسـط   شود و حد وسطی هم که احضار می وسط زودتر احضار می

پس کسـی  . شود برهان درستی است صحیح است لذا برهانی که تشکیل می

قوه حدس باشد حد وسط  که مؤید به روح قدسی است یعنی کسی که داراي

. و لصعوبۀ العلم الإلهـى  ].کند و بدون مشکل را بسرعۀٍ و بصحۀٍ انتخاب می

، لأنّـه لا یجتمـع   »إلّـا کـلّ ذکـى صـبور      لا یعلم العلم الإلهى«: قال سقراط

اند و صبور نیستند، یا  فرمایند که افراد غالباً ذکی می[ على النّدرة، الصفتان إلّا

شود، چون  این دو تا صفت کمتر در یک نفر جمع می  ی نیستند،صبورند و ذک

ذکی بودن احتیاج دارد به یک مزاج پر حرارت و صبور بودن احتیـاج دارد  

. به یک مزاج پر برودت و حرارت و برودت دو تا نقطه مقابـل هـم هسـتند   

مزاجی که هم حار باشد و هم بارد یعنی حالت اعتدال کامل بین حـرارت و  

مزاجی که حرارت داشته باشـد  . شود را تأمین کرده باشد کم پیدا می برودت

کند و آنی که بـرودت دارد   رود، زود مطلب را درك می به سمت ذکاوت می

شـوند   صبور است، این دو تا چون در افراد کمتر به صورت تعادل یافت می

لـم  شوند پس لا یع لذا انسانی که جامع بین این دو صفت باشد کمتر پیدا می

العلم الالهی مگر کسی که این دو صـفت را جمـع کـرده باشـد و اینهـا کـم       

إذ الذّکاء یکون من میل مزاج الدماغ إلى الحرارة، و الصـبر یکـون    ].هستند

 .1من میله إلى البرودة، و قلّما یتّفق الاعتدال الّذى یستویان فیه و یقومان به

                                                 
  .اند اند و هر دو به این اعتدال قائم که حرارت و برودت در آن اعتدال مساوي. 1
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انـد و صـبور    اد غالباً ذکیفرمایند که افر می] در توضیح سخن سقراط[ :شرح

این دو تا صفت کمتر در یـک نفـر جمـع      نیستند، یا صبورند و ذکی نیستند،

شود، چون ذکی بودن احتیاج دارد به یک مزاج پر حرارت و صبور بودن  می

احتیاج دارد به یک مزاج پر برودت و حرارت و برودت دو تا نقطـه مقابـل   

هم بارد یعنی حالت اعتدال کامل بین  مزاجی که هم حار باشد و. هم هستند

مزاجی کـه حـرارت   . شود حرارت و برودت را تأمین کرده باشد کم پیدا می

کند و آنـی کـه    رود، زود مطلب را درك می داشته باشد به سمت ذکاوت می

برودت دارد صبور است، این دو تا چون در افراد کمتر بـه صـورت تعـادل    

شوند  ع بین این دو صفت باشد کمتر پیدا میشوند لذا انسانی که جام یافت می

پس لا یعلم العلم الالهی مگر کسی که این دو صفت را جمع کـرده باشـد و   

 .اینها کم هستند

اگر حرارت مزاجی بدن زیاد باشد شخص عصبانی اسـت یعنـی پـر تـلاش     

است، تحملش کم است، اما اگر حرارت مزاجی مغز زیاد باشد ذکاوت زیاد 

. آید کیفیت متوسطی است که در یک مرکب عنصري پدید میمزاج آن . است

مرکبات عنصري لااقـل از دو عنصـر و حـداکثر از چهـار عنصـر تشـکیل       

شوند و هر کدام از این عناصر اربعه کیفیت خودشان را دارند، مثلاً آتش  می

کیفیتش حرارت است و هوا برودت است، آب رطوبت است و خاك یبوست 

گویند حار یـابس   ان دو تا کیفیت دارند مثلاً نار را میاست، البته هر کدامش

اش همان حرارت است، حرارت را مطـرح   است منتهی چون مشخصه اصلی

گویند بارد یـابس اسـت و    گویند حار یابس، خاك را می نار را می. کنند می

آب بارد رطب و هوا حار رطب است، اما اینها مهم نیست، مهم این است که 
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است که آب رطوبت دارد، خاك یبوست دارد، هوا برودت  شان این مشخصه

کنید با هم  هاي مختلف را وقتی ملاحظه می دارد و آتش حرارت، این کیفیت

کنند، مثلاً حرارت شدید آتش وقتی با  شوند کسر و انکسار می که ترکیب می

افتد و برودت هوا هم  شود آن حرارت از آن شدت می برودت هوا ترکیب می

ها یک کیفیت متوسـطی   افتد بر اثر کسر و انکسار این کیفیت دت میاز آن ش

مـزاج کیفیـت متوسـطی    . گویند مزاج شود، آن کیفیت متوسط را می پیدا می

آنوقت . آید است که از امتزاج عناصر و انفعالات کیفیات این عناصر پدید می

بینید حـرارت غالـب اسـت و     هر مرکبی یک مزاجی دارد، در یک مزاج می

عتدال کاملاً پیش نیامده، در یکی برودت غالب اسـت و در یکـی اعتـدال    ا

اعتدال هم باز عـرض عریضـی دارد و    افتد، تازه اعتدال کم اتفاق می. هست

بینید که یک مرکز  اي قرار گرفتند، درون این دایره باز می در وسط یک دایره

دایره اعتدال تام دارد و نقاط فراوان دیگري که از مرکز فاصله دارند و مرکزِ 

است و فلاسفه معتقدند که اعتدال تام در ترکیبات عنصري مال بدن پیغمبـر  

آخر الزمان است و لذا بهترین روح هم به این بدن افاضه شده، چون بهترین 

ترین بدن را دارد که از نظر مزاج کیفیـتش کـاملاً اعتـدال دارد     بدن و معتدل

ا در اطراف این مرکزند که اینها هم ه بعضی. یعنی درست در نقطه مرکز است

آید گاهی  اعتدال دارند ولی کم و زیاد، آنی که از این دایره اعتدال بیرون می

حرارتش بیشتر است و گاهی برودتش بیشتر است و گـاهی رطوبـت و یـا    

لذا . یبوست بیشتر است، بالاخره یک جوري است که اعتدال کامل را ندارند

گویند ـ اختلاف  علتش هم ـ آنطوري که مشاء می شوند، ها مختلف می انسان

انـد اسـتعدادهاي بـدن مختلـف اسـت و       ها مختلـف  مزاج است، چون مزاج
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هـا   شود طبق استعدادها مختلف اسـت و چـون روح   هایی که افاضه می روح

ولـی فخـررازي نظـر دیگـري دارد او     . اند ها هم مختلف مختلف است انسان

یک نوع نیست بلکـه انسـان     اند، انسان مختلفها انواع  معتقد است که انسان

 . جنس است و تحت او انواع هستند

 ـ2، یا معشر صـحبى 1و ما زلتم ﴿  ـ وفّقکـم اللّـه لمـا یحـب و یرضـى      ــ  ــ

أن أکتب لکم کتابا أذکر فیه ما حصل لـى   ﴿ ، تطلبون :أى ﴾ تلتمسون منّى

 ـ ﴾ بالذّوق فى خلواتى، ۀ و اتّصـالى  أى فى حال إعراضى عن الأمور البدنی

توجه داشته باشید که ایـن دو یعنـی اعـراض از امـور     [ بالمجرّدات النّوریۀ،

بدنی و اتصال به مجردات نوري به یک معنا هستند، دو چیزند ولی در یـک  

افتند، ممکن نیست کسی اعراض از امور بدنی بکند و متصل به  آنْ اتفاق می

رتبط است و یا به آن طرف، بالاخره انسان یا به این طرف م. مجردات نشود

مانـد، بـه محضـی کـه      اگر اعراض از امور بدنیه نکند، از مجردات دور مـی 

کند و بعکـس اگـر    اعراض کرد از امور بدنیه، اتصالِ به مجردات را پیدا می

این دو تا . اتصال به مجردات پیدا کرد حتماً از امور بدنیه اعراض کرده است

توجـه بـه ایـن    . یزند ولی منفک شدنی نیستنداند ولو دو چ لازم و ملزوم هم

نکته ضروري است که هر کس که از امور مادیه ببـرد بـر حسـب لیـاقتش     

کند، حالا یا به عالَم مجردات تامه که این براي هر کسی میسر  اتصال پیدا می

هاست و یـا حـداقلش ملائکـه     نیست، یا عالَم ملکوت اسفل که مال متوسط

اگـر کسـی از   . کننـد  جن، به همه اینها اتصال پیدا می تر جسمانیه و یا پائین

                                                 
  .دائماً. 1
  .همراهانم. 2
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ببرد بالاخره با یکی از این امور مجـردات، حـالا یـا مجـردات       امور مادیه

شـان   هر کسی کـه از امـور بدنیـه   . شوند برزخی و یا مجردات تام متصل می

شوند و به همین جهت است که از  کنند قهراً به یک جا متصل می اعراض می

منتهـی آن مرتـاض غیبـی کـه     . گوید دهد و یک چیزهایی می غیب خبر می

گوید، غیب دنیایی است چون با اجنّه سر و کار دارد و آنها هم از همـین   می

اي که از جانب خدا ارسال شـده ایـن بـا     اما نبی. آورند دنیا برایش خبر می

توانـد خبـر بدهـد، از قیامـت هـم       گیرد، از مافوق هم مـی  بالاتر تماس می

 1لأنّ حقیقۀ الخلوة هى ترك المحسوسات و المألوفـات  ].اند خبر بدهدتو می

چرا شما خلوت را به معناي [ .الجسمانیۀ و قطع الخواطر الوهمیۀ و الخیالیۀ

اعراض از امور بدنیـه و اتصـال بـه مجـردات نوریـه گرفتیـد؟ لأنّ حقیقـۀ        

یلشـان و  نشـینند غالبـاً آن تخ   ها وقتی در یـک جـایی مـی    انسان... الخلوة

توهمشان مشغول فعالیت است، صورتی که در گذشته دیدند، اینها را با هـم  

بینیـد وقتـی    بخصوص در وقت نماز که مـی . کنند کنند، احضار می تلفیق می

شود غالباً ـ اگـر خـودش را ادب نکـرده باشـد ـ ایـن         انسان وارد نماز می

شود و  ل اینها میآورند و انسان مشغو اخطار خیالی و وهمی سریعاً هجوم می

اند  خیالات با انسان مأنوس. شود که نماز تمام شده است یکوقت متوجه می

و انسان هم با آنها مأنوس است، اگر کسی که بخواهد در حال خلوت باشد 

باید این حالات را قطع کند، اصلاً خیالات نباید بیایـد، نـه اینکـه خیـالات     

ط نهم اشارات اشاره دارد به اینکـه  در نم. نباشد اینگونه خیالات نباید باشد

اند در رسیدن به االله تعالی، آنها بایـد   خیالاتی که سازنده هستند و معین عقل

کنـیم و   وجود داشته باشند، مثلاً مثل اینکه ما به یکی از خلق خدا توجه می

                                                 
  .مأنوسات. 1
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کند به فعالیت که این ساخته خداست و چـه قـدرتی در    تخیل ما شروع می

کار رفته و بعد هم عاقله ما همـین مطلـب را از خیـال    ظریف ساختن این ب

. شـود  بینید که در اینجا متخیله معین عاقلـه مـی   رود، می گیرد و پیش می می

کنـد و   کند به عنوان آیت بودن خدا نظر می چون اگر به شیء دنیایی نظر می

شـود، اینهـا مـزاحم     کند باعث پیشرفت عقل مـی  چون به این عنوان نظر می

نباید قطع بشود و باید وجود داشته باشد، تخیلات جسـمانی بایـد    نیست و

کند باید قطع بشود  قطع بشود، تخیلاتی که انسان را از عالَم مجردات دور می

ها از قبیل مزاحم است، قبیل غیـر مـزاحم را کمتـر     که غالب تخیلات انسان

یالیـۀ عمالتـان،   ى بیت خال، و القوة الوهمیـۀ و الخ ـلو کان فـو إلّا ف ].دارند

 و فى الأحوال السانحۀ: أى ﴾و منازلاتى،  ﴿ فى فرقۀ، لا فى خلوة، فهو بعد

شود که از طرف راسـت   سانح اصطلاحاً به چیزي گفته می(. عارضه  ظاهره،[

گوینـد سـانح در    آید می شود، عارضی که از طرف راست می انسان وارد می

گرفتند و  از سانح فال نیک می ها عرب. آید مقابل بارح که از طرف چپ می

آمـد بـه فـال بـد      زدند، اگر چیزي از طرف چـپ مـی   به بارح فال شوم می

سوانح . گرفتند آمد به فال نیک می گرفتند، اگر چیزي از طرف راست می می

آید و جا دارد که به فال نیک گرفته  یعنی آن عوارضی که از طرف راست می

یعنـی احـوالی کـه بـر مـن      » سانحۀ لـی «گوید احوالی که  بشود اینها را می

آید یعنی احوال مبارکی است، احـوال   شود اما از طرف راست می عارض می

 .لى عند اتّصالى بعالم الرّبوبیۀ أو ببعض العقـول الملکوتیـۀ   ].)شومی نیست

منازله از باب مفاعله است و به معناي نزول طرفینی است، اما بـه تصـریح   [

گیرد بلکه یکی نزول است و  ل از دو طرف انجام نمیخود عرفا در اینجا نزو

یکی صعود است و چون همـین صـعود منشـاء توفیـق و بـه دسـت آوردن       
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شـود، آنوقـت طـرفین را منازلـه      نزولات است به این هم نـزول گفتـه مـی   

از طرف عالَم ملکوت یا عـالَم ربوبیـت فیضـی و امـري از امـور      . گوئیم می

بد هم به وسیله ریاضت و تجرد نفس؛ صعود شود، از طرف ع شریفه نازل می

شود، اینها در یـک محلـی بـه هـم برخـورد       و ترقی نفس و تکامل پیدا می

کند، در یکجا آن فیض با این انسان  کند، این صعود می کنند، آن نزول می می

منزل آن محلی است که عـارف  . گویند منزل کند آن محل را می برخورد می

رسد بعـد در آن منـزل فیضـی نصـیبش      ن منزل میسالک بعد از صعود به آ

کنـد، بـالاترین منـزلْ منـزلِ      خوب معلوم است که منازل فرق مـی . شود می

بـه    العـزم  اولـوا پیغمبر آخرالزمان است و بعد منزل ائمه و بعضی از پیامبران 

هاي پـائین کـه سـالکین اگـر چیـزي       رسد به این منزل ترتیب هستند تا می

آید، یک مقدار صعود از جانـب   ها گیرشان می ائین پائینگیرشان بیاید آن پ

 اش فیض از جانب عالَم ربوبی یا عالَم ملکوت است سالک و بقیه

پس منازله به معناي نزول فیض از عالی یعنی عالم ربوبی یا عالم ملکوت ـ  

شود و از جانب بنـده هـم    یکی از این دو تا ـ از جانب اینها فیض نازل می 

آید در محلـی کـه ایـن دو تـا بـا هـم        تجرد و تکامل پدید میصعود بر اثر 

گویند منزل،  شود آن محل را اصطلاحا می کنند فیض دریافت می ملاقات می

منازلـه از  . کند با همدیگر که توجه کردید منزل عرفا با منزل کُملین فرق می

، گویند بر فلانی امري نـازل شـد   شود، می مشتق می» نزل به امر من الامور«

یک چیزي؛ شیئی برایش کشف شد، نزولش حاصل شد، چون شخصـی کـه   

شـود بـه ایـن     شود امري از امور ملکوتی بر او نازل مـی  موفق به منازله می

پس منازله به دو جهت نامیده . مناسبت اسم این حادثه را هم منازله نامیدند

هم  یکی به این جهت که از جانب فیض نزول است و از جانب عبد: شود می
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. شـود  آید لذا منازله نامیده می صعودي است که به منزله نزول به حساب می

دوم اینکه منازله گفتند از باب اینکه در این حالت به انسـان چیـزي نـزولاً    

کند، فیضی و امري از عالَم بالا به انسـان   شود یعنی چیزي تنزل می داده می

 .گذارند حالت منازله شود، به این مناسبت اسم این حالت را می نازل می

عالَم ربوبی بالاتر از عالَم ملکوت است، عالَم ربـوبی را عـالَم لاهـوت هـم     

تر عالَم جبروت  تر است، از ملکوت پائین گویند، عالَم ملکوت عالَم پائین می

به غیر از مشاء که عـالَم  . کنند است، آنوقت ملکوت را به دو قسم تقسیم می

حکمت متعالیه و حکمت اشراق ملکوت را بـه  گیرد ولی  ملکوت را یکی می

کنند، ملکوت اعلی محل مجردات عالیه مثل  ملکوت اعلی و اسفل تقسیم می

عقول است، ملکوت اسفل عالَم مثُل است، مثُل را چون مشاء قبـول ندارنـد   

در اینجـا عقـول   . کننـد  دیگر ملکوت را به دو قسم اعلی و اسفل تقسیم نمی

فمنها منازلۀ أنا و أنت، و : و هى أقسام ].اعلی است ملکوتیه منظور ملکوت

منازله أنا و أنت [ منازلۀ أنا و لا أنت، و منازلۀ أنت و لا أنا، إلى غیر ذلک،

کنم که تفسیر اول با عبارت سازگار نیست، ولی تفسیر  را دو جور تفسیر می

ست، اصل منازله روشن شد که چی. دارد می دوم مانعی ندارد و عبارت هم بر

عبارت بود از اینکه فیضی از بالا نزول کند، عبد از پائین صعود کند و اینهـا  

آن حـالتی را کـه   . گوینـد  در یک محلی به هم برسند، آن محل را منزل می

براي عبد به دست آمده و آن اموري که بر عبد فـرو ریختـه منازلـه نامیـده     

موري بـه عبـد داده   گویند که در آن حالت ا شود، آن حالت را منازله می می

محل برخورد عبدي که صـاعد  . گویند شود، خود آن حالت را منازله می می

شود، خود این حالتی کـه پدیـد    است و فیضی که نازل است منزل نامیده می

 .شود آید منازله نامیده می می
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کنیم که این معنا هم با عبارت سازگار نیست،  معناي اولی که براي منازله می

شـود،   کند و فیضـی نصـیبش مـی    آمده که گاهی عبد صعود میدر فتوحات 

کند، از طرف فیض نزول هست چون معنا ندارد  خوب فیض همیشه نزول می

که آدم برود فیض را در آن موطن اله دریافت کند، مگر کسی به آن مـوطن  

تر از آن موطن  بالاخره یک مقداري پائین! رسد که فیض را دریافت کند؟ می

تر  قوسین أو أدنی باشد، بالاخره یک مقدار از آن موطن پائین است ولو قاب

بنابراین فیض باید حتماً از عالَم ربوبی تنزل بکند به عبـد برسـد، در   . است

تواند دریافتش کند، پس تنزل همیشه هست،  همان موطنی که هست عبد نمی

البتـه  . شـود  شود و گاهی حاصـل نمـی   ولی صعود گاهی از عبد حاصل می

زله انا و انت و این سه تایی که شـارح نقـل کـرده در هیچیـک از کتـب      منا

عرفانی که تفحص کردم پیـدا نشـد، نـه در فتوحـات بـود و نـه در منـازل        

السائرین و نه در کتب دائرة المعارفی مثل کشاف اصطلاحات الفنون، دستور 

. العلماء و نه حتی کتبی که کاشانی در زمینه اصطلاحات تصوف نوشته است

بنابراین . ها منازله را هم نداشتند تا چه برسد به منازله انا و انت حتی بعضی

کنم که  آید که آنها را بیان می از مطاوي کلمات فتوحات مطالبی به دست می

 .اش مناسب است اش مناسب کتاب نیست ولی دومی اولی

اگر فیض نازل شد، عبد هم صاعد شد این منازله انـا و انـت اسـت، هـم از     

نب انا که عبد است صعودي رخ داده و هم از جانب انت که فیض اسـت  جا

نزولی رخ داده، این منازله انا و انت است یعنی هر دو فعـالیتی کردنـد، هـم    

فیض فعال شده و تنزل کرده و هم عبـد مجـرد شـده و صـعود کـرده، ایـن       

 .شود منازله انا و انت می
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ند، عبد صـعود نکنـد، گـاهی    منازله انت و لا انا این است که فیض تنزل بک

بینیم در آن حالات یـک برقـی زده    آید، می حالت معمولی براي ما پیش می

کند که اصلاً در  شود حالا یا به ذهن ما یا به دل ما، یک چیزي خطور می می

شود که آن چیز شاید قبلاً معضـل   فکرش هم نبودیم و یک چیزي کشف می

ن فیضی است کـه بـدون صـعود مـن     ما بود ولی الان برایمان روشن شد، ای

 .نصیبم شده، این منازله انت است و لا انا

کـنم، ریاضـت    گاهی منازله انا هست و لا انت، مـن فعالیـت خـودم را مـی    

شود ولی دست خالی هـم   کشم اما ریاضت باطل است، فیضی نصیبم نمی می

ایـن  . شـود  گردم بالاخره از طـرف شـیاطین و اجنـه دسـتم پـر مـی       برنمی

هـاي   هاي هندي ریاضت کشیدند، نفسش را به کمالی رسانده از راه ضمرتا

گیـرد، از عـالَم    شود اما فیضی از ملکوت نمی باطل و چیزي هم نصیبش می

گیـرد و   گیرد، بلکه از همین اطراف خودش از اجنه و شیاطین می ربوبی نمی

ستند، اند، از سماوات مطلع نی گیرد چون آنها از کره زمین مطلع درست هم می

دهند، اگر دزدي چیـزي بـرده    اینها را که دقت بکنید از سماوات اطلاع نمی

دهند، اینجور مسائل  دهند، اگر چیزي گم شده باشد اطلاع می باشد خبر می

اندازند یا التیام  گویند، یا بین زن و شوهر و یا بین دو دوست فُرقت می را می

سـت، کارهـاي آخرتـی را    کنند که همـه اینهـا کارهـاي دنیـایی ا     ایجاد می

هاي باطل، ارتباطشـان بـا ملکـوت نیسـت،      توانند انجام بدهند مرتاض نمی

 .ارتباطشان با عالَم ملک است، پس منازله انا هست ولی منازله انت نیست

پس منازله انا و انت این است که هم از جانب عبد صعودي بشود و هـم از  

در یکجا اینها به هم برخـورد   جانب فیض از از عالَم ملکوت نزولی بشود و

دوم که منازله انت باشد و منازله انا نباشد . نامند کنند که آنجا را منزل می می
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یعنی عبد حرکتی نکرده باشد ولی فیض تفضلاً به صورت برق لامع خطـور  

کرده باشد و رد شده باشد و این شخص را روشن کرده باشد و معضـلش را  

سوم اینکه منازله انا باشد و انت نباشد کـه  . حل کرده باشد، این شدنی است

هاي باطله، منازله از طرف عبد هسـت ولـی از طـرف فـیض      گفتیم ریاضت

کند، اگـر چـه ایـن شـخص بخـاطر       نیست، فیض در این صورت نزول نمی

گردد اما چیزي از عالَم ملکوت  هایی که کشیده است دست پر بر می زحمت

 .شود نصیبش نمی

یعنـی  (فإنّها «کنیم بخاطر اینکه در آخر کتاب داریم  ید نمیاین تفسیر را تأی

اصل منازلـه را شـارح   » عبارةٌ عن احوالٍ تلحق السالک عند التجرد) منازله

گوید مشروط به تجرد است، مشروط به این است که سالک سلوك کند و  می

به تجرد برسد پیداست که کسی که از طریق باطل رفته و به تجـرد نرسـیده   

رسـد   پس منازله یعنی احوالی که به سالک مـی . ق منازله صحیح نیستاطلا

عندالتجرد، آنوقت باید اینجور احوال را تقسیم کنیم که به منازله انا و انـت،  

انت و لا انا، انا و لا انت تقسیم بشود، پس بهتر است که ما این سه قسـم را  

چه درست بنظـر   به نحو دومی که بیان خواهد شد تفسیر کنیم، نحو اول اگر

 .رسد ولی با عبارت سازگار نیست، نحو دوم تفسیر درستی است می

تفسیر دوم این است که بگوئیم در هنگام منازله که منازله مطلقاً صـعود مـن   

کنیم یـا در ایـن حالـت     العبد و نزول من الفیض است دیگر سه قسمش نمی

 ـ  منازله یکی از سه حالت پیش می ت اسـت، یعنـی از   آید یا منازله انـا و ان

شود یعنـی در منازلـه هـم بـه      حالات انا و حالتی از حالات انت کشف می

ات چیـه و هـم بـه او عـالَم      دهند که آینده انسان حالت خودش را نشان می

دهند یا بعضی از اسـماء ربـوبی را بـه او     ملکوت را که انت هست نشان می
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نَایی که مربوط به خودش شود هم امر اَ دو امر بر او نازل می. دهند نشان می

آن دوتاي دیگر هـم  . یی که مربوط به عالَم ملکوت است است و هم امر انت

شود، گاهی انت داده  شود، انت داده نمی روشن است، گاهی انا به او داده می

 .شود شود و انا داده نمی می

اي برایش حاصل شده کـه   نقل شده که آقاي خوئی در ماه رمضانی مکاشفه

مکاشفه تمام آینده خودش را تا هنگام مـرگش را دیـده اسـت، ایـن     در آن 

افتـد   مکاشفه انت که انا در آن نباشد هـم زیـاد اتفـاق مـی    . مکاشفه انا بود

گیرند و به حالات خودشان هم توجـه   کسانی که به عالَم ملکوت تماس می

بـه   بینند تـا چـه رسـد    که اصلاً خودشان را نمی  اند بطوري ندارند، آنها فانی

زنند فقط آنچه را که در  حالات خودشان، آنها وقتی به عالَم ملکوت سر می

شود هم انا و  ها هم هر دو نصیبشان می و بعضی. بینند عالَم ملکوت است می

، 1فى کتب أرباب التّصوف مـن أقسـام المنـازلات    مما هو مذکور ].هم انت

أمـورا   2فـیلحظ عنـدها  فإنّها عبارة عن أحوال تلحق السالک عنـد التّجـرّد،   

این منازله از کجا گرفته شده؟ [ .»نزل به أمر من الأمور«: من قولهم. شریفۀ

چـون در منـازلات همیشـه    » نزل به امرٌ من الامور«از قول عرب که گفتند 

شود، امري از امور بالا یا امـور انـا و یـا امـور      نزولی است، امري نازل می

ناسبت اسم اینرا گفتند منازله، این وجه شود به این م مربوط به انت کشف می

وجه تسمیه این است که چون امر شریفی . گوید اي است که شارح می تسمیه

                                                 
 77تـا  فتوحات شروع شده  384منازله را شمرده است از باب  77در فتوحات . 1

  .تا آخر 523باب بعدي، در جلد سوم از صفحه 
  .عند الأحوال. 2
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شود از عالَم بالا به این عبد، به این مناسبت به ایـن حالـت گفتنـد     نازل می

گویـد چـون نـزول     گویـد، مـی   حالت منازله ولی فتوحات جور دیگري می

 ].طرفینی است

فرمایند شما کسانی که با من ارتباط داشـتید دائمـاً از مـن     یمصنف م :شرح

خواستید که آنچه را که در خلواتم و منازلاتم به دست آوردم در اختیـار   می

 .شما قرار بدهم

خلوت نشینی که عارف دارد بر خلاف آنچه که به ذهن ما  ]توضیح خلوات[

ب را بـه خـودش   کند این نیست که برود در یک اتاق بنشیند و در تبادر می

درست است . ببندد و ارتباطش را با همه قطع کند، این خلوت نشینی نیست

که از نظر ظاهر خلوت است ولی حالا اگر این شـخص آمـد و تـوي اتـاق     

نشست و درب را به روي خود بست ولی با خیالات خود مشغول شد، ایـن  

نـد، خلـوت   ک این تازه او را بیشتر از راه و مسیر حق دور می. خلوت نیست

شـود   این است که ولو در جمع است ارتباطش را با ماده و دنیا ببرد، این می

اینها همیشه در حال خلوت بودنـد   ائمه  مثلاً فرض کنید انبیاء و. خلوت

آمدنـد و اینهـا بـا مـردم حـرف       ولو حشر و نشر داشتند، مردم نزد اینها می

 خلوت . زدند ولی همیشه در حـال خلوت بودند می

عنی اینکه انسان ارتباطش را با ماده کم کند و به عالَم تجرد زیاد کند، ایـن  ی

خلوت به این معنا نیست که دور و . شود خلوت ولو اینکه در جمع باشد می

اش مشغول باشد؛  بر خودش را خالی کند و با خیالاتش و با تأثیرات دنیاي

 .این خلوت نیست بلکه درست مقابل خلوت است
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صه خلوت یعنی اینکه انسان از امور بدنیه اعراض داشته باشد پس بطور خلا

و لزومی هم ندارد که در جاي خلوت هم باشد، اگر حشر و نشر هم داشـت  

و ارتباطش با عالَم طبیعت کم بود و یا اصلاً ارتباط نداشت یعنـی متعلـق و   

اگر  ضمناً باید افزود به اینکه. کند وابسته به ماده نبود اینجا خلوت صدق می

حشر و نشر با مردم داشت هنوز هم در حال خلوت است مال کسانی است 

که همت قوي داشته باشند که حشر و نشر بـا مـردم آسـیبی بـه آن حالـت      

درونی آنها نرساند و الا اگر افراد معمولی باشند اینها باید خلوت هم بگیرند 

و اشـتغالات   براي اینکه ارتباط با مردم براي اینها اشـتغالات خواهـد آورد  

آن کسی که ارتباط با مـردم  . شود که اینها در نظر دارند مانع آن کمالاتی می

منافات با خلوتش نیست آن کسی است که به مقام عالی رسیده باشـد مثـل   

انبیاء که اینها در عین اینکه حشر و نشر با مردم دارند و تبلیغ رسالتشـان را  

که آن حالت معنوي است ادامه کنند در عین حال به آن خلوت خودشان  می

پس اینکه بیان شد خلوت با حشر و نشر منافـاتی نـدارد اینطـور    . دهند می

ها منافات نـدارد ولـی    نیست که براي همه منافات نداشته باشد، براي بعضی

داند که چه خلـوتی را   دیگر شخص خودش می. ها منافات دارد براي بعضی

ید نیاید حالا ایـن اشـتغالات اگـر بـا     انتخاب کند، باید اشتغالات برایش پد

وجود حشر و نشر هم پدید نیامد، خـوب حشـر و نشـر بـه او اجـازه داده      

شود و الا این باید حشر و نشرش را هم در زمان خلوت کم کند یا نفـی   می

 . کند

منازله از باب مفاعله است و طرفینی است، موجود مجرد  ]توضیح منازلات[

تـر از مجـرد    اش پـائین  سمت انسان، انسان مرتبهدهد به  فیضش را نزول می



 

         صفحه                                               ) پور استاد حشمت (                                 الإشراق      خطبۀ حکمۀشرح 
                                      



است، مجرد اگر بخواهد فیضش را بدهد باید تنزل بدهد، انسان اگر بخواهد 

از طرفین باید نزدیک شدن باشـد تـا فـیض    . فیض را بگیرد باید ترقی کند

اگر او تنزل بکند و فیضش را تنزل بدهد ما ترقی نکنیم چون . دریافت بشود

اگر ما ترقی بکنیم او فـیض نرسـاند و   . گیریم یم فیض را نمیما قابلیت ندار

گیریم، براي اینکه فیض گرفته بشود هم بایـد او   مددي نرساند ما فیضی نمی

تنزل کند و هم ما باید ترقـی کنـیم، او نـزول، مـا صـعود، اینـرا اصـطلاحاً        

اما توجه دارید که از یک طرف صعود است، از یک طرف . گویند منازله می

ول است و این صحیح نیست که طرفین را نـزول حسـاب کنـیم و صـیغه     نز

با وجود اینکه خودشان متوجه بودند گفتند ما با وجود . منازله را بکار ببریم

گذاریم منازله، بخاطر اینکه غلبه در طـرف مجـرد اسـت،     این؛ اسم اینرا می

صعود و  گوئیم منازله با اینکه یک طرف بخاطر غلبه طرف مجرد ما اینرا می

 .یک طرف نزول است

کنند، منازله یعنی اینکه او تنـزل   آنوقت منازله را به اقسام مختلف تقسیم می

کند و فیضش را در اختیار من بگذارد و من ترقی کنم و آن فیض را دریافت 

فیض گاهی به صورت کلام است و گاهی به صورت به رویت رساندن . کنم

بالاخره به هر ترتیبی شده فیض را . هاي دیگر است است و گاهی به صورت

کنـد   آنوقت این منازله اقسام مختلف پیـدا مـی  . رساند به یک نحو به من می

حدود چهل و اندي قسم براي منازله شمردند که ایشان در اینجا فقط به سه 

 .  کنند قسمش اشاره می

ایـن  [ لأنّ ﴾ و لکلّ نفس طالبۀ قسط من نور اللّه، عزّ و جلّ، قلّ أو کثر، ﴿

گوئید کم و زیاد؟ مگر همه طـالبین   لأنّ دلیل براي قلّ أو کثر است، چرا می
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فرمایند کم و زیاد است چون مراتب سالکین و مراتب  گیرند؟ می یکسان نمی

من الحواس، ثـم یرتقـى إلـى عـالم      الطّالب یبتدئ  ].طالبین کم و زیاد است

عالَم نفس عـالَم تفاصـیل   [ .بوبیۀالنّفس، ثم إلى عالم العقل، ثم إلى عالم الرّ

است، درست است که عالَم تجرد است ولی تفاصیل هست، عالَم حـس کـه   

عالَم تفصیل است و ماده، یعنی در آنجا زیـد و عمـرو و بکـر از هـم جـدا      

رسیم به عالَم نفس که عالَم مثال است  اما وقتی می. هستند ولی جدایی مادي

دند مفصلاً؛ منتهی مجرداً، آنجـا کـه عـالَم    در آنجا زید و عمرو و بکر موجو

شود عالَم اجمـال،   رسیم می به عالَم عقل که می. تفصیل است منتهی با تجرد

اند و  اي بنام انسانیت مندرج یعنی زید و عمرو و بکر، اینها همه در یک کلی

شـود   اي که اگر باز بشود می کنیم، کلی ما در عالَم عقل این کلی را درك می

پس عالَم نفس و عالَم عقل هر دو مجردند با این تفـاوت کـه   . ئیاتاین جز

بعـد بـه عـالَم    . عالَم نفس عالَم تفصیل است و عالَم عقل عالَم اجمال اسـت 

خوب . اي هست رسیم که دیگر آنجا اجمال شدید و نورانیت قوي ربوبیت می

بینید که اینها درجات طالبین است و درجات مختلف هم هسـت، چـون    می

شود نیز مختلـف   جات مختلف است نوري هم که از جانب خدا افاضه میدر

 ].است

 و یکثر، ].از نظر کیفی[ یشتد نوره ].اي علو السالک[ فبحسب سمو السالک

بحسب نزولی که سالک دارد [ .و بحسب نزوله یضعف و یقلّ ].از نظر کمی[

 ].شود این نور بلحاظ کیفی و یقلّ بلحاظ کمی ضعیف می
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أنّهم سألونى أن أکتب لهم ذوقـى، و أنـا طالـب، و لکـلّ طالـب      : لمعنىو ا

و هو تواضع منـه، و إلّـا   . قسط، فأنا أکتب لهم ذلک القسط الذّى حصل لى

 .فالقسط الذّى ذکره هو قسط العلماء المنتهین، لا قسط الفقراء المبتدین

 ـ ﴿ مرتاض مجـد، : أى ﴾ و لکلّ مجتهد، ﴿ بعـد  [ ﴾ ل،مـَأو ک ـ صقَـَذوق ن

که در اینجا دیگـر از  » لکل مجتهد ذوق نقص او کمل«کند  مصنف اضافه می

گویـد و دیگـر شکسـته نفسـی      آید و حقیقت را می حالت تواضع بیرون می

گوید هر مجتهدي بالاخره یک کشفی دارد، آن کشفش هم کم و  کند، می نمی

هـا   ضـی انـد بع  کنند، آنهایی هم که واصل زیاد است، چون مجتهدها فرق می

بعضـی توجـه بالکلیـۀ    . ها وصالشان کامل نیست وصولی دارند کامل، بعضی

شوند اگـر تیـر هـم از پـایش بیـرون       الحق دارند، یعنی وارد نماز که می الی

هـا توجـه    بعضـی . الی الحق دارد شود، چون توجه بالکلیۀ بکشند متوجه نمی

شان توجه تام  توجهشوند  الحق می الحق ندارند و وقتی متوجه الی بالکلیه الی

در اشارات آمـده کـه گـاهی یـک     . نیست، توجه هست اما توجه تام نیست

صداي آرام مثل صداي بال کبوتر که صداي آرامـی اسـت آنهـا را از حـال     

کند یعنی توجه تـام اسـت    کند، صداي همس از حال بیرونشان می بیرون می

کـه صـداي بـال    اما آنطور نیست که تیر از پایش بکشند و متوجه نشود، بل

بـه هـر   . گیـرد  کند و جلـوي وصـالش را مـی    کبوتر او را از حال بیرون می

شان حالت تمرکز دارد،  بینید که توجه ها را می اند؛ بعضی صورت افراد مختلف

البتـه  . شان تمرکز ندارد و به زحمت حواس را جمع کرده اسـت  توجه  بعضی

شود، حواس  ان کم میرسند کم کم زحمتش آن کسانی که به درجات عالی می

کنند و احتیاج ندارد که خیلی به خودشان فشار  اي جمع می را با اندك اراده
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. ها هسـت  بیاورند، ولی بالاخره باز هم روشن است که تفاوت در بین انسان

شـود   هـاي واصـل مـی    هاي مجتهد و انسـان  پس ذوقی هم که نصیب انسان

گیرند، چرا؟ چـون   بیشتر می ها گیرند، بعضی ها کمتر می مختلف است، بعضی

آید چـه بـه طالـب     مراتبشان مختلف است، بنابراین هر سهمی که از بالا می

اي کـه آن   شود بر حسب آن درجه برسد و چه به مجتهد برسد کم و زیاد می

إن اشـترکوا فـى وقـوعهم فـى      لأنّ المجتهدین و ].طالب یا آن مجتهد دارد

ین نظر که در مراتـب عالیـه و در مرتبـه    همه مجتهدین از ا[ المراتب العالیۀ،

شان وصـال پیـدا کردنـد، واصـل بـه االله شـدند و        اند، همه اند شریک وصال

شان مرتبه عالی است ولی در عین حال قرب و بعدشان به خدا مختلف  مرتبه

اش قاب قوسین او ادنی است و یکی  است، یکی قربش آنقدر است که فاصله

المرتبـۀ   لکنّهم على التّفـاوت، فـإن کانـت    ].اش خیلی زیاد است هم فاصله

 .4فى أنقصها 3أدناها فهو 2فى أکمل الأذواق، و إن کانت 1أعلاها فهو

هایی که به سمت عرفان تمایل پیدا کردند بـه دو قسـم تقسـیم     انسان :شرح

هایی که اصلاً در فکر عرفان نیستند آنها را ما بـه حسـاب    ـ انسان شوند می

اند، طالب را در اصطلاح خـود   اند و یا مجتهد و واصل لبآوریم ـ یا طا  نمی

گوئیم، یعنی اراده کرده که این راه صعب را طی کند و به  عارف مرید هم می

وصال حق نائل بشود، آنوقت وقتی شروع کرد به اجتهاد و تلاش و ریاضت 

                                                 
  .این مجتهد. 1
  .آن مرتبه. 2
  .این مجتهد. 3
  .فی انقص المراتب الاذواق است. 4
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گوئیم مجتهد و واصـل   گوئیم مرید و طالب، اگر واصل شد به او می به او می

 .شود واصل دیگر وقتی فانی شد میکه 

عـارف مجتهـد و   . 2. عارف مرید یـا طالـب  . 1: پس دو قسم عارف داریم

تر  واصل، و معلوم است که از این دو قسم آنی که مجتهد و واصل است عالی

گوید که هر طالبی از عالَم بالا نصـیبی   از آن طالب است، شیخ در اینجا می

شود و به بعضی طالبین کمتر  ین بیشتر داده میدارد کم یا زیاد، به بعضی طالب

که توضیحش خواهد آمد که چرا؟ همچنین مجتهدین هر کدام نصیبی از عالَم 

اینجا منظورش این است که . بالا دارند، آنها هم باز نصیبشان کم و زیاد دارد

 .دهم من آنچه را که در اختیارم قرار داده شده در اختیار شما قرار می

ید هر طالبی نصیبی دارد، معنایش این است که آنچه که نصیب من گو بعد می

دهم و من یکی از طالبین هستم و آنچه که نصیبم شده در این  شده به تو می

گذارم ولی فکر نکنید حالا خیلی زیاد نصـیب مـن    کتاب در اختیار شما می

 .شود؛ نصیب من شده است شده است، بلکه آن اندازه که نصیب طالب می

کند والا ایشان جزء طـالبین نیسـت    گوید که شیخ دارد تواضع می ح میشار

گوید که هر طـالبی سـهمی دارد و    بلکه جزء واصلین است، تواضعاً دارد می

من آن سهم خودم را که سهم یک طلبه است در اختیار شـما گذاشـتم و در   

واقع سهم یک طلبه نیست، سهم یک واصل است، وقتی به مطالـب کتـابش   

بینید مطالبش از کُملین واصلین است که نصیب هر طالبی  کنید می ه میمراجع

 .کند شود ولی در اینجا دارد تواضع می شود بلکه نصیب هر مجتهدي نمی نمی

ها مراحل  شود، علتش این است که طالب اما چرا قسط طالب کم و زیاد می

مرحله آخـر   شود یکدفعه به آن مختلفی را باید بگذرانند از اول که وارد می
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رسد، این مراحل را باید یکی پس از دیگري طی کند، ابتدا کـه اراده   که نمی

. شـود مریـد   کند بیاید سالک بشود و توي مسائل عرفانی وارد بشود، می می

کنـد بایـد از عـالَم محسوسـات      این هنوز توي عالَم محسوسات زندگی می

ت، بعد از عالَم نفـس  بیرون برود و برود در عالَم نفس که تا حدي تجرد اس

بعد از عالَم عقل به عالَم . شود برود به عالَم عقل که در آنجا تجرد بیشتر می

شود و  ربوبی برسد، در عالَم ربوبی که رسید دیگر آنجاها وصال حاصل می

. کند که گفتیم سیر نامتناهی است الحقش را شروع می در همانجا این سیر فی

ب است درجاتی را باید طی کند یک درجـه  بینید سالکی هم که طال پس می

یک درجه این است که از نفـس هـم   . این است که از محسوس بیرون بیاید

درجه بعدي از عقل هم ترقی کنـد و بـه مـاوراء    . ترقی کند و به عقل برسد

اینها همه درجات سالک است، درجات طالـب  . عقل یعنی عالَم ربوبی برسد

. شـود  فاع آن درجه نصیبی نصـیبش مـی  اي بر حسب ارت در هر درجه. است

اش بـالاتر باشـد و یـا سـهم      گاهی سهم بیشتري به او می دهند اگر درجـه 

کنیـد   خوب پس توجه می. تر باشد اش پائین دهند اگر درجه کمتري به او می

. شود، سهم مساوي نیست، سهم متفاوت اسـت  که سهمی که نصیب طالب می

. اي که که خود طالب دارد شود بر حسب درجه لذا قلَّ أو کَثُر، کم یا زیاد می

بنابراین حالا روشن شد که چرا سهم طالب این راه کم و زیاد اسـت و هـم   

روشن شد که در اینجا مصنف چرا این مطلب را گفته است ابتدا گفت آنچـه  

گذارم بعد بـراي   را که در خلوات و منازلات به من دادند در اختیار شما می

گوید لکل نفـسٍ طالبـۀٍ قسـط، هـر      ه چی به او دادند میاینکه روشن کند ک
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طالبی یک سهمی دارد کنایه از اینکه من هم طالبم و مجتهد واصـل نیسـتم،   

 .گذارم من هم طالبم سهمی دارم آن سهم را در اختیار شما می

إنّ الحکمۀ کانـت  : هو رد على قوم یقولون ﴾ على قوم، فلیس العلم وقفاً ﴿

 ذا التّصوف، و إنّ الأواخر لا یبلغون إلـى مراتـب الأوائـل،   عند الأوائل، و ک

و یمنـع  : أى ﴾ لیغلق بعدهم باب الملکوت و یمنع المزید عـن العـالمین،   ﴿

 .عنهم أن یزید المتأخّر على المتقدم

کند که خوب، حالا شما رسیدي، اولاً شما چطور  کأنـّه کسی فکر می :شـرح 

را به قدما داد، بـراي مـا متـأخرین     ها رسیدي در حالی که خدا همه نصیب

چـه  ! چیزي باقی نگذاشت، شما که جزء متأخرین هستید به کجا رسـیدي؟ 

هر کشفی بود مال قدما بود، در اختیـار متـأخرین چیـزي    ! کنی؟ ادعایی می

خوب حالا بر فرض که شما . قرار نگرفت، مگر یک مقدار از ترشحات قدما

دهنـد، اگـر    شما هستیم به ما چـی مـی   نصیبی پیدا کردید ما که متأخرتر از

ّود؟ علم منحصراً مال قدما بود دیگر  کتاب شما را بخوانیم چی نصیب ما می

 .دهند، هر چه بود مال قدما بود به ماها چیزي نمی

گـوئیم   آید حتی در فقه و اصول، می این مطلب گاهی توي ذهن ماها هم می

ولـی فکـر   . توانیم بکنیم ي نمیها بودند، ماها که کار هر چه که بودند قدیمی

ها چه فرقی داریم، درست است کـه اشـتغالات مـا     کنیم که ما با قدیمی نمی

هاي ما بیشتر است ولی بالاخره همـان اسـتعدادي    بیشتر است، حواس پرتی

کند منتهی با این تفاوت که البته تفاوتش خیلی مهم  که خدا در قبل تقسیم می

دارد، و برکت هم نه فقط برکـت   زمین برمی است که برکت در آخرالزمان از

 .شود ها کم می شود، نصیب مال باشد، برکت علم هم برداشته می
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کردند که علم وقف قدما بـوده و متـأخرین نصـیبی     ها اینطور فکر می بعضی

ندارند و بعضی هم گفتند که اگر هم متأخرین نصـیبی داشـته باشـند مزیـد     

ند همانی است که قدما دارند چیزي به اینها نصیبی ندارند، یعنی افزایشی ندار

 .دهند اضافه نمی

گوید اگر طالبین سهمی دارند،  خواهد اینها را رد کند، می مصنف در اینجا می

مجتهدین سهمی دارند، این سهم همیشـه برقـرار اسـت اینطـور نیسـت کـه       

مخصوص قدما باشد و متأخرین و متأخرین المتأخرین چیـزي داده نشـود،   

ه قدما داده شده، فیض درش بسته نشده، دو مرتبه بـه ماهـا هـم داده    بلکه ب

شود، چه بسا به ما اضافه هم داده بشود که گاهی ایشان مزید را در بـین   می

پس این توهم باطلی است که علم وقف شده بر قدما و به . آورد کلماتش می

 .شود شود و یا هیچی داده نمی متأخرین کم داده می

ها متفاوت اسـت ولـی فـیض     کنند که بلی اینرا داریم که زمان بعد اضافه می

ها خودشان را متفـاوت در مقابـل فـیض قـرار      همیشه یکسان است، انسان

دهد و هر چه فـیض   یکی کاملاً خودش را در مقابل فیض قرار می. دهند می

کند و یکی نه، بالاخره هر کسی به اندازه همت خـودش،   آید دریافت می می

کند، اشتغالات مادي اگر بیشتر شد خـوب انسـان در معـرض     یزمان فرق م

گیرد علتش هم خودش است نه اینکه از جانـب بـالا    فیض کمتري قرار می

هـا فـرق    بلی زمان. امساکی شده باشد، از جانب خودش کوتاهی شده است

کند، شرُّالقرون قرنی است که در آن راه سلوك بسته بشود که احتمالاً این  می

شـود کـه مثـل     شود یا خیلی کم می هم داشته باشیم، حالا بسته میقرون را 

گردیم یک سالکی پیدا کنیم، یک واصلی پیدا  بسته شدن است که هر چه می
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کنیم، اگر هم هستند مخفی شدند کأنـه راه   کنیم که به دنبالش برویم پیدا نمی

کنیـد   بینید که به اغلب مردم که رجوع می بسته شده است، اما یک زمانی می

ها حتی بعضـی کسـبه معمـولی و     شود در بعضی از زمان سالکند که نقل می

آمدند؛ یعنی اینطـور   حتی بعضی از عوامشان هم جزء سالکین به حساب می

یـک  . نبوده که فقط علماء سلوك را شروع کنند، غیر عالم هم سالک بـوده 

ت بخلی زمانی زیاد بودند، یک زمانی کم بودند ولی فیض در همه حـال هس

ها مختلـف اسـت    یکسان است منتهی دریافت در کـار نیست، همیشه فیض

 .هاي مختلف مختلف است ها در زمان بخاطر اینکه قابلیت

الّـذى   ﴿ العقل الفعال،: أى ﴾ بل واهب العلم، ﴿ :ثم أضرب عن ذلک بقوله

ی گویند، در بیابـان  افق به جاي بلند و دور دست را می[ ﴾ هو بالأفق المبین،

که دشت باشد و هیچ کوه و ارتفاعی نداشته باشد؛ بایستید، آن انتهاي بیابان 

یـا  . گوینـد افـق   رسد، آنجا را می ، آنجایی که آسما به زمین متصل بنظر می

گویند، پس افق به معناي بـالا و مرتفـع و دور دسـت     بالاسر را هم افق می

ایـن  . لَم عقـل اسـت  هاي عا حالا افق عالَم عقل آن دور دست. شود گفته می

کند به صـورت   العلم هم مقام عالی دارد و هم مقام نازل دارد، تنزل می واهب

بینـد او   بینند او را، پیغمبر می آید و همه مردم می دحیه کلبی و اعرابی در می

آید، آن مرتبه عـالی را هـم دارد کـه دیگـر      را، به این تنزلات مادي در می

اش افق مبین اسـت یعنـی آن جاهـاي     درجهاش، آن عالیترین  جایگاه اصلی

دور دست عالَم عقل، جاهاي بلند و مرتفع عالَم عقـل، ایـن دیگـر حـدش     

تـرینش از نظـر تنـزّلْ همـین      است، نهایتش است، نهایتش آنجاست؛ پـائین 

اش افـق مبـین    اعرابی و دحیه کلبی است که تنزّل و ترقی دارد، مرتبه عالی
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 مـا هـو علـى الغیـب     ﴿ ، و هو حده و نهایته،فى أفق عالم العقل: أى ].است

على ما غاب عنک، بـل عـن الأوائـل مـن الأمـور الخفیـۀ و        :أى ﴾ بضنین

مـا  «اسـت در  » ما«من الامور الخفیۀ بیان براي [ .الإنذارات الکونیۀ ببخیـل 

اند، یعنی از نظر ما  ، امور مخفیه یعنی اموري که هستند و مخفی»غاب عنک

انـذارات  . هاي ماست نه روي آنها هایی که روي چشم پردهاند؛ بخاطر  مخفی

هایی که مربوط به عالَم کون یعنـی عـالَم جسـمانی     آگاهی  کونیۀ یعنی پیش

 ].خواهد حادث بشود است، یعنی حادثاتی که اتفاق نیفتاده و بعداً می

بعد مصنف إضراب کرد و گفت نه تنها باب ملکوت بسته نشده و خدا  :شرح

هـاي خداسـت، او هـم     العلم هم که یکی از مخلوق د بلکه واهبکن بخل نمی

کنـد،   گیرد و افاضه می کند، او هم دائماً فیضش را از جانب خدا می بخل نمی

العلم هم که مدبر عـالَم مـاده    نه تنها در ملکوت را خدا نبسته، درِ این واهب

کنند  می العلم همان عقل دهم است که اینها تفسیر است هم بسته نشده، واهب

. که جبرئیل است، حالا ما کاري به درستی و نادرسـتی تفسیرشـان نـداریم   

العلم یعنی عقل فعال یعنی عقل دهم، یعنی حضرت جبرئیل، یعنی آنی  واهب

که مدبر عالَم ناسوت است او هم درِ فیضش بسته نیسـت، منتهـی مـا بایـد     

 .ببینیم که چه عکس العملی در مقابل این درِ باز داریم

علم ذاتی یعنی . علم غیر ذاتی .2. علم ذاتی .1: فتند که علم دو قسم استگ

علم ذاتی منحصـراً در یـک   . علم بلامعلم و علم غیر ذاتی یعنی علم با معلم

موجود است و آن خداست، علمش ذاتی است یعنی معلم ندارد، بقیـه همـه   

لیترین عقـل  آن عـا . ها غیر ذاتی است، همه معلم دارند معلم دارند، همه علم

رسد به عقل دهم که معلمش عقل قبلی است و علـم   معلمش خداست تا می



 

         صفحه                                               ) پور استاد حشمت (                                 الإشراق      خطبۀ حکمۀشرح 
                                      



العم است، اینکه بـه   مان واهب مان جبرئیل است، معلم ها تماماً معلم ما انسان

العلم به این مناسبت است چون معلم کل بشر است، معلـم   گویند واهب او می

هـاي بـالاتر معلـم     ، معلـم عالَم ناسوت ـ عالَم ماده، عالَم جسمانی ـ اسـت   

هاي دیگر هستند ولی ایشان معلم بشر است، لذا اسمش را گذاشـتند   ملائکه

العلم، پس علم ذاتی که احتیاج به وهب و بخشش نـدارد؛ مخصـوص    واهب

هـا متفاوتنـد،    اند، احتیاج به معلم دارند و معلم ها غیر ذاتی خداست بقیه علم

 العلم است یعنی عقل فعـال  ن کرده واهبمعلمی که براي عالَم ماده خدا تعیی

 .ـ جبرئیل ـ است

السیر و السلوك إلـى  : أى ﴾ فیه بساط الاجتهاد، 1و شرّ القرون ما طوى ﴿

خیـر  «: و لهـذا قـال النّبـى    . لأنّ خیرها ما بسط فیـه بسـاطه   .اللّه تعالى

نّ فیه بقیـۀ  ، ثم الّذى یلیه، لأ4أجلّ المجتهدین 3 کان فیه 2لأنّه ،»القرون قرنى

و القـرن  . من أصحابه، و هکذا یقلّ الخیر و یضعف الاجتهاد بتزایـد القـرون  

، لأنّه مما یجلس علیـه  5و إنّما ذکر البساط. ثلاثون سنۀ: ثمانون سنۀ، و قیل

 .6و یتمکّن عند القعود علیه من الأمور الاجتهادیۀ و غیرها

                                                 
  .طُوِي یعنی پیچیده شده باشد، بساط پیچیده شده باشد یعنی جمع شده باشد. 1
  .شأن این است. 2
  .کردند گی میدر قرنی که پیغمبر زند. 3
  .اعظم السالکین. 4
  .چرا مصنف بساط را در اینجا ذکر کرد. 5
کارهاي سیر و سلوك یعنی عبادت، ریاضت و کارهاي غیر یعنی کارهـایی کـه   . 6

  .متوقف بر سیر و سلوك است مثلاً کارهاي خارق العاده از قبیل إخبار عن الغیب
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هـا داده   را خدا به قدیمی ها گفته بودند که علم بحث این بود که بعضی :شرح

ها منع کرده و یا اگر هم علمی را که به آنها داده و منع نکـرده،   و از جدیدي

ها عطاء نکرده، مصنف اینرا رد کرد و گفـت کـه    مزید و اضافه را به جدیدي

ها ـ تمـام     اینچنین نیست، درِ ملکوت و درِ رحمت خدا همیشه رو به انسان

در حال افاضه و جریان است، ما هسـتیم کـه    خلق ـ باز است و فیض دائماً 

بندیم و بخاطر همت کوتاهی که داریم  گاهی از اوقات راه را بر خودمان می

العلم هم کـه عقـل    کنیم، حتی واهب از این فیض عظیم خودمان را محرم می

العلم که از نظر جود  اول است آن هم بخیل نیست تا چه رسد به خالق واهب

کند و علمی را در اختصـاص گروهـی دون    گز بخلی نمینهایت است؛ هر بی

رسیدیم به اینجا که خود ما ممکن است کاري انجـام  . دهد گروهی قرار نمی

بدهیم، در قرنی قرار بگیریم، اشتغالاتی در جامعه بوجود بیاید که مانع بشود 

ی از پیشرفت ما و مانع بشود از اینکه ما از آن انوار ملکوتی استفاده کنیم، ول

این نه بخاطر بخلی در جانب ملکوت باشد بلکه بخـاطر نقصـی در جانـب    

گویند که بدترین  شوند و می خود گیرنده است، به این مناسبت وارد بحث می

ها قرنی است که بساط اجتهاد ـ سیر و سلوك ـ و افکـار و مکاشـفه و      قرن

اجتهـاد  مشاهده برچیده بشود، قرنی که در آن قرن این امـور اتفـاق نیفتـد،    

حاصل نباشد، سیر افکار انجام نگیرد، مکاشـفات و مشـاهدات هـم تحقـق     

شود،  نپذیرد؛ این بدترین قرن است، اما نه اینکه در اینچنین قرنی در بسته می

ها مربوط بـه خـود ماسـت، در قـرون      شود، این قرن در هیچوقت بسته نمی

 ـ   مختلف، ما حالات مختلف پیدا می کنـیم یـا    یکنیم، خودمـان را محـروم م

اجتهاد یعنی سـیر و سـلوك،   . دهیم خودمان را در اختیار این فیض قرار می
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شود یعنی راه سیر و سـلوك   اگر راه اجتهاد بسته بشود قرنْ قرنِ تاریکی می

بسته بشود، مردم کمتر به سمت سیر و سلوك بیایند، این قـرن قـرن خـوبی    

 .نیست

بساط در لغت به زمین فراخ  در عبارت دارد که بساط اجتهاد برچیده بشود،

شـود کـه    شود، اما در اصطلاح به آن پست تختی گفته مـی  و وسیع گفته می

ایستد و ریاضتش را انجـام   دهد و روي او می سالک در یک محلی قرار می

خوانـد و   کنـد و قـرآن مـی    خواند، دعا مـی  کند، نماز می دهد، عبادت می می

بالاخره ایـن کارهـایش را روي آن    کند، گوید، چلّه نشینی می ذکرش را می

تان را  چون داریم که در یک محل خاصی عبادت. دهد پست تخت انجام می

تان محـل خاصـی را انتخـاب کنیـد،      هاي واجب انجام بدهید، براي عبادت

شود خود جا هم  تان را در جاهاي مختلف انجام بدهید و معلوم می مستحب

کند، اگر  ز خواندیم کأنـهّ برکت پیدا میاثر دارد، جایی که چند بار تویش نما

ما اینجا ادامه بدهیم خود آن مکان هم در رسـیدن بـه کمـال مـا را کمـک      

گـاهی  . کند، همانطور که زمـان دخالـت دارد؛ مکـان هـم دخالـت دارد      می

تواننـد از   نشینند مـی  بینید که بعضی از عرفا روي آن مکان خاص که می می

اي انجام بدهند و اگـر از آن   العاده ارهاي خارقتوانند ک غیب خبر بدهند، می

مکان بیرون بیاند ولو شاید بتوانند انجام بدهند ولی بـه آن آسـانی نیسـت،    

البتـه  . شان در این است که در یک مکان خاصـی بنشـینند   بیشتر اینها سعی

نشینند و یک  کنند، در یک جاي خاصی می بعضی مبطلین هم این کار را می

ان محل بکار بردند کـه در خـارج از آن محـل آن ترفنـد را     ترفندي در هم

توانند کار انجام بدهند، آنها که حسابشان جداست ولی عرفا هم  ندارند و نمی



 

         صفحه                                               ) پور استاد حشمت (                                 الإشراق      خطبۀ حکمۀشرح 
                                      



کننــد کــه بــر یــک پســت تخــت خاصــی بنشــینند و کارهــاي  ســعی مــی

شان را آنجا انجام بدهند حالا کارهاي سیر و سلوکشـان را کـه    العاده خارق

گویـد بسـاط اجتهـاد     ایشان مـی . شان را همچنین العاده ارقحتماً، کارهی خ

برچیده بشود، بساط یعنی آن پست تخت اجتهاد را برچینند یعنی دیگر یک 

محل خاصی نداشته باشند براي سیر و سلوك، کنایه از اینکه سیر و سـلوك  

گوید بهتـرین قـرن قرنـی     بعد شارح می. انجام نگیرد، این بدترین قرن است

پیغمبر در آن زمان حضور داشتند چون به همه کسانی کـه تصـمیم   است که 

ها به آسـانی وارد   دادند و انسان سیر و سلوك داشتند ایشان راه را نشان می

شدند، خوب معلوم است وقتی که معلم و مرشـد کـاملی مراقـب     این راه می

 رسد، راه کوتاهتري انسان باشد، انسان در سیرو سلوکش زودتر به نتیجه می

تـر باشـد و    رسد در صورتی که معلم قوي رود و به هدف عالیتري می را می

بنابراین زمان ایشان بهترین زمان براي سـیر و  . تر از پیغمبر چه معلمی قوي

سلوك بوده و لذا غالب اصحاب ایشان اهل سیر و سـلوك بودنـد و بعـد از    

اندند و باز ایشان زمان متصل به ایشان که هنوز یک تعداد از اصحاب باقی م

قدرت سیر و سلوك تا حدي برقرار بود و بعد همینطور بتدریج قرون رو به 

رفتند تا به زماننا هذا رسیده که تقریباً خیلی ضعیف شده و از ایـن   ضعف می

تر خواهد شد تا وقتی که بالاخره دو مرتبه معلم حقیقی  به بعدش هم ضعیف

دیگر بعد از آن دوباره آن بساط و معلم و مرشد کامل ظهور کند انشاءاالله که 

 .سیر و سلوك برقرار خواهد شد

إنقطع عطف بر طُوي است، سیر افکـار هـم   [ ﴾ و انقطع فیه سیر الأفکار، ﴿

هـا دیگـر    قطع بشود یعنی دیگر فلسفه هم کنار برود، فکر کنار برود، انسـان 
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 کنـد  اهل فکر نباشند که با فکرشان به حقایق برسند، حکمت بحثی سعی می

رسـد، حـالا    با فکرش به حقایق برسد، حکمت ذوقی با کشف به حقایق می

اگر ما کشف را نداشتیم لااقل فکر را داشته باشیم، اگر کشف جمع شد، فکر 

المـؤدى إلـى    سـیرها : أى ].شـود  هم جمع شد دیگر وضع خیلی خراب می

بحثیـه   چرا شما سیرُالافکار را به معناي حکمت[ الفکر لأنّ الحکمۀ البحثیۀ،

گرفتید؟ چرا سیر افکار را گفتی که یعنی مسیري که مؤدي باشد الی الحکمۀ 

فرماید چون فکر اینطور است، سیر افکار همیشه به  می... البحثیۀ؟ لأنّ الفکر

سمت کشف مجهولات از طریق معلومات است و این یعنی حکمـت بحثیـه،   

 ـ  ی الحکمـۀ البحثیـۀ   پس ما اگر سیرالافکار را به معناي سیري که مـؤدي ال

گرفتیم؛ معناي درستی کردیم، بخاطر اینکه قانونِ فکر این است که همیشه از 

معلومات مجهولات را به دست بیاورد و به دست آوردن مجهولات از روي 

ترتیب أمور معلومۀ مناسبۀ ترتیبا خاصا لیتـأدى منهـا    ].معلوم حکمت است

انسـد بابهـا المـؤدى    : أى ﴾ ت،و انحسم باب المکاشفا ﴿ إلى المجهولات،

احـوال  [ .إلى الحکمۀ الذّوقیۀ الّتى هى معاینۀ المجرّدات و أحوالهـا العقلیـۀ  

عقلیه احوالی هستند کلی و ثابت براي مجردات، مجـردات هـم مثـل ماهـا     

پـذیرد   اند، منتهی ما احوال جسمانی داریم که تغییر و تبدل مـی  داراي احوال

یه یا به تعبیر شیخ اشراق هیئات نوریه دارند که تغییر اما مجردات احوال عقل

پذیرند، آنها داراي روابط نوریه هسـتند، داراي هیئـات نوریـه     و تبدیل نمی

هستند، مثلاً علمشان، علم یکی از احـوال عقلیـه آنهاسـت؛ تغییرپـذیر هـم      

پس براي مجردات هم احوال عقلیـه  . شان است نیست، یکی از هیئات نوریه

نطور که براي ما احوال عقلیه و غیر عقلیه هست، منتهـی احـوال   هست هما



 

         صفحه                                               ) پور استاد حشمت (                                 الإشراق      خطبۀ حکمۀشرح 
                                      



ظهـور  : و المکاشـفۀ  ].کند و احوال عقلیـه ثابـت اسـت    غیر عقلیه تغییر می

ء للقلب باستیلاء ذکره من غیر بقاء الرّیـب، أو حصـول الأمـر العقلـى      الشّى

بـدون اینکـه مـا فکـر کنـیم و بـرویم       [ بالإلهام دفعۀ من غیر فکر و طلب،

کنـیم، بـا    هاي معمولی مـا فکـر مـی    حدوسط را طلب کنیم، چون در قیاس

کنیم و ایـن   کنیم به سمت حدوسط و حدوسط را پیدا می فکرمان حرکت می

رسیم، اما در الهام اینطور نیست  کشد، تدریجاً به حدوسط می مدتی طول می

بین النـوم و  «این [ أو بین النّوم و الیقظۀ، ].شود دفعتاً به ما همه چیز داده می

حصول الامر «شود و هم به  مربوط می» ظهور الشیء للقلب«هم به » الیقظه

هر دو ممکن است بین النوم و الیقظه براي انسان پـیش بیایـد، هـم    » العقلی

جلیـه آن خبـر   [ أو ارتفاع الغطاء، حتّى یتّضح جلیۀ الحـال  ].ظهور، هم علم

د که دیگر در آن شکی نیسـت،  گوین گویند، آن امر روشن را می یقینی را می

جلیۀ الحـال  . ماند اگر انسان آن را مشاهده کند برایش هیچ مبهمی باقی نمی

روشن بشود یعنی واضح بشود یعنی دیگر ابهامی باقی نماند، آنچه که هست 

فى الأمور  ].روشن بشود، البته این ارتفاع غطاء مربوط به امور آخرتی است

و انسـد   ﴿ یجرى مجرى العیان الذّى لا یشک فیه،المتعلّقۀ بالآخرة اتّضاحا 

المشاهدة أخص من المکاشفۀ، و الفرق بینهما مـا بـین    ﴾.طریق المشاهدات

و الخاص العام. 

کنند به معنایی که رایج است  شارح ابتدا مکاشفه و مشاهده را معنا می :شرح

 ـ  گویند معناي دیگري هم مصنف در یکـی از نوشـته   و بعد می راي هـایش ب

. مکاشفه و مشاهده آورده که آن معنا اندك اختلافـی بـا معنـاي رایـج دارد    

شود، یـک معنـاي رایـج و     بنابراین براي مکاشفه و مشاهده دو معنا ذکر می
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بعـد در پایـان   . هایش گفته اسـت  یک معنایی که مصنف در بعضی از نوشته

بـراي  کننـد کـه مجموعـاً دو معنـا      براي مشاهده معناي سومی هم ذکر مـی 

 .شود شود و سه معنا براي مشاهده ذکر می مکاشفه ذکر می

حکمت ذوقیه عبارت از . کنند بعد مکاشفه را ابتدا حکت ذوقیه را تعریف می

دهد که ما مجـردات را معاینـه و مشـاهده     حکمتی است که به ما اجازه می

کر دهد که در باره مجردات ف کنیم، نه اینکه حکمتی باشد که به ما اجازه می

مـان مجـردات را و احـوال نـوري      کنیم و به توسط فکرمان و قوانین عقلیه

دهد کـه رو در رو مجـردات را    مجردات را کشف کنیم، بلکه به ما اجازه می

تر از فکـر   مشاهده کنیم و از احوالشان با مشاهده آگاه بشویم که بسیار قوي

مکن است در تر از شک است، چون بالاخره فکر م تر و خالی است و مطمئن

وقت تطبیقش اشتباه بشود، فکر ممکن است در استفاده از قواعدش اشـتباه  

شود، مشاهده همیشه درست است، اگر چه آن  بشود ولی مشاهده اشتباه نمی

آیـد و   کسی که مشاهده کرده بعد از اینکـه از حالـت مشـاهده بیـرون مـی     

آید، گاهی  میاش غلط در  اش را ترجمه کند گاهی ترجمه خواهد مشاهده می

شـود   کند و اشتباه مـی  با آن مأنوسات و مألوفات فکري خودش ترجمه می

کنـد، ایـن اشـتباه     آنچه را که مشاهده کرده بر طبق مأنوساتش ترجمـه مـی  

بر خلاف . شود، اما اشتباه در اصل مشاهده نیست، اشتباه در ترجمه است می

اینکه تطبیقات اشتباه  دهد، بخاطر فکر که خود گاهی از اوقات اشتباه رخ می

خوب، پس حکمت ذوقیه از حکمـت  . کند شود، اگر چه عقل اشتباه نمی می

بحثیه بهتر است به دلیل اینکه حکمت بحثیه با فکـري سـر و کـار دارد کـه     

اگرچه این فکر مصون است منتهی با به بعضی مشـکلات مبـتلا اسـت، امـا     
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اش هـم پـاك باشـد،     حیـه حکمت ذوقیه این ابتلاها را ندارد، اگر انسان رو

حـالا البتـه در   . شـود  اش اشتباه نمی صفاي باطن هم داشته باشد در ترجمه

شود شک کرد، کسی که اعتقادش فاسد باشـد بعیـد    خود مشاهده گاهی می

 .است به آن مشاهدات حق برسد

کنـد بـر    اما معناي اول مکاشفه این است که شیئی که انسان او را کشف مـی 

انسان نفسـی دارد کـه   . ند، قلب مقام اجمال انسان استقلب انسان ظهور ک

مقام تفصیلش است، قلبی دارد که مقام اجمال است که اگر چیزي بـا قلـب   

تر از مشاهده نفس و عقل است، چـون نفـس و    مشاهده شد به مراتب قوي

کنند اما آن نفوذي که قلب در آن مدرك و  عقل اگرچه به تفصیل ملاحظه می

کند این کتاب را،  فس و عقل ندارند، مثل حس که مشاهده میمشاهد دارد؛ ن

کند، خوب مشاهده خیلی واضح اسـت، آدم   این انسان را، عقل هم تعقل می

کند  بیند که اگر با عقلش بخواهد زید را تعقل بکند خیلی خوب تعقل نمی می

ظاهر مطلب همین است ولی باطنـاً اینطـور   . ولی مشاهده خیلی خوب است

کنـد، جـنس و    قل نفوذش بیشتر است، عقل این زید را ملاحظه مینیست، ع

کنـد، تمـام    اش را استخراج مـی  کند، ذاتی و عرضی فصلش را استخراج می

شناسـد در   کند و تار و پود این انسان را کاملاً مـی  احوالش را استخراج می

کنید با حسـی کـه بنظـر     دقت می. بیند حالی که حس فقط رویه انسان را می

بینـد،   بیند اما فقط ظاهر را مـی  رسد خیلی ظاهر است، بالتفصیل دارد می می

بیند، ممکن است مجملاً انسان را ببیند ولی تـا آن عمـق    عقل به تفصیل نمی

کند، پس اینطور نیست که هـر جـا    کند و همه چیز را حل می انسان نفوذ می

راك بشـود  تـر اد  تر ادراك بشود و هر جا اجمال بود ضعیف تفصیل بود قوي



 

         صفحه                                               ) پور استاد حشمت (                                 الإشراق      خطبۀ حکمۀشرح 
                                      



بلکه بالعکس است، اجمال در اینجا به معناي اجمال اصولی نیست، اجمـال  

قلب . کند کند ولی ناقداً نفوذ می به معناي بساطت است، یعنی بسیطاً درك می

کنـد، عقـل هـم از     تر درك می هم در اینجا اینچنین است، قلب از عقل قوي

شـد کامـل ظـاهر     کند، پس اگر چیزي بر قلب ظاهر تر درك می نفس قوي

 .شود تر از آن است که به وسیله فکر بر عقل ظاهر می شود، کامل می

شود و ظهورش هـم بـه ایـن     فرمایند که گاهی شیئی بر قلب ما ظاهر می می

شود، نه دیدنش، یادش، یعنـی   ترتیب است که یادش بر قلب من مستولی می

جه خدا باشـید، یـا   مثل اینکه شما الان در نظر بیاورید خدا را و همیشه متو

غالباً متوجه خدا باشید یا لااقل در وقت نماز یاد خـدا مسـتولی بـر قلـب     

دهد شما این قلب را به جاي دیگـر   شماست، استیلاء یعنی اینکه اجازه نمی

بفرستید، خودش مستولی است مثل اینکه غالب و قاهر شده بر این و این را 

مکاشفه همین است که یـک   تسخیر کرده، قلب را در تسخیر خودش گرفته،

شود بر قلب ما، ظاهر شدنش هم به این نحو است که یادش  شیئی ظاهر می

شود، نه اینکه خودش را قلب ما ببیند، بفهمد، فهـم و   بر قلب ما مستولی می

امثال ذلک نیست، استیلاء است، یعنی یادش بر قلب ما مستولی اسـت، کـه   

شـان   اش دلشـان صـرف معشـوقه    مهها که ه این تجربه شده، مثلاً در عاشق

اش مکاشفه است،  است، یعنی آن یاد معشوق مستولی بر قلب است، این همه

ها  مکاشفه معشوق است اما نه اینکه دیدن اوست، ممکن است بینشان فرسخ

فاصله باشد، دیدنی نیست، اما یاد او همیشه مستولی بر قلـبش اسـت، ایـن    

اینطـور اسـت، آن عـالَم ملکـوت     در مکاشفات هم . یک نوع مکاشفه است

شود، این استیلاء  شود که یادش بر قلب ما مستولی می چنان بر ما کشف می
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اندازد، مثلاً مجنون هر کسـی را   گاهی اوقات چشم و گوش را هم از کار می

بیند که توي دلش است، در  بیند، چشمش هم همانی را می بیند لیلا می که می

اي   علـی . بیند بیند ولی او همان را می را می حالی که چشم دارد کسان دیگر

انـدازد یعنـی    حال اگر چیزي بر قلب مستولی شد؛ قواي دیگر را از کار می

 .کند، این یک مصداق براي مکاشفه است کاملاً نفوذ می

اي براي انسان حاصل بشود ولی بالالهام  مصداق دیگر این است که امر عقلی

با تعیین حدوسط به این امر عقلی برسـیم، بلکـه   دفعتاً، نه اینکه فکر کنیم و 

شود، مثل خطـوراتی کـه مثـل     شود و روح ما روشن می دفعتاً بر ما الهام می

شـود و   شود یا بر قلب انسـان وارد مـی   برق بر صفحه نفس انسان وارد می

دهـد   کند یا چیزي را در یک لحظه به ما نشان مـی  مشکلی را لحظۀً حل می

هـا طـول    خواستیم حس بکنیم یا تعقـل بکنـیم مـدت    میکه آن چیز را اگر 

کند که به استادمان در زمانی که سالک بـودیم   مثلاً عارفی نقل می. کشید می

دهیـد،   آئید و براي ما مطلب را توضیح مـی  گفتیم که هر روز یا هر شب می

کشد، خوب پرده را کنار بـزن و   ها طول می فهمیم اما اینْ سال خوب؛ ما می

خواهید بگوئی ما ببینـیم،   عه ببینیم و تمام بشود، هر چیزي را که میما یکدف

گوید استاد به حرف ما گـوش داد   می. اجمالاً ببینیم، نه اینکه تفصیلاً بشنویم

شنیدیم در همان  هایی که ما چند سال باید می و پرده را کنار زد و آن حرف

مشـاهده بـک   یک جلسه فهمیدیم و دیگر بعداً هر چـه بـود تأکیـد همـان     

شود به آدم دفعتاً  آید که چیزي الهام می مان بود، خوب اینطور پیش می لحظه

 .ها فکر است که آن الهام کارسازتر از سال
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فرمایند گاهی از اوقات هم اینطور است که مکاشـفه بـین خـواب و     بعد می

شود و این بین خواب و بیداري عجیب است، تجربه هـم   بیداري حاصل می

رود، مشـاعر تقریبـاً دارنـد     است که انسان به سمت خواب می شده، درست

شوند ولی در همان لحظه مثل اینکه مشاعر فعالیت شدید خودشان  تعطیل می

کنـد بـه نتیجـه     افتد که انسان را به مطلبی دارد فکر می کنند، اتفاق می را می

شود، هیجـان گـاهی اضـطرابی     شود هیجان پیدا می رسد، وقت تنگ می نمی

کنـد،   گیرد و گاهی فکـر را تشـدید مـی    آورد که جلوي فکر کردن را می می

شود، البته گاهی اوقات هم کـه   شود مطلب حل می آنوقت که فکر تشدید می

کنـد و دیگـر افکـار     کند که وقت تنگ است اضطراب پیدا می آدم حس می

شـود و آن   افتد که فکر بـاز مـی   شود، ولی در وقت دیگر اتفاق می بسته می

رسـد؛   دارد و انسان به نتیجه می لت هیجان فکر را به فعالیت شدید وا میحا

خواهـد از حالـت بیـداري     در حال خواب و بیداري همینطور است، آدم می

شوند،  فهمند که دارند تعطیل می منتقل بشود به حال خواب کأنـّه مدارك می

 ـ شود، زود به فعالیت می وقت دیگر تنگ می کننـد،   یافتند و مطلب را حل م

بین خواب و بیداري در مسائل فکري همینطور است، خیلی از اوقات اتفاق 

کند، مشکلی که  افتد که انسان بین خواب و بیداري یک مشکل را حل می می

شـود،   کنـد حـل نمـی    توي ذهنش است، الان در حال بیداري دارد فکر می

شود،  می اي که هنوز وارد خواب نشده حل رود به سمت خواب، آن لحظه می

فرمایند گاهی بین  ولی حالا بحث درك نیست؛ بحث کشف است، ایشان می

هـا   شود و اینـرا خیلـی   می خواب و بیداري براي انسان حالت مکاشفه پیدا

گفتند که بین خواب و بیداري بودیم، چیزي دیدیم، نه خواب دیدیم، نه بیدار 
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 ـ    ه بعـد هـم   بودیم، ولی یک مطلبی براي ما روشن شـد و چیـزي دیـدیم ک

بینیم آن چیزي که او دیده اتفاق افتاد، پس مکاشفات گاهی بین خواب و  می

 .شود بیداري می

شود، پـرده برکنـار    اي برکنار می گاهی هم مکاشفه به این نحو است که پرده

بیند، امور مربوط  شود و انسان آن جلیۀُ الحال را که پشت پرده هست می می

اي بر چشم ما آویختند و  ت را که تا حالا پردهبه معاد، امور مربوط به ملکو

بینیم، نه اینکه آنها پرده دارنـد، آنهـا آشـکارند،     دیدیم از این به بعد می نمی

کننـد کـه قـرآن     چشم ما پرده دارد، پرده را از روي چشم مـا برطـرف مـی   

اي کـه روي چشـم تـو بـود      یعنـی پـرده  » فکشفنا عنک غطائک«گوید  می

اء آن امور را، نه پرده آن امور را، آن امور پرده ندارند، برطرف کردیم، نه غط

بیند و تمام امور قیامتی را  ما پرده چشم تو را برداشتیم حالا چشم تو تیز می

بینـیم چـون    بیند والا قیامت همین الان هم ظاهر است منتهی ما که نمـی  می

روشن  مان پرده دارد، پس پرده از روي چشم اگر بردارند جلیۀ الحال چشم

 .شود می

این تفسیري بود براي مکاشفه، پس مکاشفه یعنی ظهور اشیاء، یـا بـر قلـب    

شود و یا بین نوم و  شود بإستیلاء ذکر یا بالالهام دفعتاً به انسان افاضه می می

شود و یا اینکه با برطـرف شـدن پـرده ایـن ظهـور       یقظه بر انسان وارد می

 .ئیم مکاشفهگو شود، تمام این مصادیق را می حاصل می

فرمایند که اخص از مکاشفه است، آن هم همینطـور   اما در مورد مشاهده می

است، ظهور است، اما اخص است، یک ظهور کاملتري است، مثل اینکه مثلاً 

توانیم با یکی از پنج تا حاسه حس کنیم، مشاهده کنـیم   فرض کنید که ما می
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همان پنج تا کاملتر دیـدیم،  یعنی به یک معنا با بصر دیدیم و به یک معنا با 

گویند مشاهدات که یعنی  چون در منطق مشاهده دو اطلاق دارد، یکوقت می

گویند مشاهدات یعنی محسوسات و در مواد اقیسه ذکر  مبصرات، یکوقت می

گوینـد مـا دو قسـم     مـی . شده که مشاهدات به معنـاي محسوسـات اسـت   

سات باطنی، همـه  یکی محسوسات ظاهري و یکی محسو  مشاهدات داریم،

گوینـد   کننـد، یـا محسوسـات ظـاهري را مــی      را مشاهدات حسـاب مـی  

مشـاهدات را   گویند وجـدانیـات، مشاهـدات و محسوسات بـاطنی را مـی

گیرد ولی  را هم می... که می گویند مختص به مبصرات نیست، مسموعات و 

فرد شاخصش مبصرات است، پس مشاهده در آنجـا معنـاي خـاص دارد و    

محسوس هـم  . سوس معناي عام دارد، اگر مشاهد شامل هر پنج تا بشودمح

شود و منتهی وضوحش بیشـتر اسـت از محسـوس، در     شامل هر پنج تا می

اینجا هم همینطور است، مشاهد از مکاشف ظهور بیشتري دارد، پس اخص 

شود از مکاشف، یا موارد کمتري دارد و یا اخص اسـت یعنـی کیفیـتش     می

افتد، پس یا  اش کمتر اتفاق می ون کیفیتش بالاتر است، نمونهبالاتر است، چ

گیـرد و یـا اینکـه چـون      افرادش کمتر است یعنی به چیزي کمتري تعلق می

افتد، علی اي حال اخص است نسبت به  تر است موارد کمتري اتفاق می قوي

 .این معناي اول مکاشفه و مشاهده است. مکاشفه

 ـ هذا هو المشهور، لکنّ المصنّف : کلمـۀ التّصـوف  ـ قال فى رسالته المسماة ب

حصول علم للنّفس إما بفکر أو حدس أو بسانح غیبى متعلّق بأمر جزئى  1هى

و المشاهدة هى شروق الأنوار علـى الـنّفس   . واقع فى الماضى أو المستقبل

                                                 
  .مکاشفه. 1
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مـن الصـور    2بعض النّاس بما یـرقم  1و قد خصه. بحیث ینقطع منازعۀ الوهم

الحس المشترك، فیرى ظاهرا محسوسـا، و إن کـان فـى زماننـا      الغیبیۀ فى

ال یظنّون دجماعۀ من الجهلۀ إذا استهزأت بهم مشاهدة 3ۀعابالمتخی. 

اي بنام کلمـۀ التصـوف مشـاهده را اینطـور معنـا       مصنف در رساله :شـــرح 

کند به علم نفس منتهـی   مشاهده را معنا می. مشاهده یعنی علم نفس: کند می

از چه طریق؟ و علم به چه چیز؟ دو مطلب داریم، روش این علـم چـه   علم 

. روشی است و متعلَّق این علم چه متعلَّقی اسـت، ایـن دو تـا بحـث اسـت     

گیرد به امور جزئی گذشته یـا علمـی کـه تعلـق      گوید علمی که تعلق می می

 .هگوئیم مکاشف اند، اینرا می بگیرد به امور جزئی آینده، یعنی آنهایی که غیب

مکاشفه عبارت از علمی است که تعلق بگیرد به جزئیات گذشته یا جزئیات 

آینده، این متعلَّقش، اما در روشش علمی است از طریق فکر، علمی است از 

طریق حدس، علمی است از طریق یک حادثه غیبی، یا با فکرمان به امـور  

آینـده   شویم چون هر فکري که ما را بـه گذشـته و   آینده و گذشته مطلع می

کند، فکري که از مصادیق مکاشفه باشد ما را به گذشـته و آینـده    منتقل نمی

زنیم، حدس همان علم است منتهی در فکر، حـدس   رساند، یا حدس می می

هم مثل فکر است، فکرْ تدریج است، حـدس تـدریج نیسـت، ولـی هـر دو      

 ـ  ه رسیدن به مبحث است از راه تعقل، منتهی یکوقت تعقل صریح است کـه ب

                                                 
  .این مشاهده، این شهود را. 1
  .شود ترسیم می. 2
بازي متخیله را [شود مفعول دوم  شود مفعول اول یظنون و مشاهدة می دعابه می. 3

  ].کنند بازي متخیله را مشاهده کند؛ گمان می وقتی که متخیله آنها را استهزاء می
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. گوئیم فکر گوئیم حدس است، یکوقت تعقل بطئی است که به این می این می

راه سوم این است که حادثه غیبی اتفاق بیفتد، نوري بدرخشـد، حـالا یـک    

اي پیدا بشود که انسان به سـوي آن جذبـه بـرود و     چیزي بشود، یک جذبه

پس مکاشفه یعنی از طریـق علمـی کـه    . یکدفعه برایش مطلبی کشف بشود

کند عالم بشویم حالا یا از راه فکر علم پیدا کنیم و یا از راه  فس ما پیدا مین

اي و امثال ذلک علم پیدا کنیم، علم  حدس علم پیدا کنیم یا بر اثر یک جذبه

گوئیم  به امور جزئیی که مربوط به قبل است یا مربوط به بعد است، اینرا می

را تفسیر کردیم به ظهـور   ما مکاشفه. پس مکاشفه نوعی علم است. مکاشفه

یا علم، ایشان تفسیر کرده به علم، منتهی گفته علمی که راه و روشش یکـی  

امـر جزئـی   : از این سه تا باشد و علمی که متعلَّقش یکی از دو چیـز باشـد  

 .گذشته و امر جزئی آینده، این مکاشفه است

 ـ   د، نـه  اما مشاهده این است که نوري بر نفس بتابد، نه فکـري در کـار باش

اي اتفاق بیفتد، نوري بر نفس بتابد و نفـس   حدسی در کار باشد و نه حادثه

را روشن کند و انسان همه چیز را ببیند، بطوري که دیگر وهم هـم بـا او در   

کنـد، وهـم    رسد وهم منازعه مـی  منازع نباشد، چون عقل به یک مطلبی می

باشـد مزاحمـت   کند، مگر وهمی که رام شده باشد، تأدیب شده  مزاحمت می

اش بـاقی مانـده باشـد ایـن همیشـه بـا        کند اما وهم انسانی که سرکشی نمی

اي کنـار آن فهمیـده قـرار     کنـد و یـک مغالطـه    مدرکات عقلی مزاحمت می

کنـد، یـک    فهمـد وهـم دخالـت مـی     یعنی انسان با عقل چیزي می. دهد می

دب شده باشد اي را جور می کند و غالباً اینطور است مگر وهمی که ا مغالطه

فرماینـد اگـر شـروق     ایشان می. کند که دیگر دخالت در تصورات عقلی نمی



 

         صفحه                                               ) پور استاد حشمت (                                 الإشراق      خطبۀ حکمۀشرح 
                                      



البته وهم در اینجا هـم  . کند غیبی بر نفس وارد بشود وهم دیگر منازعه نمی

ادب شده ولی بر فرض ادب هم نشده باشد اینقدر مطلب جلی است که وهم 

، هم براي مکاشـفه و  این معناي دوم. در مقابل جلی قدرت بر منازعه ندارد

 .هم براي مشاهده

معناي . پس تا حالا ما دو معنا براي مکاشفه داشتیم و دو معنا براي مشاهده

سومی هم براي مشاهده گفته شده است و آن این است کـه گفتنـد مشـاهده    

این است که صور غیبیه در حس مشترك وارد بشود و انسان آن صور غیبیه 

 .را با حس مشترك حاضر ببیند

حس مشترك عبارت است از اولین حاسه باطنی انسان که تمام محسوسات 

شوند یعنی اگر ملموس هسـت، مـذوقی    ظاهري وارد این حس مشترك می

... در همه اینها آن صـور مسـموعه و مبصـره و    ... هست، مبصري هست و 

شوند و از این جهت است که به حس مشترك حـس   وارد حس مشترك می

مشترك بین همه محسوسات است، همه نوع محسوس  مشترك گفتند، چون

گیـرد، سـامعه فقـط     گیـرد بقیـه را نمـی    گیرد، باصره فقط مبصر را می را می

گیـرد بـه    گیرد، اما حس مشترك همه را مـی  گیرد بقیه را نمی مسموع را می

گویند حس مشترك و محل این حـس مشـترك هـم     همین جهت به آن می

شیار اول مغز است که در جلوي مغز قرار تجویف اول مغز است، بخش اول 

حس مشترك هم . گرفته است، تقریباً انتهاي پیشانی، حدفاصل پیشانی و سر

وقتـی از  . کند کند و هم از درون صورت قبول می از بیرون صورت قبول می

شـود و از باصـره وارد حـس     بینیم، وارد باصره می بیرون صورتی را ما می

افتد و خیلی مشکلی نـدارد،   ه براي ما اتفاق میشود و این همیش مشترك می
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کند به  شود مثلاً فرض کنید متخیله ما شروع می از درون هم صورت داده می

کند و مثلاً این صورت موجودي اسـت   صورتگري، و صورتی را درست می

اش اسب است و سرش سر انسان است، این صورت را شخص توي  که بدنه

کند از خیـال کـه    خیال این صورت را درست می. بیند عالَم خودش دارد می

شـود و در حـس مشـترك دیـده      امر باطنی است وارد حس مشـترك مـی  

شود تخیـل   شود آنوقتی که تخیل ما ضعیف می گاهی فقط تخیل می. شود می

رونـد در قبرسـتان    هاي که مـی  شود مثلاً انسان شود، ولی گاهی دیده می می

حمله کرده، یک روحی به او حمله کـرده،   اي به او بیند یک مرده یکدفعه می

یک سفید پوشی به او حمله کرده، در واقع سفید پوشـی در خـارج نیسـت،    

خیالش ساخته و اینقدر قوي ساخته که به حس مشترك وارد شده و حـس  

کند یعنـی مثـل دیـدن و     بیند چون حس مشترك حس می مشترك دارد می

یرون هم تا در حس مشترك وارد گویند دیدن از ب ماند حتی می شنیدن را می

شود، اگر کسی حس مشترکش خراب باشد دیدنش هم کامل  نشود کامل نمی

نیست، شنیدنش هم کامل نیست، یعنی اگر بخواهند همین اشیاي بیرونی هم 

دیده بشوند یا شنیده بشوند باید بیاید در حس مشترك، گاهی اوقات انسان 

سـازد و بـه حـس     شان می ، متخیلهشنوند شنود که دیگران نمی صداهایی می

شوند که با کسـی دعـوا    دهد، گاهی اوقات اشخاصی دیده می مشترکشان می

بینـد و فحـش را هـم دارد     کند در حالی که هیچکس نیست کسی را می می

سازد و بـه حـس    اش دارد می شنود و در حالی کسی نیست، این متخیله می

پـس حـس   . شـنود  مـی بیند و هـم   دهد، حس مشترك هم می مشترکش می

حالا صـورتی از غیـب، صـورت    . کند مشترك از باطن هم صورت قبول می
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عقلی ـ چون صورت حسی در غیب نداریم، صورت حسی همیشه مشـهود   

اند ـ از غیب به نفس ما و  غیبی اند هایی که عقلی است، آشکار است، صورت

ود، متخیلـه  ش ـ شود، وقتی به قوه عاقله ما افاضه مـی  قوه عاقله ما افاضه می

کنـد و ایـن    چون یک موجود متحرکی است زود به سمت مفاض حمله مـی 

دارد، حکایتی  یک نمونه و کپی از روي آن صورت برمی. گیرد صورت را می

دهـد، حـس    دارد، این حکایت را به حس مشـترك مـی   از آن صورت برمی

یه مشاهده یعنی صورت غیب. گویند مشاهده کند، اینرا می مشترك مشاهده می

افاضه بشود بر باطن و عاقله انسان و تا وارد عاقله شد؛ خیال بیاید صورت 

تواند درك بکند چون کلی است،  برداري کند آن صورت عقلی را، خیال نمی

اي کـه   کند، آن نمونه کند، خیال از آن نمونه برداري می خیال جزئی درك می

بیند، انسـان   یدهد، حس مشترك م برداشته در اختیار حس مشترك قرار می

کند، مثلاً معتقدند که در بعضی موارد این جبرئیل که به صـورت   مشاهده می

دحیه کلبی آمده اینطور نبوده که واقعاً یک دحیه کلبی بیرون باشد و همه او 

دیدند، آن تنزل در بیرون است،  افتاد که همه می گاهی هم اتفاق می. را ببینند

شـود کـه جبرئیـل     معلوم مـی . دیدند قیه نمیدید و ب اما گاهی فقط پیغمبر می

شده بر عاقله، از عاقله به متخیله و از متخیله به حس مشترك و از  نازل می

فقط در حس مشترك خـود  . آمده که دیگران ببینند حس مشترك بیرون نمی

واقعاً جبرئیل را به صـورت دحیـه کلبـی     بوده و خود پیامبر  پیامبر 

مشاهده صورت غیبیه در حـس  . ند که مشاهده استگوی اینجا می. دیدند می

بعضی مشاهده را اینجور معنا کردند، مشاهده یعنی اینکـه صـورت   . مشترك

 .غیبیه نازل بشود بر انسان و در حس مشترك رویت بشود
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شود، اگـر   فرمایند گاهی از اوقات صورت غیبیه بر عاقله افاضه نمی بعد می

برداري کرد، تصـرفی هـم در    ال نمونهصورت عقلیه بر عاقله افاضه شد، خی

نمونه نکرد و فرستاد به حس مشترك، انسان همانی را که به او افاضه شـده  

اش متخیله مریضی است و از  اما گاهی متخیله. بیند، تخلف تویش نیست می

کند و آن خلاف را به  این صورتی که از غیب افاضه شده خلاف حکایت می

بیند کـه بـه او افاضـه     سان یک چیزي را میکند، ان حس مشترك واگذار می

گاهی از اوقات هم اصلاً چیزي به او افاضه . نشده، یعنی ساخته متخیله است

بافد و در اختیار حس  کند به بافتن، می شود، خیالش همینطور شروع می نمی

بیند و این شـخص ادعـاي شـهود     دهد و حس مشترك می مشترك قرار می

 .کند می

کنند از همین  هایی که ادعاي شهود می خیلی از این صوفی فرمایند شارح می

قبیل است، چیزي از بالا به آنها داده نشده، یا اگـر هـم داده شـده متخیلـه     

یا خود متخیلـه سـاخته و یـا متخیلـه     . مریضی داشتند عوضش کرده است

بیند  عوض و بدل را در اختیار حس مشترك قرار داده و این یک چیزي می

دهنـد و آن هـم درسـت در     غیب نیست و آنوقت خبر هم مـی  که مربوط به

کنـد و آنوقـت اینهـا فقـط      شان القـاء مـی   گاهی هم جن به متخیله. آید نمی

کند و درسـت   امور دنیایی را به اینها القاء می. اختصاص به امور دنیایی دارد

نند اما امور اخروي و ملکوتی اگر به آنها القاء بشود و ادعا بک. آید هم در می

آید، حالا یکوقت رجماً بالغیب اتفاق بیفتد و یـک چیـزي    غالباً غلط در می

ماها هم که ادعاي مکاشفه نداریم یکوقـت یـک حرفـی    . آید درست در می

 .آید و این مهم نیست زنیم و درست در می می
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ها ادعاي مکاشـفه دارنـد،    فرمایند در زمان ما رسم شده که بعضی ایشان می

کننـد   اند و فکر می رند و اینها در واقع گرفتار بازي متخیلهادعاي مشاهده دا

شان  که شهود کردند، به تعبیر ایشان متخیله آنها را به استهزاء گرفته، مسخره

 .  کنند که به شهود رسیدند کرده و آنها فکر می

قواطع [ لکم قبل هذا الکتاب و فى أثنائه عند معاوقۀ القواطع 1و قد رتّبت ﴿

على طریقۀ المشّائین و لخصت  عنه کتباً ].خستگی و امثال ذلکمثل سفر و 

التّلویحـات اللوّحیـۀ و   «فیها قواعدهم، و من جملتها المختصر الموسـوم ب  

صت فیهـا القواعـد مـع صـغر     ـّ، المشتمل على قواعد کثیرة، و لخ ـ»العرشیۀ

لى یدلّ ع 3و هذا. »اللمحات«: اللمحۀ، و فى بعض النّسخ 2و دونه ﴾ .حجمه

قبـل حکمـۀ الاشـراق، و قبـل     » اللمّحـات «و » التّلویحـات «أنّه شـرع فـى   

 ثـم تممهمـا   ].حکمۀالاشـراق [ شـرع فیهـا،   ].تلویحات و لمحات[ إتمامهما

 عنـد معاوقـۀ الأسـفار    ].حکمۀالاشـراق [ فى أثنائهـا  ].تلویحات و لمحات[

یعنـی در   عنها متعلق است به معاوقۀ[ .و الملال و نحوهما عنها ].موانع سفر[

 ].کردند از حکمۀالاشراق وقتی که اسفار و ملال و نحوهما ممانعت می

کالمقاومات و المطارحات، و منها ما رتّبته فى أیـام   ﴾ و صنّفت غیرهما، ﴿

 .الصبى، کالألواح و الهیاکل و أکثر رسائله

بعد از اینکه مقدمات خطبه تمام شـد وارد توضـیحی در بـاره کتـاب      :شرح

. ه من این کتاب را چگونـه نوشـتم و مطـابق چـه آرایـی اسـت      شوند ک می

                                                 
  .مرتب نمودم. 1
  .تر از این مختصر پائین. 2
  .این عبارتی که شیخ اینجا آورده است. 3



 

         صفحه                                               ) پور استاد حشمت (                                 الإشراق      خطبۀ حکمۀشرح 
                                      



فرمایند که من قبل از اینکه کتاب حکمۀ الاشـراق را شـروع کـنم کتـب      می

دیگري را بر طبق مبانی مشاء شروع کردم و هنوز آن کتب تمام نشده بودند 

که من حکمۀ الاشراق را نوشتم، ولی در وقت نوشـتن ایـن حکمـت گـاهی     

آمـد   هایی پیش مـی  ها و یا اتفاق آمد، گاهی خستگی ش میهایی پی مسافرت

هایی را  داشتم و آن کتاب که من دست از نوشتن کتاب حکمۀ الاشراق بر می

کردم، آنها تمـام شـدند و    که قبل از این حکمت شروع کرده بودم تکمیل می

هنوز من در بین این بودم و بعد هم اینرا تمامش کـردم، پـس آنهـا زودتـر     

ند؛ در وسط آنها حکمۀ الاشراق شروع شد و بعد در وسط حکمۀ شروع شد

بعضـی از  . الاشراق آنها تمـام شـدند و حکمـۀ الاشـراق ادامـه پیـدا کـرد       

هایم هم در ایام کودکی نوشتم ولی این کتاب من بـا بقیـه کتـبم فـرق      نوشته

این کتاب من کتابی است که بر طبق ذوق و کشف نوشته شده است، . کند می

کتب را من به فکر و طبق قوانین بحثی نوشتم، این کتاب کتابی بود که و بقیه 

تمام مطالبش نه از طریق حجت بلکه از طریق کشف برایم روشن شد و بعد 

از اینکه از طریق کشف روشن شد؛ من آنها را اسـتدلالی کـردم و برایشـان    

 ـ دلیل اقامه کردم، و اگر هم دلیلی پیدا نمی ه مطالـب  کردم نگران نبودم باز ب

این کتاب اعتقاد داشتم و یقین، زیرا وقتی چیزي را بالعیان دیده باشم جـاي  

شک در آن نیست ولو نتوانم بر آن اقامه حجت کنم، ولی خوشبختانه اقامـه  

حجت هم انجام شد و من توانستم بر مطالب این کتاب حجت هم اقامه کـنم  

بهترین کتبی که  و کتاب ممزوجی شد از کشف و حجت و به این ترتیب جزء

کند به این مطلب که در آنچه که من در  و بعد اشاره می. درنظر داشتم در آمد

این کتاب نوشتم تمام اهل کشف موافقت دارند، هیچ کسـی در ایـن مسـائل    
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مخالف من نیست، چون اگر کسی آفتی بر ذوق و کشفش وارد نشـده باشـد   

و هیچوقـت در  . کنـد  با آن دیگري هم که ذوق سالم دارد یکسان کشف می

بین مسائل ذوقی و کشفی اختلاف نیست، اگر چه در بین مسـائل فکـري و   

بحثی اختلاف هست ولی در ذوقیات اختلافی نیست، اگـر اختلافـی هسـت    

کند انحرافی در ذوق و کشفش به وجود  حتماً آن کسی که اختلاف ایجاد می

بـه آن یـک   آمده است و الا واقع یک چیز است و همه هم در وقت کشـف  

آید، بنابراین آنچه که من در این کتاب به  رسند و اختلافی پیش نمی چیز می

کنم نظر تمام اهل کشف است و کسی در این مسئله با  عنوان کشفیاتم ذکر می

زنم در  هایی که من می کند که این حرف بعد هم اشاره می. من مخالف نیست

 .بل از ارسطو نیز هستاین کتاب مطابق نظر افلاطون و بزرگان حکمت ق

 على الذّوق و الکشف و مشـاهدة الأنـوار،   2لابنتائه ﴾آخر،  1و هذا سیاق ﴿

 ـ[ چنانچه بعداً خواهد آمد ـ عبارتند از مجردات، البته انوار استقلالیه،    انوار 

انواري که جوهر باشند مجرداتند، انوار عرضیه هم ایشـان قائـل اسـت کـه     

بخـلاف سـیاق المشّـائین،     ].اند که قائم لغیره عبارتند از آن موجودات نوري

لأنّ  ﴾،3و طریق أقـرب مـن تلـک الطّریقـۀ     ﴿ لابتنائه على البحث الصرف،

الاسـتعمال،   موجز محذوف عنه الفروع الکثیرة القلیلـۀ  4المنطق المذکور فیه

                                                 
  .شرو. 1
  ....چون مبتنی است بر. 2
  .از راه مشاء. 3
  .در کتاب من. 4
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 :قـال  و لهـذا . 2و لا مهذّبـۀ  1فبین فیه أشیاء کانت فى طریقتهم غیر محصلۀ

 لانضباط هـذه الطّریقـۀ   ﴾ ،5و أقلّ إتعابا فى التّحصیل 4و أضبط 3و أنظم ﴿

 ـعـن ز  7هادبقواعدها و تهذیب مطالبها و تلخیص ز 6لتحریر و لـم   ﴿ ،8دهاب

ایـن کتـاب اینطـور    [ ﴾ .ه بأمر آخـر لى أولا بالفکر، بل کان حصولُ 9یحصل

فیاتم را با نبوده که با فکر براي من بدست بیاید، من اول کشف کردم؛ بعد کش

فکر استدلالی کردم، پس فکر ملحق شد به کتاب من، نـه اینکـه سـابق بـر     

تکبـه مـن الرّیاضـات و    ربالـذّوق و الکشـف، لمـا اَ    :أى ].کتاب من باشـد 

طلبـت   ﴿ لـى بالـذّوق و الکشـف،    11بعد حصـوله  ﴾ :ثم، ﴿ .10المجاهدات

ظر عـن الحجـۀ،   حتّى لو قطعت النّ ﴿ ،12بالفکر علیه]  أى البرهان[ ﴾ الحجۀ،

                                                 
  .محصل نبود یعنی محقق نبود. 1
  .مهذب نبود یعنی از زواید پاك نشده بود. 2
  .نظم بهتري پیدا کرد. 3
  .ضبط بهتري پیدا کرد. 4
  .اندازد کمتر شما را در به دست آوردن مطالب به زحمت می. 5
  .تبیین، تثبیت. 6
  .شود چکیده، منتخب، مختار، آنهایی که مطلوب است و اختیار می: زبد. 7
  .گیرد و قابل استفاده نیست کفی که روي یک مایعی قرار می. 8
  .این کتاب، این سیاق. 9

  .بخاطر ریاضات و مجاهداتی که مرتکب شدم. 10
  .این کتاب. 11
  .این کتاب. 12
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لأنّ حصول الیقـین کـان بالعیـان لا     ﴾مشکّک،  1نى فیهشکّکُمثلا، ما کان ی

 .2بالبرهان، لیمکن أن یتشکّک فیه بما یورده الخصم

اینها همه کتبی بودند که مثلاً طبق نظریه مشاء بودند یا بـالاخره یـک    :شرح

کتابی که من بنـام   این» و هذا سیاقٌ آخر«اي با نظریه آنها داشتند اما  رابطه

کنـد، ایـن کتـاب     حکمۀالاشراق نوشتم روشش با روش بقیه کتب فرق مـی 

فرمایند که من در این کتاب آنچه در کشفیات نصیبم  ذوقی است و ایشان می

اش هــم کـردم،    منتهی بعد از اینکه کشف حاصل شد؛ استدلالی. شد نوشتم

 نـه اینکه از طریق استدلال به این

بنابر این کتاب ممزوجی . که استدلال را بعد از کشف آوردممطالب برسم، بل

 .شد از کشف و استدلال، کشفی که سابق بود و استدلالی که لاحق بود

رسـاند و راه   گذشته از اینکه کشف از استدلال زودتر انسان را به هدف مـی 

کشف اگر چه صعب است اما کوتاهتر از راه استدلال است، گذشـته از ایـن   

مطالب مشاء چون اضافه بود حذف شد و بنابراین راهی که مـن   بسیاري از

الهدف است، هم اینکه از طریق کشف رفتم، کشف نزدیکتر به  رفتم اقرب الی

هدف است، و هم اینکه زوایدي که مورد حاجت نبود حذف کردم، آنچه که 

در این کتاب آوردم چیزهایی است که دانستن و علـم بـه آنهـا لازم اسـت،     

 .هم که لازم نبود ترك کردم آنچه را

کند به توضیحی در باره منطق که من ایـن منطـق را خلاصـه     بعد شروع می

شـد؛   نوشتم، در کتب منطقیه مشاء زواید زیاد بود، مطالبی که باید تحقیق می

                                                 
  .در این کتاب. 1
  .کند بر این کتاب بتوسط آن ایرادهایی که خصم وارد میشک وارد بشود . 2
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شـد،   تحقیق نشده بود، مطالبی که باید از زوایـد و از اضـافات مهـذب مـی    

هـا را   انجام دادم هـم آن تحقیـق نشـده    تهذیب نشده بود، من این دو کار را

تحقیق و تثبیت کردم و هم آن اضافاتی که مورد حاجت نبـود و فقـط یـک    

بنابراین کتاب منطقی که من . هاي علمی در آن بود، آنها را حذف کردم دقت

نوشتم از کتب منطق آنها بهتر شد و راهی که این منطق من به هدف دارد راه 

منطق دیگران و همچنین در بین آن انواري که ذکر  نزدیکتري است از آن راه

 .اش مرتب، منظم و داراي استفاده و فایده باشد کردم سعی کردم همه

بعد از اینکه این کتاب براي من با ذوق و کشف حاصل شد از طریـق فکـر   

توانستم برهان بیـاورم بـاز    برهان را طلب کردم بر این کتاب، و اگر من نمی

اعتقاد و یقینم بود، زیرا که من بالعیـان مطلـب را دیـده     هم این کتاب مورد

بودم، چیزي که بالعیان دیده شده مورد یقین است ولو حجت هم بر آن اقامه 

کردم از حجت مثلاً، در این کتاب هیچ مشککی  نشود، حتی اگر قطع نظر می

داشتم ولـو حجـت پیـدا     انداخت یعنی از یقینم دست بر نمی مرا به شک نمی

داشـتم   شد باز هم دسـت برنمـی   کردم یا ولو حجتی برخلافش اقامه می نمی

چون دیده بودم، من از طریق عیان یقین پیدا کرده بودم نه از طریـق برهـان   

 .که با برهان مخالف از بین برود

کمعرفۀ المبدأ الأول و العقول و النّفـوس   ﴾ 1و ما ذکرته، من علم الأنوار ﴿

داند و چـون موجـوداتی را    شراق وجود را نور میشیخ ا[ العرضیۀ و الأنوار

نامد، نفوس و عقول و مبدءالاول، همه را  که قابل علمند موجودات نوري می

گوید نور، چون اینها عالمند، موجودي که عالم به خودش باشـد ایشـان    می

                                                 
  .الهیات بالمعنی الاخص. 1
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گذارد نور، آنوقت در بین این نورها اختلاف اسـت، نفـوس را    اسمش را می

گویـد انـوار قـاهره، واجـب تعـالی را       اسفهبدیه، عقول را می گوید انوار می

انـد نـه لنفسـه، در     گوید نورالانوار و انوار عرَضیه انواري هستند که لغیره می

که شارح » و الی نور فی نفسه و هو لغیره«: فرماید می 7، فصل 298صفحه 

 ـ) عرَضی(، نوري که لغیره باشد نور عارضی »و هوالعارض«گوید  می ت، اس

پس نور عرضی نوري است که لغیره باشد و ایشان معتقد است که نور لغیره 

نفسـه هسـتند امـا دو     مدرِك نیست، نور لنفسه مدرِك است، نورها همه فـی 

اند، یکی لنفسه است که عالم به خودش است و یکی لنفسه نیست بلکه  قسم

انـواري کـه   لغیره است و این عالم به خودش نیست، پس انوار عرَضی یعنی 

یعنی احوال مبدء اول، احوال عقول، احـوال نفـوس و   [ و أحوالها، ].اند لغیره

و جمیع  ﴿ ما یدرك بالکشف و الذّوق، و بالجملۀ کلّ ].احوال انوار عرَضیه

أى على علم الأنوار، کأکثر العلم الطّبیعى و بعض الإلهـى،   ﴾ ما یبتنى علیه

و غیـر مـا یبتنـى علـى علـم      : غیره، أىو بالجملۀ أکثر ما یدرك بالفکر، و 

 الأنوار، کبعض المسائل الطّبیعیۀ و الإلهیۀ المبنیـۀ علـى غیـر علـم الأنـوار،     

مـن الحکمـاء    ﴾ سـلک سـبیل اللّـه عـزّ و جـلّ      علیه کلّ من 1یساعدنى ﴿

کردند، حکماء متألهین نـه تنهـا    حکماء الهیین در الهیات بحث می[ المتألّهین

دادند که  کردند؛ خودشان هم متخلق به اخلاق اله قرار می در الهیات بحث می

. اند عرفایی که از نظر عمل متنزه[ و العرفاء المتنـزّهین،  ].شدند اهل کشف می

عرفا اشاره به بخش نظر دارد، متنزه هم اشاره به بخش عمل دارد، که ایـن  (

، بـا ایـن عبـارت شـروع     14، نمط هشتم، فصـل  3تفسیر در اشارات جلد 

                                                 
  .کند، کمک من است، مؤید من است مساعد می. 1
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فرماید یرید بالعـارف الکامـل    خواجه می... والعارفون المتنزهون «: شود می

 1لأنّ الأذواق )].بحسب القوة النظریۀ و بالمتنزه الکامل بحسب القوة العملیـۀ 

 .، فیصدق بعضها بعضا2ًإذا لم یکن فیها آفۀ، تطابقت و توافقت

 بـه انـوار   فرماید مطالبی که در فلسفه این کتاب نوشتم چه مربوط می :شرح

ـ علم الهیات بالمعنی الاخص ـ بود و چه مربوط به طبیعیـات بـود، تمامـاً     

چون مبتنی بر کشف است مورد توافق همه اهل کشف است، یعنی آنچه کـه  

من نوشتم مقبول همه است، چون همانطور که مطرح شد در کشف اخـتلاف  

لاف نیست، در برهان ممکن است اختلاف باشد، در حکمتهـاي بحثـی اخـت   

شـان یـک    هست ولی در مکتبهاي کشفی یا در عرفان اختلاف نیست، همـه 

ها مختلف است، اصطلاحات ممکن اسـت مختلـف    زنند، البته بیان حرف می

باشد ولی اصل مطلب هم در عرفان و هم در حکمت کشفی یکسـان اسـت،   

یکنواخت است، فرقی بین اهل کشف نیست، اگر هم کسی فرقی ایجاد کرد، 

گویند این ذوقش انحـراف دارد،   ف آنچه که بقیه دیدند گفت، میمطلبی خلا

 .فهمند آفت دارد، و إلاّ اگر انحراف نداشته باشد همه یکسان می

و غیر «: گوید باید به این نکته هم دقت داشت که منظور از این مطلب که می

 این نیست که علم الانوار اینهـا را بـه مـا نشـان    » ما یبتنى على علم الأنوار

دهد، مبتنی بر علم الانوار نیست، بلکه یعنی از راه دیگـر هـم تحصـیل     نمی

شود، ولی من همه را از علم الانوار به دسـت آوردم، مـن همـه را از راه     می

خواهد بگوید بعضی مسائل این کتـاب از طریـق    کشف به دست آوردم، نمی

                                                 
  ....چرا همه با من مساعدند؟ لأنّ الأذواق. 1
  .این اذواق تطابقت و توافقت. 2
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هـایش   گویـد بعضـی   هـا از غیـر کشـف، مـی     کشف به دست آمده و بعضـی 

هاي دیگر هم  اند که حتماً از این طریق به دست بیایند، و بعضی از راه وقفمت

آید ولو من همه را از طریق کشـف بـه دسـت آوردم، لـذا بعـد       به دست می

همه اهل کشـف  » یساعدنی علیه کل من سلک سبیل االله عزو جل«گوید  می

بـود  در این مسائل با من موافقند در حالی که اگر مسائل فکري بود ممکـن  

هایش راهش  اش کشفی است، منتهی بعضی در آن موافقت نباشد، مسائل همه

ها هم راه دیگر دارد ولی چون من همـه را از   منحصر در کشف است، بعضی

طریق کشف به دست آوردم بنابراین اهل کشف همه با من موافـق خواهنـد   

 .بود

سـها  ذوق إمـام الحکمـۀ و رئی   ﴿أى المذکور مـن علـم الأنـوار    ﴾ و هو ﴿

فرمایند آنچه که من در این کتاب نوشتم مطابق رأي افلاطون  می[ ﴾ أفلاطن

ه موافق للمذکور فـى کتبـه،   لأنّ ].کند هم هست و بعد از افلاطون تعریف می

کالکتاب المسمى بطیماوس و بفاذن و فى رسائله أیضا، و مطـابق لحکایـۀ   

ت چـون  هـاي افلاطـون هـم هس ـ    مطابق عروجها و معـراج [ بعض معارجه،

هایی هم داشتم و به عوالم بـالا از جهـت    افلاطون مدعی است که من معراج

کشفی یک عروج روحانی داشتم، در آن معارج و در آن کشفیاتم نصیبهایی 

بینید که حرفهـاي مـا    هایش را اگر شما مطالعه کنید می پیدا کردم، آن نصیب

لـنّعم الظّـاهرة و   أى ا ﴾ صاحب الأیـد و النّـور   ﴿ ].مطابق با آنها هم هست

تفسیر الأید است، چرا الأیـد را بـه معنـاي نعـم ظـاهره و باطنـه       [ الباطنۀ،

گرفتید؟ لأنّ ایدي جمع ید است و ید به معنـاي نعمـت اسـت پـس أیـدي      

 لأنّ ].گوید لغتی است شود نعم، ولی چرا در اینجا أیدي با یاء نیامده؟ می می
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ذف الیاء لأنّـه لغـۀ لـبعض العـرب،     الأیدى جمع الید، و هو النعمۀ، و إنّما ح

و . المهتـد : یحذفون الیاء من الأصل مع الألف و اللّام، فیقولون فى المهتدى

، و »البصـائر «: أى) 45ص، (» أُولی الْأَیـدي و الْأَبصـارِ  «: کقوله تعالى 1هو

هى شدة نور الباطن النّفسى الذّى هـو السـبب فـى إدراك الحقـائق، و هـى      

 .2رمعنى النّو

فرماید أیدي که در عبارت مصنف آمده در قول خدا هم هست، در  می :شرح

عبارت مصنف نور آمده در عبارت خدا ابصـار آمـده، پـس نـوري کـه در      

کنیم و  عبارت مصنف است به معناي ابصار در اینجاست، ما ابصار را معنا می

معنـا شـد،   أیدي تا حالا . گوئیم معناي نور همین است که الان گفتیم بعد می

کنیم  خواهیم معنا کنیم ابتدا ابصار را که در آیه آمده معنا می نور را هم که می

ابصـار یعنـی   . گوئیم معناي نور هم همین است که معناي ابصار بـود  بعد می

بصائر، بصائر آن نور باطنی است، بصیرت آن نور باطنی است که در نفـوس  

کنـد، و   و حقایق را درك مـی است، نور باطنی نفس است که انسان بوسیله ا

. آیـد  این از عاقله قویتر است، همانی که وسیله و ابزار کشف به حساب مـی 

شود و همـین   بصائر شدت نور باطنی نفسی است که سبب ادراك حقایق می

بصائري که در آیه قرآن آمده معناي نوري است که در عبارت مصنف آمـده  

 .است

                                                 
  .»صاحب الأید و النور«یعنی این عبارت . 1
  .در عبارت مصنف آمده است یعنی لفظ نوري که. 2
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 ]هـو [و قـدوة البـاحثین   . 1ةودلإمام هو القُا ، لأنّ»إمام الحکمۀ«و إنّما کان 

و [ هو حسنۀ من حسنات أفلاطن و ممن لزمه نیفا و عشرین سنۀ، أرسطو، و

نیف (اي سال،  ارسطو از کسانی است که ملازم افلاطون بود بیست و خورده

 )].اي سال گویند نیف، یعنی بیست و خورده یعنی خورده، بین یک و نه را می

کشف صریح یعنـی  [ مع البحث الصحیح و الکشف الصریح، طن،و کان لأفلا

کشفی که اختلاطی از ناحیه وهم و خیال تویش نیست، چون گـاهی کشـف   

کننـد، آنهـا ایـن کشـف را کـدر       شود و وهم و خیال دخالت می حاصل می

دهند، اما کشف اگر صریح باشد هیچوقـت انحـراف    کنند و انحرافش می می

واقع است، چون آن نور بصیرت آن را کشـف کـرده و   ندارد؛ همیشه مطابق 

کند، اما کشف اگر صریح نباشد خیلی از افـراد   نور بصیرت درست کشف می

ممکن است کشف صریح نداشته باشند ارزشی براي کشفشان نیسـت، یعنـی   

علاوه بـر اینکـه بحـث    . کنند کند اما آن وهم و تخیلش دخالت می کشف می

هاي درست داشته و کشف صـریح و مصـون از    صحیح داشته یعنی استدلال

اختلاط وهم و تخیل داشته و داراي ذوق تام و تجـردي بـوده کـه فـوق او     

ریـف ظـاهراً زایـدي اسـت     حالا یک تع[شود براي بشر  تجردي تصور نمی

شود گفت که فوقش تجردي نیست، بر فرض اگر او نبی هم باشد مگـر   نمی

شود توجیه دیگري کـرد بـه اینکـه لـیس وراءه      البته می] بالاترین نبی است

تجرد یعنی به مقام تجردي رسیده که فوق او دیگر تجردي براي بشر نیست 

ل تجرد رسـیده، چـون تجـرد    نه اینکه در آن مرحله تجرد هم ایشان به کما

برزخی داریم و تجرد تام، و از تجرد تام دیگر بالاتر نداریم، آنوقـت تجـرد   

                                                 
  .مقتدا. 1
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تام عرض عریضی دارد، ممکن است افلاطون به آن نواحی ابتدایی این تجرد 

الـذّوق التّـام و التّجـرّد     ].تام رسیده باشد، مقام عالی تجرد مال انبیاء اسـت 

و رئـیس الحکمـۀ   . لهذا کان إمام الحکمۀ النّظریـۀ ف. الّذى لیس وراءه تجرّد

 .العملیۀ

فرماینـد   حالا شما چرا افلاطون را امام حکمت گرفتیـد؟ شـارح مـی    :شرح

حکمت بحثی و حکمت ذوقی، اینکه افلاطـون امـام   : حکمت دو قسم است

حکمت ذوقی بوده حرفی در این نیست، چون پیداست که در حکمت ذوقی 

کردند، امام یعنی مقتدا، در حکمت ذوقی همه به او اقتـدا   همه به او اقتدا می

مهم این است که ببینیم امام حکمت بحثی هم بوده یـا نـه؟ چـون    . کردند می

ایشان اهل بحث که نبوده، ایشان حکمتش حکمـت ذوقـی و کشـفی بـوده،     

حکمت بحثی نداشته و چندان از او حکمت بحثی ظاهر نیسـت، پـس چـرا    

حکمت گرفتید؟ هم امام حکمت بحثی گرفتید و هم امام  ایشان را امام مطلق

 .حکمت ذوقی، نگفتی امام الحکمۀ الذوقیۀ، گفتی امام الحکمۀ

فرمایند که ارسطو امام حکمت بحثـی اسـت و افلاطـون مقتـداي      ایشان می

ارسطو است، اگر ارسطو مقتداي همه اهل بحـث اسـت پـس افلاطـون هـم      

تداي اهل کشف اسـت بخـاطر اینکـه    پس مق. مقتداي اهل بحث خواهد بود

خودش اهل کشف است، مقتداي اهل بحث است چـون شـاگردش مقتـداي    

 .شود مقتداي کل حکمت اهل بحث است، پس می

آیـد و   عطف بر امام الحکمۀ است، پس ذوق بر سرش می[ و کذا من قبله ﴿

زمـان  : أى[  من زمان والد الحکماء هرمس إلـى زمانـه   .]هو ذوق منْ قَبله
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الحکمــۀ، مثــل أنبــاذقلس و  2الحکمــاء و أســاطین 1مــن عظمــاء]  لاطــنأف

 ﴾ فیثاغورس و غیرهما

کذا هو ذوق جمیع الحکماء الّذین کانوا قبل أفلاطن من زمـن هـرمس   : أى

الهرامسۀ المصرى المعروف بإدریس النّبى، علیه السلام، إلى زمان أفلاطـن  

یذه فیثاغورس، و تلمیذه سـقراط،  س، و تلملو العظماء الّذین بینهما، کأنباذقُ

 ت الحکمۀشَو من بعده فَ. و تلمیذه أفلاطن، و هو خاتم أهل الحکمۀ الذّوقیۀ

 5فى زیادة الفروع الغیر المحتاج إلیها، حتّـى انطمسـت   4، و ما زالت3البحثیۀ

ن الحکمۀ ، لأنّه أول من دوو إنّما سمى هرمس والداً. الأصول المحتاج إلیها

حکمتـه بـین    6مـن العجائـب، ثـم تـداولت     م و الطّلسمات و کثیـراً و النّجو

: الأسـطوانۀ  و لأنّ. تلامذته و انتشرت منهم حتّى انتهت إلى هؤلاء العظمـاء 

و هؤلاء الأجلّـۀ، علـیهم اعتمـدت    . ما یقف و یعتمد علیها السقوف و الأبنیۀ

 .ةاستعار ]الحکمۀ[أساطین  7الحکمۀ، و بهم ثبتت قواعدها، فسماهم

کنند و بعد سقف را روي  فرمایند قاعده این است که ستون برپا می می :شرح

نهند، بنابراین تمام فروعات یک بنا بـر سـتون کـه اصـل اسـت بنـا        آن می

                                                 
  .بزرگان. 1
  .هاي حکمت ها، ستون استوانه. 2
  .شایع شد حکمت بحثی. 3
  .دائماً. 4
  .محو شد. 5
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شود، چون این افراد ستون فلسفه هستند و تمام فلاسـفه بعـدي از اینهـا     می

اساتید نیست، بـه   استفاده کردند، اینها را اساطین نامیده و اساطین به معناي

هاست و سـتون را کـه پایـه بنـا هسـت اسـتعاره آورده بـراي         معناي ستون

  .اي که پایه فلسفه هستند فلاسفه

فـإنّ هـرمس و أنبـاذقلس و فیثـاغورس و      ﴾ و کلمات الأولین مرموزة، ﴿

 2للخاطر باستکداد 1سقراط و أفلاطن کانوا یرمزون فى کلامهم، إما تشحیذاً

نوامیس یعنـی قواعـد،   [ ها بالبارى تعالى و أصحاب النّوامیسالفکر، أو تشب

فیما  ]اند قوانین، شرایع، اصحاب نوامیس یعنی انبیاء، انبیایی که صاحب کتاب

چرا [ المنزلۀ المرموزة، لتکون أقرب إلى فهم الجمهور، 4، من الکتب3به اوأتَ

 ]رچرا اصحاب نوامیس اینکار را کردند؟ لتکـون اقـرب الـی فهـم الجمهـو     [

لـردعهم   سـبباً  6 5فینتفع الخواص بباطنها و العوام بظاهرها، و یکون بعضـها 

لتصور أمور وهمیۀ، تکون موجبۀ لسعادة وهمیـۀ   سبباً 7عن الرّذیلۀ و بعضها

و لو خوطبوا بصریح الحقّ لما أمکنهم فهمه، فیجحدونه، و ربما یکون . أیضاً

، فتصـیر الحکمـۀ   ن لیس لهـا أهـلاً  ذلک سببا لهلاکهم؛ أو لئلّا یطّلع علیها م
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ذلک إلى فساد العالم، و  2فضىله على اکتساب الشّرور و الفجور، و ی 1عدة

عن بذل الجهد فى اقتنائهـا  4طالبها3 ٰیتوانلئلّا ی تعلیـل  [ ، لظهورهـا، 5الذّکى

است، یعنی تعلیل براي منفی است، چرا سستی بکند؟ لظهورها، یعنی  یٰتوانی

بـل   ].ر سستی نکند، بلکه وقتی دید قامض است تـلاش بکنـد  به بهانه ظهو

و من لیس لها أهلا،  8و الکسلان 7و أما البلید علیها، لغموضها 6یقبل بالکلّیۀ

 .، فلا ینحو نحوها9أهلا، فیستصعبها لدقّتها

گردد به کل مطلب و اشاره است به کل مطلب، چون باید  و لهذا برمی[ و لهذا

از این جهات چارگانه، ارسطو که رمز ننوشت  کلمات را رمز نوشت به یکی

یا چون طالب ] تفسیر دیگر[مورد اعتراض و سرزنش افلاطون قرار گرفت، 

ها به سلامت عبور  ها و پرتگاه آید و از دره ذکی به سمت مطالب سنگین می

کنند،  ها سقوط می کنند اما شخص بلید و کسل و من لیس لها اهلاً در دره می

روند به این جهت وقتی افلاطون به  ارند و به سمتش نمیشم چون سخت می

ارسطو اعتراض کرد، ارسطو در جواب گفت که من در کتابم اگرچـه ظـاهر   
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هایی قرار دادم که شخص نااهـل نتوانـد    ها و پرتگاه کردم مطالب را؛ اما دره

آیـد و ایـن    سراغش بیاید، که این تفسیر دوم با جواب ارسطو جور در مـی 

أفلاطون أرسطالیس على إظهاره الفلسفۀ، أجاب بأنّى  1لما عذل ].بهتر است

 و أمـوراً  2کنت أظهرتها و کشـفتها، لکـن قـد أودعـت فیهـا مهـاوى       و إنْ

الفرید من الحکماء، و هو إشارة إلـى مـا    3غوامض، لا یطّلع علیه إلّا الشّرید

 .رمزه فیها

صورت رمز بوده و به  فرمایند که کلمات قدما و بیاناتشان تماماً به می :شرح

کردند صراحتی در بیان نداشتند، عامل اینکه اینها رمز بکار  مطلب اشاره می

 :بردند یکی از سه چیز و یا یکی از چهار چیز بود می

اول اینکه اینها بخاطر اینکه خواننده یا شنونده بیشتر فکر کند و فکـر را بـا   

ین کار را کردنـد، یعنـی   اش تیز فکر شدن باشد ا مشقت بکار بگیرد و نتیجه

این کار را کردند که تا خواننده یا شنونده قوت فکر پیدا کند چون هر انسان 

اندازد عاید بشـتري نصـیبش    کند و بیشتر این قوه را بکار می بیشتر فکر می

شان به چنین  شود و اینها بخاطر اینکه شنونده شود و استعدادش قویتر می می

 .کردنداي برسد این کار را  مسئله

دوم اینکه بخاطر تشبه به باري تعالی این کار را کردند چـون خـدا هـم در    

کتابهایی که بر انبیاء نازل کرده رمز بکار برده است، البته یک ظاهر آشکاري 

را در اختیار کل افراد قرار داده ولی در تحت این ظاهر باطنی است که هـر  

                                                 
  .سرزنش کرد. 1
  .ها دره. 2
  ].شرید تقریباً تأکید فرید است[مانند،  یعنی فرید، یکتا، بی. 3



 

         صفحه                                               ) پور استاد حشمت (                                 الإشراق      خطبۀ حکمۀشرح 
                                      



رمز اعلام شده، اگر چه شود، آن باطن به صورت  کسی متوجه آن باطن نمی

ظاهر معلوم است، خدا این کار را کرده که بشر چـون بـه دو گـروه تقسـیم     

هـا از ظـاهر اسـتفاده کننـد و      افراد ساده و افراد عمیق، آن سـاده : شوند می

ها هم از باطن استفاده کنند، پس خدا رمز بکار برده یعنـی آن مطلـب    عمیق

عمیق بفهمند و افراد معمولی هم به همـین  باطنی را با اشاره فهمانده تا افراد 

سـعی کردنـد    ظاهري که صریح است اکتفا کنند، علما هم تشبهاً به باریتعالی

که کارشان اینچنین باشدع یک ظاهري درست کنند و یک باطنی، ظـاهر را  

 .فهمد، باطن براي افراد عمیق باشد خواند می هر کس که می

عمیقی است و در شـأن هـر فکـري    جهت سوم اینکه دیدند مطالب مطالب 

نیست اگر صریح و آشکار بیان کنند هر فکري به سمت این مطالـب جـذب   

شود و چه بسا منحرف بشود یا منحرف بکند، گفتند که ما سـنگین بیـان    می

کنیم تا کسانی که اهلیت و لیاقت دارند متوجه بشوند و  کنیم، رمز بیان می می

 .ود عقب بنشینندآن کسانی که لیاقت ندارند خود بخ

جهت چهارم که شاید اینرا تتمه جهت سوم هم بتوانیم حساب کنیم لـذا اول  

گفتم به سه جهت یا چهار جهت، ولی شاید هم بشود جدا حساب کرد، افراد 

با ذکاوت اگر مطلب آسان در اختیارشان قرار بگیرد به سرعت آن مطلب را 

نند، اما اگر در کسـبش بـه   دا کنند و قدرش را چندان که باید؛ نمی جذب می

کننـد   زحمت بیفتند، خوب ذکاوت دارند بالاخره این مطلب را استخراج می

کنند، اگر بـا زحمـت اسـتخراج کننـد قـدرش را       اما با زحمت استخراج می

کنند؛ به  کنند و با فکر بهتري استخراجش می دانند و بیشتر به آن اقبال می می
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ن در اختیار ایـن با ذکاوتها هم قـرار این جهت سعی کردند که مطلب را آسا

 .پس علت رمـز گفتن یکی از چهار تاست. ندهند

کند که چرا مطلب را  کند به اعتراضی که افلاطون به ارسطو می بعد اشاره می

در اختیار هر کس قرار دادي، چرا اینقدر آسان بیان کردي، مطلب را اینقدر 

فهمـد بـا وجـود ایـن      نمی توضیح دادي، حالا حرفهاي ارسطو را هیچکس

گوید چرا اینقدر آسان در اختیار افـراد قـرارش دادي، ارسـطو     افلاطون می

هایی  ها و پرتگاه دهد که درست است که ساده بیان کردم ولی دره جواب می

دانم اشخاص معمولی سـالم از اینجـا بیـرون     در این بین گذاشتم که بعید می

 .بیایند

﴿ علیهمو ما ر لین،على الأ ﴾ دها على ظاهر أقـاویلهم   ﴿ وو إن کان متوج

لم یه على مقاصدهم، فلا رعلى الرّمزتوج على فهم المـراد  ﴾ د لتوقّف الرّد .

، و هـو ظـاهره، غیـر    1لکنّ المراد، و هو باطن الرّمز، غیر مفهوم، و المفهـوم 

لمـرادة،  فالرّد یکون على ظاهر أقاویلهم الغیر المـرادة، دون المقاصـد ا  . مراد

لا رد على «و هو أن  ـ  و قد ذکر هذا اللّفظ بعینه. فلهذا لا یتوجه على الرّمز

 .سوریانوس فى مناقضۀ أرسطوطالیس لأفلاطن ـ »الرّمز

گفتیم قدما رمز بکار بردند متأخرین آمدند و کلام قدما را رد کردند و  :شرح

ی عدد یک، یکی گفتند این حرفها باطل است، مثلاً فیثاغورس گفت خدا یعن

آمد و گفت خدا یکجور آتشی است، هر کس یک چیزي گفـت، در اسـفار   

کند، که متقدمین در  جلد ششم در فصول آخر کتاب رموز متقدمین را ذکر می

مورد خدا چه رمزهایی بکار بردند و متأخرین بر آنها اشکال کردند که آتش 

                                                 
  .یعنی آنچه که فهمیده شده. 1
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 ـ    عنصر است؛ مگر می گویـد کـه    یشود خدا عنصر باشـد، بعـد ملاصـدرا م

منظورشان از آتش آن عنصر نیسـت و منظورشـان از واحـد عـدد نیسـت،      

فرماینـد ظـاهر کلمـات متقـدمین      کند، مـی  خلاصه به یک نحوي توجیه می

شود،  مرادشان نبوده، باطن مرادشان بوده که اشکالات هم بر باطن وارد نمی

نیسـت کـه   شود اشکال کرد، اصلاً رمز قابـل   پس در واقع اصلاً بر رمز نمی

مورد اشکال واقع بشود، چون رمز را اول باید فهمید؛ بعد باید اشکال کـرد،  

آقایانی که اشکال کردند رمز را نفهمیدند و بر ظاهر اشکال کردند، ظاهر هم 

که مراد گوینده نبوده، پس بر مراد گوینده اشکال نکرده بلکه بر فهم خودش 

کرده، نه بر آنچه که گوینـده   اشکال کرده، بر آنچه که خودش فهمیده اشکال

 .گوید اشکال بر رمز اصلاً جا ندارد گفته و لذا می

کانـت طریقـۀ    2الشّرق فى النّور و الظّلمۀ الّتـى  بتنى قاعدةُی 1و على هذا ﴿

  »فرشاد شیر«: فى بعض النّسخ ﴾ و فرشاد شتر فرس، مثل جاماسحکماء الفُ

﴿ مز یبتنى قاعدة أهل الشـرق، و  و على الرّ: أى ﴾ ن قبلهمو برزجمهر و م

رمـز   3هم حکماء الفرس القائلون بأصلین، أحدهما نور و الآخر ظلمـۀ، لأنّـه  

فالنّور قائم مقام الوجود الواجـب، و الظّلمـۀ مقـام    . على الوجوب و الإمکان

الوجود الممکن، لا أنّ المبدأ الأول اثنان، أحدهما نـور و الآخـر ظلمـۀ، لأنّ    

 ................................................ عن فضلاء فارسفضلاً ل، هذا لا یقوله عاق

................................................................................................................ 
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و لهـذا قـال النبـى علیـه السـلام فـى       . العلوم الحقیقیۀ 2غمرات 1الخائضین

 ـلو کان الدین بالثّریا لتناولَ«: مدحهم و قـد أحیـى   . »رجـال مـن فـارس    3هتْ

بعینه ذوق فضلاء یونان،  4المصنّف حکمهم و مذاهبهم فى هذا الکتاب؛ و هو

 .ى الأصلو هاتان الأمتان متوافقتان ف

کر، مثل جاماسف تلمیذ زردشت، و فرشـاد شـتر، و بزرجمهـر    ، کما ذ5ُو هم

المتأخّر، و من قـبلهم، مثـل الملـک کیـومرث و طهمـورث و أفریـدون و       

و قـد أتلـف حکمهـم حـوادث     . کیخسرو و زرادشت من الملوك الأفاضـل 

م الإسکندر الأکثر من کتـبه  6الدهر، و أعظمها زوال الملک عنهم، و إحراق

، و رآها موافقۀ للأمور الکشفیۀ 7و المصنّف لما ظفر بأطراف منها. و حکمهم

 .الکشفیۀ الشّهودیۀ، استحسنها و کملها

مطلب بعدي این است که حکماي شرق و حکماي فُرس گفتند که در  :شرح

جهان دو موجود است، یکی نور، یکی ظلمت، دیگران فکر کردند که منظور 

است، یک مبدء نورانی که مبدء خیرات است  این است که دو مبدء در جهان

و یک مبدء ظلمانی که مبدء شرور است، گفتند پس حکماي شرق قائل بـه  

                                                 
  .فروروندگان، غور کنندگان. 1
  .مشکلات. 2
3 .لأخذته.  
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  ).خبر] (پادشاهان درس خوانده[» من الملوك الأفاضل«و ) مبتدا(» و هم«. 5
  .عطف بر زوال است. 6
  .آي از این کتب گوشه. 7



 

         صفحه                                               ) پور استاد حشمت (                                 الإشراق      خطبۀ حکمۀشرح 
                                      



دو خدا شدند، در حالیکه اینها هم رمز گفتند و ما گفتـیم بـر رمـز اشـکال     

نیست، رمزشان را اگر بشکافید منظورشان از نور واجـب الوجـود اسـت و    

د اسـت، جهـان را دو موجـود تشـکیل     منظورشان از ظلمت ممکـن الوجـو  

دهد؛ یکی واجب الوجود، یکی هم ممکن الوجود، از واجب الوجود تعبیر  می

کردند به نور و از ممکن الوجود تعبیر کردند به ظلمت و حرف هـم درسـت   

کنیم، هیچکس ایـن مطلـب را    است، منتهی اگر رمز را ما بفهمیم اشکال نمی

دو نوع موجود است، یکی واجب الوجود  کند که جهان مشتمل بر اشکال نمی

که خالق است و یکی ممکن الوجود که مخلوق است، اینرا هیچکس اشکال 

کند چون رمزي تویش نیست اما اگر بگوئیم جهان داراي نور و ظلمـت   نمی

گوئیم نوري است که سـازنده خیـرات و    کنند که ما داریم می است، فکر می

گویند شرك اسـت، اهـل شـرق یعنـی      ظلمتی است که سازنده شرور، و می

حکماي فرس اینها غرضشان رمز گویی بوده، صریح نگفتند، لذا اشکال بـر  

فرماید این مطلب را که نور یک خداست و ظلمت  بعد می. شود آنها وارد نمی

بینـیم ایـن دو تـا     یک خداي دیگر است، همین نور و ظلمت است که ما می

وید تا چه برسـد بـه حکـیم، آن حکـیم     گ خدا هستند؛ اینرا هیچ عاقلی نمی

فرسی که پیغمبر در موردشان فرمود که اگر دین بـه ثریـا بـرود رجـالی از     

کنند، یعنی اینقدر توانایی دارند، آنوقـت   گیرند، اخذ می فرس این دین را می

اینها با این همه توانایی مطلبی را بگویند که عـوام هـم نگفتـه، ایـن شـدنی      

کردنـد   شان از اینکه موجودات را بـه دو قسـم مـی   نیست، پس حتماً منظور

همان ممکن و واجب بوده نه اینکه این نور و ظلمـت معمـولی دخـالتی در    

ها انحراف  گوید که بلی بعضی مجوسی بعد خود ایشان می. خلق داشته باشند
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پیدا کردند و از مطالب حکماي شرق مطلب را نفهمیدند، مبـادي الحـادي و   

ند، آنها منشاء شدند که این خطا به حکماي فـرس هـم   شرکی را استوار کرد

اسناد داده بشود، فکر شد که حکماي فرس هم اینچنین گفتند در حالی کـه  

 .گفتند، این کسانی که برداشت غلط کردند اینچنین فهمیدند آنها اینطور نمی

﴿  ـ ﴿ ور و الظّلمۀـدة الشّرق فى النّـقاعاي  ﴾ هىو   ــلیست قاع رة ـدة کف

 2الظّلمۀ و أنّهمـا مبـدءآن أولان، لأنّهـم   و القائلین بظاهر النّور  ﴾ 1المجوس

و کذا کلّ من یثبت مبـدأین مـؤثّرین فـى الخیـر و     . مشرکون، لا موحدون

 ــأنّـو ک. 4اـحکمه 3ۀ، حکمهمـدریـالشّرّ، کالق أشـار   5ذا المعنـى ـى ه ــه إل

ت أى و لیس ـ ﴾ و إلحادمـانى  ﴿ ،»القدریۀ مجوس هذه الأمـۀ « :بقوله 

أیضا قاعدة إلحادمانى، البابلى، الّذى کان نصرانى الدین، مجوسى الطّـین، و  

إلیه ینتسب الثّنویۀ القائلون بإلهین، أحدهما إله الخیر و خالقه، و هو النّور، و 

تجـاوز الحـقّ و تعدیـه،    : و الإلحـاد . الآخر إله الشرّ و خالقه، و هـو الظّلمـۀ  

 .دیه إلى التّثنیۀ الباطلۀلتجاوزه عن الواحد الحقّ و تع

أى و لیست أیضا قاعدة ما  ﴾ و ما یفضى إلى الشّرك باللّه، تعالى و تنزّه ﴿

یفضى إلى الشّرك باللّه تعالى و تنّزه، کقواعد مذهب بعض المشـرکین مـن   

 و هکذا. فینصب» لیس«و یجوز أن یجعل إلحادمانى خبر . غیرهم الملیّین و

                                                 
  .این نسخه بهتر است. 1
  .کفره مجوس. 2
  ....بت مبدأینحکمِ منْ یث. 3
  .کفره مجوس. 4
  .یعنی به الحاق قدریه به مجوس. 5
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مقیداً یعنی علامت گذاري کرده بود، یعنی فتحـه   یعنی با نصب یافتم آن را،[

وجدتـه   ].را رویش گذاشته بود، مقیدش کرده بود یعنی مشخصش کرده بود

و علـى  . 1فى نسخۀ مکتوبۀ من نسخۀ مقروءة على المصنّف مضبوطۀ مقیداً

و سأشیر إلى هذه . 2منصوب المحلّ ] إلى الشّرك باللّه[هذا فیکون ما یفضى 

 ]النّسخۀ[، لتکون 3»و فى تلک النّسخۀ کذا«: تجت إلیه بقولىالنّسخۀ إن اح

 .4على ذکرك و لا تحتاج إلى التّطویل فى التّعریف

اي که براي اهل شرق تعریف کردیم و گفتـیم   فرمایند که این قاعده می :شرح

ها و مانی و مشرکین دیگر نیست که آنها نور و ظلمت را  مثل قاعده مجوسی

دهند، آنها  کنند و آن دو تا را مبدء قرار می ري حمل میبه همین معناي ظاه

گویند و مبـدء   برند، ظاهر نور و ظلمت را در اینجا می دیگر رمزي بکار نمی

آورند، آنها مشرکند و موحد نیستند و اهل شرق موحد بودنـد و   بحساب می

مشرك نبودند بنابراین نباید قاعده اهل شـرق را تطبیـق بـدهیم بـر قاعـده      

اند و ایـن   ها یا بر قاعده مانی و امثال ذلک که اینها قائل به دو مبدء یمجوس

 .دهند گیرند و رمزي قرار نمی دو مبدء را هم به همان معناي ظاهري می

و در » القدریۀ مجوس هذه الأمۀ«در مرود قدریه در لسان شریعت آمده که [

یه اشاعره است، به گوید منظور از قدر این باره اختلاف زیاد شده، معتزله می

                                                 
  .از نسخه خوانده بر مصنف نوشته شده بود. 1
  .گیرد کند در محل نصب قرار می فتحه قبول نمی» ما«چون . 2
و هکذا وجدته «گفتم منظور من » النسخۀ«یا » تلک النسخۀ«از این به بعد اگر . 3

  .است» مضبوطۀ...
  ).ذلک النسخۀ(ی التعریف ف. 4
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گویند همه کارهـا طبـق قضـا و     دلیل اینکه آنها معتقدند به قضا و قدر و می

تواند از قضا و قدر بیرون برود و جبـر در   شود، هیچکس نمی قدر انجام می

گویند که خدا قدرت  اند، اشاعره می تمام عالَم حاکم است، بنابراین آنها قدره

ر را به بنده واگذار کرده و دخـالتی در کـار   کار را به بنده داده و خودش کا

کنند به قدریۀ هذه الامۀ،  کند، در هر صورت طرفین همدیگر را متهم می نمی

اند که این نکوهش اسـت   اند که این روایت صادر شده و مطمئن چون مطمئن

لذا سعی بر این دارند که خودشان را مشمول این روایت قـرار ندهنـد، هـر    

 حـالا قدریـه کسـانی هسـتند    . کند به ایـن مطلـب   هم میکدام دیگري را مت

دهد ـ که کارهاي خیر را به خدا   ـ ظاهراً آنطوري که ایشان دارد توضیح می

دهند بدون اینکه بنده در آن دخالت کند و کارهاي شر را به عبـاد   نسبت می

دهند بدون اینکه خدا در آن دخالت داشته باشـد، بنـابراین بـراي     نسبت می

شود اعم از خیر و شر، دو مبدء قائلند،  که در جهان خارج واقع می کارهایی

یک مبدء خیر که خداست و یک مبدء شر که عبادند، اینها چـون دو مبـدء   

آیند، البته فلاسفه و عرفا و نیـز شـیعه و    قائلند براي افعال، کفره بحساب می

ن زمـام  غیر اشاعره هم معتقدند که کار به دست عبد است منتهی خدا هم ای

کار را بعهده دارد یعنی اینطور نیست که کار را به عبد واگذار کرده باشـد و  

گویند، مفوضه معتقدند که  خودش کاملاً کنار کشیده باشد چنانچه مفوضه می

گوینـد   کار را به عبد واگذار کرده و هیچ دخالتی هم ندارد، ولی اشاعره مـی 

شیعه و فلاسفه و عرفا همه تمام کار دست خداست، عبد هیچ دخالت ندارد، 

گویند خدا مـنْ   معتقدند که کار دست عبد هم هست منتهی فلاسفه مشاء می

ها علۀ العلل است، مباشرتی بـا کـار    ورائهم محیط است یعنی در دور دست
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گوید که خـدا هـم علـۀ     ندارد، مباشر خود عبد است، اما حکمت متعالیه می

مانجایی که عبد، همان موطنی کـه  العلل است و هم مباشر است، یعنی در ه

 .  عبد فاعل است؛ خدا هم در همان موطن فاعل است

لا غیر، بل العالم ما خلا   1کانت القربیۀ المدة و لا تظنّ أنّ الحکمۀ فى هذه ﴿

لأنّ العنایـۀ   ﴾ قطّ عن الحکمۀ و عن شخص قائم بها عنده الحجج و البینات

عنایت همـانطور  [ فهى تقتضى صلاحه، الإلهیۀ کما اقتضت وجود هذا العالم

که اقتضاء کرده وجود این عالَم را بجوهره و اعراضه، همچنین اقتضاء کـرده  

صلاح این عالَم را که روابط این عالَم هم منظم باشد و آنچه که صلاح ایـن  

عالَم است و بر این عالَم فایده دارد حاصل بشود و بطریق اولـی آنچـه کـه    

کنـد؛   ها را خدا بعنـایتش حاصـل مـی    اگر فایده. واجب است حاصل بشود

بالحکماء المتألّهین الشّارعین   2و هو ].کند ها را بطریق اولی حاصل می واجب

فوجـب أن لا تخلـو الأرض عـن واحـد أو      للشّرائع أو المؤسسین للقواعـد 

اقامـه  [ جماعۀ منهم، یقومون بحجج اللّه و یؤدونها إلى أهلها عند الاحتیـاج، 

کند که چرا اینـرا عمـل    ند آنهایی را که خدا به وسیله آنها احتجاج میکن می

نکردي و چرا بـه آن اعتقـاد نداشـتی و برسـانند آنهـا را بـه اهلـش عنـد         

بهم یدوم صفت براي این جماعت یا این حکماء است، [ بهم یدوم ].الاحتیاج

م بـه وسـیله   کند، نظام عالَ حکمایی که به وسیله آنها نظام عالَم دوام پیدا می

اند و فیض اگر بـه عـالَم    شود بخاطر اینکه اینها واسطه فیض اینها برقرار می

                                                 
کانت تامه است، فکر نکن که حکمت در این زمان نزدیک تحقق پیـدا کـرده لا   . 1

  .غیر
  .صلاح عالَم. 2
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شـود در بقـاء هـم گرفتـار      نرسد همانطور که در حدوث عالَم گرفتـار مـی  

شود و اگر فیض نرسد عـالَم   شود، یعنی اگر فیض نرسد عالَم حادث نمی می

گر فیض نرسد نظـام عـالَم   نظام عالَم هم همینطور است، ا. ماند باقی هم نمی

اش این حجج  آید و چون فیض وسیله ماند، هرج و مرج پیش می برقرار نمی

رسد و قهراً نظام بهم  هستند، اگر این حجج نباشند و وسیله نباشند فیض نمی

و فیض باري به وسـیله اینهـا   [ .العالم و یتّصل فیض البارى نظام ].خورد می

کند و به  آید از طریق اینها عبور می ه میشود یعنی فیض از خدا ک متصل می

 ].رسد پس اینها واسطه اتصال فیض از خدا به ما هستند ما می

و لو خلا زمان ما عنهم، لعظم الفسـاد و هلـک النّـاس بـالهرج و المـرج، و      

الازلیۀ قید توضیحی است نه احتـرازي، عنایـت ازلـی خـدا     [ العنایۀ الأزلیۀ

ه و قبل از خلق بوده؛ إبا دارد که هرج و مرج در یعنی عنایتی که از ازل بود

نظام آفرینش به وجود بیاید، او نظام را احسـن آفریـده کـه هـرج و مـرج      

إذ من المعلوم أنّ الحاجۀ إلى شخص بـه یکمـل نظـام عمـوم     . تأباه ].نباشد

و على الحاجبین، و   2على الأشفار  1النّاس، أشد من الحاجۀ إلى إنبات الشّعر

، و أشیاء أخر من المنافع الّتى لا ضـرورة إلیهـا فـى     4الأخمصین  3یرإلى تقع

و إذا أمکن وجود هذا الشّخص، فـلا یجـوز   . نفعا ما  5البقاء، بل هى نافعۀ فیه

                                                 
  .روییدن مو. 1
  .پلک چشم. 2
  .گود کردن. 3
  .گودي ته دو پا. 4
  .در بقاء. 5
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أن تکون العنایۀ الإلهیۀ تقتضى هذه المنافع، و لا تقتضى ما هو أکثـر منفعـۀ   

ایـن  (د بدهـد  اگر ممکن باشد که یک چنین شخصـی را خـدا وجـو   [ .منها

پس جایز نیست که خدا این منـافعی را کـه شـمردیم بـه     ) شخص حجت را

واسطه عنایتش ایجاد بکند ولی این شخص حجـت را کـه منفعـتش بسـیار     

مع أنّ العقل السـلیم یحکـم     1هذا ].تر از منافع مذکور است ایجاد نکند عظیم

 .على سبیل الحدس  2به

ه یخلفه فى العلـم و الرّیاسـۀ و إصـلاح    لأنّ ﴾ و هو خلیفۀ اللّه فى أرضه ﴿

یکـی علمـش    در سه چیزْ خلیفه و جانشـین خداسـت روي زمـین،   [ العالم،

همانطوري که خدا عالم به کل زمین است او هم باذن االله و بـه تعلـیم خـدا    

یکی ریاست دارد همانطور که خدا نفـوذ  . عالم به کل موجودات زمین است

دارد، ریاست دارد نه اینکه در انسانها ریاسـت  دارد در کل زمین او هم نفوذ 

تواند مثلاً به درخت اشاره کند و بگوید  دارد، در عناصر هم ریاست دارد، می

کند بـاذن   بیا و او هم خواهد آمد و دیگري اینکه عالَم را اصلاح و تدبیر می

ى، إذ لابد للبارى تعالى فى کلّ عالم من ذات یکون أقرب إلیه من الباق ].االله

فرمایند بخاطر  چرا این خلیفه لازم است؟ می[ . 4بتوسطه  3یصل الفیض إلیهم

رسـاند؛ ایـن    اینکه واجب تعالی فیض را مستقیم به موجودات عنصري نمـی 

                                                 
  .خُذ ذا. 1
  .با اینکه وجود حجت لازم است. 2
  .به باقی. 3
  .سط آن اقرب، آن ذاتی که نزدیکتر استبه تو. 4
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وسائط فیض باید باشند تا از آن وسایط آن فیض عبور کند و به موجودات 

 ].عالَم عنصري برسد

و کما أنّ حفّاظ المل1لّاحهک و ص  العلوم   3حفّاظ  2فکذا لک خلفاؤه،على الم

خلفـاء اللّـه فـى      4الحقیقیۀ و القائمون بحجج اللّه و بیناته و مصـلحوا بریتـه  

 .أرضه على خلقه

 ﴾.  و هکذا یکون للّه فى الأرض خلیفـۀ مـا دامـت السـماوات و الأرض     ﴿

آسـمان   اختصاص به زمان ما و قبل از زمان ما ندارد، مادامی کـه زمـین و  [

اش در زمین هست؛ بعداً خواهد آمد که انواع عنصریه تا  برقرارند خدا خلیفه

اند به حجت و تا زمین و آسمان هست انـواع عنصـریه    وقتی هستند محتاج

  من لما سیظهر ].هست، پس تا زمین و آسمان هست احتیاج به حجت هست

مطلـب اینکـه    خلاصـه [ دوام الأنواع العنصریۀ بدوام السـماوات و الأرض، 

عنصریات احتیاج به حجت دارند، عنصریات مادامـت السـماوات و الارض   

هستند پس احتیاجشان به حجت هم مادامت السـماوات و الارض هسـت،   

بنابراین خدا تا وقتی که زمین و آسمان هسـت حجـتش روي زمـین بایـد     

الخلیفـۀ  العنایـۀ الإلهیـۀ دوام الخلافـۀ و     و یلزم من دوام الأنواع مع ].باشد

                                                 
کننـد، شـاید    خودشان عمـل مـی    صلاح به معناي رستگارانی است که به وظیفه. 1

  .بتوانیم به معناي کارگزاران بگیریم
آینـد، همچنـین    فرمایند همانطوري که نگهبانان خلفاء پادشـاه حسـاب مـی    می. 2

  .آیند ینگهبانان علوم حقیقیه خلفاء خدا در زمین حساب م
  .نگهبانان، حفظ کنندگان. 3
  ].کنند نظم و انضباط بین خلق خدا بر پا می[خلق خدا . 4
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گفتیم انواع عنصریه بدوام السـماوات و الارض دوام  [ .أیضا، و هو المطلوب

دارند، اگر انواع دوام دارند؛ تز طرفی هم عنایت الهیه دائمـاً برقـرار اسـت،    

انـواع  . اش این است که خلافت و خلیفه هـم همیشـه دوام پیـدا کنـد     لازمه

نواع احتیاج دارند، عنایـت  اند و عنایت خدا هم که دائم است، ا عنصریه دائم

کنـد، یعنـی بـراي     داند که احتیاج دارند و احتیاجِ اینها را برآورده می هم می

پس تا اینجا روشن شد که زمـین هرگـز از حکمـت    . فرستد اینها حجت می

خالی نبوده، قبلاً به وسیله حکماء، الان هم به وسیله حکماء، بعـداً هـم بـه    

طش داده بشود و فیض به توسط اینها برسـد  وسیله حکماء باید نظم و انضبا

 ].مادامت السماوات و الارض

شود که آیا حکمت از همـین زمانهـاي دم    از اینجا وارد این بحث می :شرح

فرماید که فکر  دست ما شروع شده یا از قدیم این حکمت وجود داشته؟ می

 ها کسی جمع کرد و اختراع کرد، حکمـت  نکن که حکمت را در این نزدیکی

از اولی که بشر خلق شد با بشر بود و بشریت از اول با این حکمـت همـراه   

شد و کم کم تدوین شد و به صورت کتابـت   بود منتهی سینه به سینه داده می

در آمد و نوشته شد، ولی از اول بوده، مثلاً رئیس حکما که هنـوز حکمـت   

ه تدوین نشده بوده آغاثـاذیمون، شـیث پسـر حضـرت آدم، پسـر بلاواسـط      

فرماید که  ایشان می. حضرت آدم بود، آن یکی از حکماي بزرگ بوده است

عالَم هرگز از حکما خالی نبوده، حکما حجت خدا هسـتند بـر خلـق، چـه     

حکمایی که بخاطر نبی بودنشان حکمیند و چه حکمایی که با درس خواندن 

حکیم شدند، هر دوشان حکمیند، نبی هم حکیم است، آن کسی هم که درس 

نده حکیم است، منتهی نبی صاحب شریعت اسـت، آن کسـی کـه درس    خوا
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خوانده مؤسس قواعد و قوانین است، شریعتی نیاورده، ولی بـالاخره زمـین   

خواهد امام  خواهد نبی باشد، می نباید از حجت خالی باشد، حالا حجت می

باشد، که اینها حتماً حکیم هم هستند، از زمانی که خدا آسـمان و زمـین را   

کرد باید حجت باشد تا زمانی که زمین و آسمان هم برقرار است بایـد   خلق

حجت باشد، هیچوقت زمین خالی از حجت نیسـت ولـو مـا آن حجـت را     

فرمایند اگر در زمین حجـت نباشـد تمـام اهـل      ایشان می. نشناسیم و نبینیم

شوند، سببش هم همین است که ما معتقدیم که حجت واسطه  زمین هلاك می

که از خدا بگیرد و به خلق بدهد، اگر این واسـطه نباشـد چـون    فیض است 

مانند،  انسانها در شأنشان نیست که بلاواسطه فیض را بگیرند، بدون فیض می

شود، هم  شوند، هم جامعه فاسد می مانند و همه هلاك می محروم از فیض می

رسد و همه جور  رود، هم رزق به مردم نمی اصل وجود موجودات از بین می

آید، پس باید حتماً در عالم حجت باشد و این حجت  مشکلات به وجود می

خلیفه خداست، خلیفه خداست خلیفه به معناي واقعی یعنی جانشین، یعنـی  

کند، مباشر و سیله است بـراي   کند به إذن خدا او می همان کاري که خدا می

ل رساندن فیض از خدا به خلق، و همانجور که بیان شـد ایـن حجـت از او   

خلقت آسمان و زمین هست و تا زمانی که خلقت زمـین و آسـمان بـه هـم     

 .بخورد و جمع بشود

عنایت آن علم قبل از خلقی است که براي خدا هسـت، ایـن علـم قبـل از     [

خلق هست، همراه خلقْ هست، بعد از خلق هم هست، علمی است عین ذات 

وداتی کـه قـرار   خدا و همواره خدا این علم را دارد، علم دارد به کـل موج ـ 

است آفریده بشوند و علم دارد به روابط این موجودات و نظام احسـنی کـه   
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بین اینها برقرار است و علـم دارد بـه اینکـه ایـن موجـودات از او صـادر       

عنایت را به این سه قید گفتند که البته در قیـد سـومش اخـتلاف    . شوند می

ینکه کل موجودات جوهراً است، آن دو قید را همه قبول دارند، علم دارد به ا

شود و علم دارد به اینکه بین این موجودات روابطی  و عرضاً از او صادر می

شود که این موجودات نظـام احسـن را    برقرار است که این روابط باعث می

شـوند، از   بسازند و علم دارد به اینکه کل ایـن موجـودات از او صـادر مـی    

تند ایـن قیـد سـومی دیگـر لازم     شوند، که البته بعضی گف خودش صادر می

نیست و جزء عنایت نیست، البته خدا عالم هست ولـی ایـن دیگـر تفسـیر     

عنایت نیست، تفسیر عنایت همان دوتا است، علی اي حال این علـم ازلـی   

گویند و خدا بخاطر اینکـه علـم دارد بـه     براي خدا هست؛ عنایت به آن می

هر چیزي که مـورد حاجـت   اینکه روابط حسنه بین موجودات برقرار است 

کند، چون براي اینکه رابطه  آن موجودات باشد بخاطر آن عنایتش افاضه می

خوب بین موجودات برقرار باشد و هلاك نشوند و جامعه درسـتی بسـازند   

چه در بشر و چه در غیر بشر، خدا هر چیزي را که مورد حاجتشان بوده به 

ا به اشخاص داده، مثلاً بر پلک آنها داده، پس عنایت هر چیزِ مورد حاجت ر

چشم مو رویانده، ابروها را به وجود آورده، گـودي تـه قـدم را بـه وجـود      

آورده، اینها همه روي منافعی حاصل شدند کـه آن منـافع در عنایـت ازلـی     

دانسته موجودات به اینها احتیاج  روشن بوده و خدا طبق همان عنایت که می

فایـده دارد اینهـا را افاضـه کـرده، آیـا       دارند و این چیزها براي موجودات

سزاوار است که این اموري که مورد استفاده هستند، فایده دارند؛ ولی واجب 

رود فقط یک کمـی سـخت    نیستند، کف پا اگر صاف باشد انسان از بین نمی
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رود، اما اگر گود باشد بهتر است، این بهترها که ضرورت نداشتند خدا  راه می

ر کرده و انجام داده؛ اما وجود حجتی که جزء واجبـات  بخاطر عنایتش مقد

شود که ما بگوئیم که خـدا   است، عنایت آن را انجام نداده باشد، آیا این می

اینجور امور مفید را براي بشریت و براي غیر بشریت انجام داده ولـی امـور   

کـه   ضروري را که از مفید بالاترند انجام نداده، اگر عنایت ازلی اقتضاء کرده

اینجور امور افاضه بشوند، حتماً اقتضاء کرده کـه واجبـات هـم ـ از جملـه      

وجود حجج هم ـ افاضه بشود، پس حتماً خدا حجتی را بر خلقـش تعیـین    

 .  1شود باذن االله کند که آن حجت حکیم است و به وسیله او خلق اداره می می

 ـ    ﴿ ى الألفـاظ و  و الاختلاف بین متقدمى الحکماء و متـأخریهم إنّمـا هـو ف

لمـا علمـت أنّ الأوائـل کانـت      ﴾ اختلاف عاداتهم فى التّصریح و التعریض،

تعریض به معناي اشاره کردن بـه  [ عادتهم أن یرمزوا فى کلامهم أو یعرّضوا

آورنـد   گوشه چشم است، این هم تقریباً یک نوع رمز است، یعنی یا رمز می

آورنـد و   م را چنان مجمل مـی کنند یا اینکه کلا آن معناي باطنی را اراده می

همان معناي ظاهري مراد است منتهی تعریض است، به صورت رمز است، به 

فـى   ].صورت اشاره است، مطالب کاملاً باز نشده، مجمل بیـان شـده اسـت   

ور ـإلـى الجمه ـ   2لقـى وز أن تُـۀ لا یج ــالب الحکمیـحکمهم، لأن أکثر المط

 ـ   4غیر مغطّاة  3ۀًـمکشوف ـۀ،  بأغطیـۀ مثالیهـا و   پوشـیدگی [ ۀ و حجـب رمزی

                                                 
  .زند این صریح حرفهاي شیعیان است و هیچ سنی چنین حرفی نمی. 1
  .القاء شود. 2
  .بدون پرده. 3
  .پوشیده شده باشد. 4
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هاي مثالی و حجـب رمـزي هـر دو     هاي مثالی و حجب رمزي که پرده پرده

یا باید در قالب مثال بیان بشود یعنی از اصطلاحات مثالی اسـتفاده  . اند یکی

بشود که این اشخاص که در عالَم مثال ورودي ندارند متوجه نشوند یا بایـد  

لما فیه  ].گفته بشود که افراد معمولی متوجه نشوندبا رمز گفته بشود، با معما 

بخاط آنچه که در این رمز است یا آنچه کـه در ایـن   [ .المذکورة من الفوائد

 ].الجمهور مکشوفۀً است، هر دو یکی است عدم القاء الی

بحث در این بود که زمین خالی از حکیم نبـوده و نیسـت و نخواهـد     :شرح

و رسالت باشد و چه حکیمـی کـه مؤلـف     بود، چه حکیمی که اهل سفارت

قوانین حکمیه یا قوانین اعتقادیه باشد، که جلسه قبل صحبت شد که اینها را 

از هم جدا بگیریم و یا هر دو را یکـی بگیـریم، در آینـده مبـاحثی مطـرح      

شود آن مباحث را قرینه گرفت بر اینکه ایشان اینها را دو  شود تقریباً می می

نی شارعین شرایع را غیر از حکمـاي خـالی از شـریعت    تا حساب کرده، یع

تواننـد اهـل    گرفته، یعنی اینطور است که حجج را عام قـرار داده، هـم مـی   

توانند خالی از نبوت و رسالت باشند، هر دو را قبول  رسالت باشند و هم می

 .کرده منتهی مسلم است که اگر رسالت و نبوت داشته باشد حتماً قویتر است

ن تمام حکماء را حجج خدا دانستند و گفتند که زمین باید از یکـی  بعد ایشا

کند که اگر تمام اینها حجج خدا  یا چند تا خالی نباشد، گویا کسی اشکال می

هستند و همه از یکجا آمدند و یک مأموریت دارند، چـرا بـا هـم اخـتلاف     

هاي خـدا کـه    بینیم، مگر حجت کنند، چرا در مسائل حکمت اختلاف می می

رسانند  همه از جانب خدا هستند، همه منسوب خدایند، همه فیض خدا را می
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مگر اختلاف دارند، فیض خدا که اختلاف ندارد، اینها وسیله ایصال فیض به 

 .کنند بقیه افرادند چرا اختلاف می

گوید اختلاف بینشان فقط در الفاظ است،  شود و می ایشان وارد این بحث می

اختلاف ندارند، و همچنین اخـتلاف بینشـان در فـروع    اینها در معانی با هم 

است که از جاي دیگر گرفتند، در اصولی که تمام همتشان بر نشر آن اصول 

است، اختلافی با هم ندارند، بعـد یکـی و دو نمونـه از اصـول را هـم ذکـر       

بینیم یکی  اند، اختلافش را ما نمی گوید در این مسئله همه متفق کنند و می می

قسیم عوالم به سه تاست و یکی مسئله توحید واجب الوجود اسـت،  مسئله ت

انـد، پـس اگـر اخـتلاف      فرمایند بقیه مسائل هم از همین قبیل و بعد هم می

هست اولاً در بیان است نه در معنا، ثانیاً در فروع است و نـه در اصـول، و   

د بـه  خواسـتن  گرفتند، مثلاً وقتی که می فروع را هم فلاسفه از جاي دیگر می

کـرد، ولـی    مباحث فلکی وارد بشوند اصل وجود افلاك را فلسفه ثابت مـی 

گرفتنـد، حـالا اگـر در هیئـت یـک مسـئله        مسائل دیگرش را از هیئت می

رفـت از آن   شد، چون یکی مـی  اختلافی بود قهراً در فلسفه هم اختلافی می

و  آمـد  گرفت، اختلاف بوجود می رفت از آن دیگري می گرفت و یکی می می

یا مـثلاً فـرض کنیـد گـاهی بعضـی      . این اختلاف در فروع بود نه در اصول

کردند، براي بعضـی شـواهد و بعضـی از     مسائل طبی را در فلسفه داخل می

هایی ببرنـد، ایـن    خواستند اثبات کنند، یا بالاخره یک استفاده مطالب که می

چـون   آمـد،  مطالب طبی اگر مورد اختلاف بود، اختلاف طب در فلسفه مـی 

آمـد امـا اخـتلاف در فـروع بـود و       شد، اختلاف می اختلاف مأخذ پیدا می

اختلاف در اصول نبود، پس این اشکال هم جواب داده شد که اگر این گروه 
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حجت خدا هستند چرا با هم اختلاف دارند، جواب ایـن شـد کـه اختلافـی     

 ندارند و آن اختلاف هم که هست اختلاف در الفاظ و فـروع اسـت کـه بـه    

 .آید حساب نمی

فرمایند اختلاف بین متقدمین و متأخرین هست، علتش این است که  شیخ می

بردند و متأخرین رمز را کنار گذاشتند، متأخرین تقریباً  متقدمین رمز بکار می

تصریح کردند، خوب معلوم است که آن مطالب رمزي باطنش مراد بود ایـن  

فظ با هم اختلاف دارند مطالب تصریحی ظاهرش مراد است، خوب پس در ل

ولی در معنا اختلاف ندارند، همان معنایی را که متقـدم از رمـز اراده کـرده،    

همان معنا را متأخر از تصریح اراده کرده، بین آن بـاطن و بـین ایـن ظـاهر     

اختلافی نیست، اما اگر بخواهیم بین ظاهر کلام قدما و ظاهر کلام متأخرین 

ف هست، ظاهر کلام متقدمین بـا ظـاهر کـلام    بینیم که اختلا مقایسه کنیم می

سازد،  سازد، اما باطن کلام متقدمین با ظاهر کلام متأخرین می متأخرین نمی

ها گفتند خالقْ نور است، اینها کنایه گرفتند نـور را از   قبلاً بیان شد که بعضی

یک چیزي که در نظرشان بوده، آن معناي مکْنی عنه که معناي باطنی اسـت  

با همان ظاهري است که متـأخرین گفتنـد، متـأخرین گفتنـد خـالق       مطابق

واجب الوجود است، آنها گفتند خالق نور است، اینها گفتنـد خـالق واجـب    

الوجود است، اگر باطن آن نور را ملاحظه کنیم و ببینیم بـا واجـب الوجـود    

 کند، اما اخـتلاف  بینیم با ظاهر کلام متأخرین فرقی نمی هیچ فرقی ندارد می

فقط در الفاظ است، آن گفته نور و اراده کرده واجب الوجود را، آن باطنی را 

اراده کرده و این ظاهري را اراده کرده، بین ظاهر کلمات اختلاف است، یکی 

نور است و یکی واجب الوجود است، امـا بـین بـاطن اخـتلاف نیسـت، آن      
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در الفاظ پس اختلاف فقط  واجب الوجود است، این هم واجب الوجود است،

 .شود ظاهر می

 ﴾ قائلون بالعوالم الثّلاثۀ، ﴿ من متقدمى الحکماء و متأخّریهم، ﴾ و الکلّ، ﴿

و أفلاطن یسمى الأول، تعالى، عالم . عالم العقل و عالم النّفس و عالم الجرم

أراد المصنّف ذلک، فیسـقط عـالم الجـرم، لأنّـه محسـوس لا       فإنْ. الرّبوبیۀ

 أى کـلّ الحکمـاء أیضـاً    ﴾ .متفقـون علـى التوحیـد    ﴿ ،یحتاج إلى الإثبات

لا نـزاع   ﴿ مـن جمیـع الوجـوه،    و هو أنّه، تعالى واحد. فقون على التّوحیدمتّ

أى فى المسائل المهمۀ الّتى هى الأمهات، کقدم  ﴾ بینهم فى أصول المسائل،

الم بجمیـع  و صحۀ المعاد و ثبوت السعادة و الشّقاوة، و أنّه، تعالى، ع  1العالم

، و أمثـال ذلـک مـن     2الأشیاء، و أنّ صفاته عین ذاته، و أنّـه یفعـل بالـذّات   

و أما الفـروع فقـد یقـع الخـلاف فیهـا؛      . أصول المسائل الحکمیۀ و أمهاتها

 .لاختلاف مآخذها

اي بیاورند و بگویند اختلاف بینشان نیست؛ دو  اینجا براي اینکه نمونه :شرح

کنند، بعد که این دو تـا مـورد ذکـر شـد بطـور کلـی        تا از موارد را ذکر می

 .گویند اصلاً در اصول اختلاف نیست می

شان به عوالم ثلاثه معتقد بودنـد،   مورد اول در باره عوالم ثلاثه است که همه

متقدمین معتقد بودند، متأخرین هم معتقد هستند، یکی عالم عقل است، یکی 

                                                 
د زیرا ما حـدوث  یعنی فیض قدیم بوده، نه اینکه تک تک موجودات قدیم باشن. 1

  .کنیم آنها را مشاهده می
خدا بالذات فاعل است یعنی فاعلیتش عین ذاتش است، نه اینکه با وسیله کـار  . 2

  .بکند
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ته در تطبیقش اخـتلاف داشـتند،   عالم نفس است و یکی عالم جرم است، الب

کردنـد بـر نفـوس     گرفتند مشاء منطبق می مثلاً عالم دوم را که عالم نفس می

کردنـد بـر مثُـل افلاطونیـه،      فلکیه ولی افلاطون و غیر افلاطون منطبق مـی 

گانه را بـا تمـام خصوصـیات     اختلاف در تطبیق داشتند ولی اصل عوالم سه

ین عالم عالم عقل است که تجـرد تـام دارد و   گفتند بالاتر قبول داشتند و می

دومی تجرد برزخی دارد، سومی عالم جرم است و تجرد ندارد، در این سـه  

افلاطون گفته که خدا با تمام اوصـافش، بـا تمـام آن    . تا با هم موافق بودند

دهند، که عالَم ربوبی عالَم اله  خصوصیاتی که دارد عالَم ربوبی را تشکیل می

یک چنین اطلاقی بر اله کرده که اله را هم عالَم دانسته، منتهـی  است، ایشان 

نه شخص خدا را، خدا با اوصاف با اعیان ثابتـه و تمـام آن تشـکیلاتی کـه     

اداره کننده جهان است که حتی مراحل ذیل که مبدءاند ـ چـون خـدا ذاتـی     

انـد، ایـن    اند و اوصاف فعلی دارد، اوصافی دارد، اوصافش هم اوصاف ذاتی

آید ـ عـالَم    اند؛ اینها ذیل حساب می وصاف فعلی که مربوط به تدبیر جهانا

شود، افلاطون عـالَم ربـوبی را اطـلاق     ربوبی همه این مجموعه را شامل می

شود  کرده بر اله، اگر ما این اله را هم عالَم بحساب بیاوریم عوالم باز هم می

م نفس، دیگر عالَم جـرم  سه تا، یکی عالَم ربوبی، یکی عالَم عقل و یکی عالَ

کنیم چون عالَم جرم دم دست بوده و همه به وجودش اعتراف  را حساب نمی

داشتند اصلاً حکماء مطرحش نکردند، نه اینکه ما سه تا عالَم داشته باشـیم،  

چهار تا عالَم داریم اما عالَم چهارم احتیاج بـه اثبـات و بیـان نداشـته، لـذا      

در این عبارت با توجه به حـرف افلاطـون    پس عوالم ثلاثه. بیانش نکردند

شود عالَم ربوبی، عالَم عقل و عالَم نفس و آنوقت عـالَم جـرم از بحـث     می
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رود نه بخاطر اینکه قبولش نداریم بلکه بخاطر اینکه همه اعتـراف   بیرون می

داشتند بنابراین احتیاج به بحث نداریم، اما اگر حرف افلاطون را قبول نکنیم 

 .شود از عالَم عقل، عالَم نفس و عالَم جرم عبارت می عوالم ثلاثه

نمونه دوم در باره توحید است اله است، همه حکماء از صدر تا ذیل معتقـد  

بودند که واجب الوجود واحد است، یک خـدا بیشـتر نـداریم، حـالا البتـه      

ها تدبیر جهان را به  ها رب النوع قائل بودند، بعضی قائل نبودند، بعضی بعضی

گرفتنـد و خـدا را علـۀ     دادند و خدا را مباشر نمی له رب النوع قرار میوسی

گفتند خدا خودش مباشر است اینها دیگر  دادند و بعضی هم می العلل قرار می

 .فروع مسئله بود، ولی در اصل اختلافی نداشتند

و إن کان کبیر القـدر، عظـیم    ﴿ أرسطوطالیس،: یعنى ﴾ و المعلّم الأول، ﴿

إلـى    3وجه یفضـى  لا یجوز المبالغۀ فیه على ، 2، تام النّظر 1ید الغورالشّأن، بع

 ﴾ . 5بأستاذیه  4الإزراء

کأنّه یشیر إلى الشّیخ أبى على بن سینا، حیث قال فى آخر منطق الشفاء فى 

 ................................................ ،أرسطوطالیس و تعظیم شأنه  7قدر  6تفخیم

                                                 
  .یعنی دقیق، موشکاف. 1
  .نقصانی در فکرش نبوده. 2
  .منجر بشود. 3
  .عیبجویی، عیب گرفتن. 4
  .سقراط و افلاطون. 5
  .تعظیم. 6
  .شأن. 7
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گوید که ما  ارسطو می[ نا عمن تقدمناثْرِإنّا ما و« ،معناه  2ما  1بعد أن نقل عنه

هـایش را رهـا    ها گرفتیم و پراکنـدگی  بسیاري از مسائل منطق را از قدیمی

هـا   یم و تدوینش کردیم، منظمش کردیم، اما در بـاب قیـاس از قـدیمی   کرد

چیزي به ارث نبردیم، جز یک قواعد کلی، خودمان نشستیم با بیدار مانـدن  

هاي زیاد و تلاش فـراوان توانسـتیم اشـکال اربعـه را      در شبها و فکر کردن

، درست بکنیم، اقسام منتجش را بیان کنیم و اقسام عقیمش را اخـراج کنـیم  

اي در اقیسه گفته شده ولـی آن قواعـد    در قدیم اینها نبوده، یک قواعد کلی

توضیح داده نشده بود، من نشستم و فکر کردم و ایـن قواعـد را طبـق ایـن     

صور، اولاً تقسیم کردم به ااستثنلیی و اقترانی بعد هر کدام را هم بـه اقسـام   

هـا   اند و بعضـی  تجها من خودشان، اقسام را هم که ملاحظه کردم دیدم بعضی

اند، همه را بیان کردم، روشن کردم، حالا اگر کسی بعد از این آمد دیـد   عقیم

که من خللی دارم یا یک نقصی در کلامم هست، آن نقص را ترمیم کند، اگر 

فى الأقیسۀ  ].اشتباهی کردم آن اشتباه را برطرف کند، این حرف ارسطو است

ما از گذشتگان خودمـان در بـاب اقیسـه    ( .الاقیسه متعلق است به ورثْنا فی[

إلّـا ضـوابط غیـر     )].ارث نبردیم مگر ضوابط، قواعد تفصـیل داده نشـده را  

و أما تفاصیلها و إفراد کلّ قیاس بشروطه و ضروبه و تمییز المنـتج   ،مفصلۀ

و   3عن العقیم، إلى غیر ذلک من الأحکام، فهو أمـر قـد کـددنا فیـه أنفسـنا     

بـه بیـداري وادار کـردیم در    [ .حتّى استقام على هذا الأمر أعیننا،  أسهرنا فیه

                                                 
  .سطواز ار. 1
  .آنچه را که. 2
  .به مشقت انداختیم در این امر نفس خودمان. 3
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فـإن   ].بینی مسـقیم شـد   این باره؛ چشم خودمان را تا به این صورت که می

، »وقع لأحد ممن یأتى بعدنا فیه زیادة أو إصلاح فلیصلحه أو خلل فلیسـده 

م در آخر منطق شفا بعد از اینکه نقل کرده کلا) ابن سینا(حیث قال [ انظروا«

ابـن سـینا از ارسـطو    . ارسطو را، قال انظروا، انظرو مقول قول ابن سیناسـت 

سال  1400گوید که ببینید بعد از ارسطو تا امروز که قریب  کند می تعریف می

گذشته و متفکران زیادي آمدند و با منطق ایشان هم زیاد سر و کار داشتند، 

را ببینید که تـا چـه   احدي چیزي کم نکرده و زیاد هم نکرده، قوت فکر او 

حد بوده که هیچکس بعد از ایشان نتوانسته چیزي را کم کند و یا چیـزي را  

معاشر  ].گوید زیاد کند، این حرفهایی است که ابن سینا در تمجید ارسطو می

فیـه قصـورا أو أخـذ علیـه       1المتعلّمین هل أتى أحد، بعده زاد علیه أو أظهر

دست بیاورید که بگوید که ایشان اینجـا   آیا توانستید یک مأخذي به[ مأخذاً

، بل کان ما ذکره هو التّـام   2مع طول المدة و بعد العهد ].را کم گذاشته است

و «: ثم قال فى تحقیـر أفلاطـن  ، »الکامل و المیزان الصحیح و الحقّ الصریح

ما وصل إلینا من کتبـه    3الحکمۀ نـأما أفلاطن الإلهى، فإن کانت بضاعته م

 .» 4فلقد کانت بضاعته من العلم مزجاة مه،و کلا

حالیه است، جا ندارد که ما به استادهاي ارسطو » واو«[ ﴾ و من جملتهم، ﴿

توهین کنیم و عیبجوئی کنیم از آنها در حالی که از جمله اسـتادهاي ایشـان   

                                                 
  .اظهار کند. 1
  .فاصله زمانی. 2
  .کالا و متاعی که از حکمت دارد. 3
  .اعتبار، ناچیز اندك و بی. 4
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اند، به آنها  اند، نبی جماعتی از اهل السفارة هستند، یعنی سفیر خدایند، رسول

جماعـۀ مـن أهـل     ﴿ أى مـن جملـۀ أسـتاذیه،    ].شود تـوهین کـرد   یه نمـک

سـفرت بـین   «: أى أهل الکتب السماویۀ و إصلاح النّـاس، مـن   ﴾ ، 1السفارة

و  ﴿ الرّسـول و المصـلح،  : و منه السـفیر . أصلحت: ، أى»القوم، أسفر سفارة

أى شـیث بـن آدم، علیهمـا     ﴾ مثل أغاثاذیمون، ﴿ للنّوامیس، ﴾ الشّارعین،

 ﴾ و اسـقلینوس،  ﴿ أى إدریس النّبى علیه السـلام،  ﴾ و هرمس، ﴿ لسلام،ا

 ﴾ و غیـرهم،  ﴿ أى خادم هرمس و تلمیذه الذى هو أبو الحکماء و الأطبـاء، 

و من جملۀ أستاذیه جماعۀ من غیر أهل السفارة، أو مثل غیرهم، لیکون : أى

 من أهلهـا حینئـذ،  على اسقلینوس، لا على أهل السفارة، و یکون الغیر  عطفاً

شود، منتهی غیر از این سه تایی  از اهل السفارة می» غیرهم«در توجیه دوم [

یعنی غیر از » غیرهم«بنابر توجیه اول   که شمردیم بقیه اهل سفارتها هستند،

 .بخلاف التّقدیر الأول ].اهل السفارة دیگر جزء اهل سفارت نیستند

باشند و همـه هـم از جانـب خـدا     گفتیم که چون حجج باید در عالَم  :شرح

مأمورند که فیض را به عباد برسانند، این بحث پیش آمد که اگر همه حجت 

خدایند، چرا اختلاف دارنـد؟ جـواب دادیـم کـه اخـتلاف بینشـان نیسـت،        

 .کنند کنند، همه یک فیض را دریافت می هاي خدا اختلاف نمی حجت

ف در حکمت نیست بعد روشن شد که اختلاف در حکمت نیست، اگر اختلا

اند، اگر حکمـت در همـه    اختلاف در حکماء هم نیست، همه حکماء شریف

شان یکسانند، پس جا ندارد کـه   یکسان است خود صاحبان حکمت هم همه

                                                 
سفرْت اي اصلَحت، انبیاء چون کارشان اصلاح فرد و جامعه بوده به آنهـا گفتـه   . 1

  .شده اهل اسفارة
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ما بیائیم از ارسطو تعریف کنیم و افلاطون را توهین کنـیم، اگـر بـه ارسـطو     

سـتاد اسـتادش کـه    گذاریم باید به استادش که افلاطون اسـت و ا  احترام می

سقراط است احترام بگذاریم، درست است که ارسطو مهم بوده ولی اهمیـت  

الخصوص که در زمره اسـاتید او و   شود علی او باعث توهین به استادش نمی

. شود به پیامبران تـوهین کـرد   در سلسله اساتید او پیامبران هستند، مگر می

گوید، چون ابن سینا در کتاب  یاین کلام را شیخ اشراق تعریضاً به ابن سینا م

شفا از ارسطو تعریف کرده و به افلاطون توهین کرده است، ایشـان تعـریض   

گوید اگر حکمت در بین همه یکسـان اسـت؛ پـس حکمـاء هـم       کند می می

کنـی، از   کنی و به افلاطـون تـوهین مـی    یکسانند، چرا از ارسطو تعریف می

شان خوبند، چرا یکی  یمند، همهشان حک شان باید تعریف بکنی، اگر همه همه

 !را خوب گرفتی و بقیه را رها کردي؟

و هم عظماء الأنبیاء الجامعین بین الفضـیلۀ النّبویـۀ و   ـ الثّلاثۀ    1و إنمّا سمى

  ـ  الحکمۀ الفلسفیۀ، و لهذا قدروا علـى تـدوین الحکمـۀ و إظهـار الفلسـفۀ     

و اسـقلینوس ـ جـزء    چرا این سه تا را ـ آغاثـاذیمون و هـرمس    [ أستاذیه،

اساتید به حساب آورد در حالی که ارسطو پیش اینها درس نخوانـده بـود؟   

فرماید منظور مصنف استاد بلاواسطه که نبوده، مطلق استاد بـوده،   ایشان می

ما ارسطو را اگر حساب کنیم پیش افلاطون درس خوانده و افلاطون پـیش  

رسیم به آغاثـاذیمون   می سقراط و همینطور که برویم جلو بالاخره آخر سر

که اول همه بوده، پس همه اینها در سلسله اساتید ارسـطو بودنـد، بـه ایـن     

پـس اینهـا   . مناسبت مصنف اینها را هم از جمله اساتید ارسطو شمرده است

                                                 
  .سمی المصنف. 1
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الواسطه ارسطو بودند و ارسطو شاگرد کتابهاي آنهـا بـود، بـاز هـم      استاد مع

إما لأنّه أخذ العلم عن أفلاطن، و  ].شود به ارسطو گفت شاگرد اصطلاحاً می

هو عن سقراط، و هو عن فیثاغورس، و هو عن أنباذ قلس، و هکذا خلف عن 

أغاثـاذیمون و هـرمس، و أسـتاذ الأسـتاذ     : ، حتّى ینتهى إلى الإمامین 1سلف

 .أستاذ، و إما لأنّه تلمیذ کتبهم و کلامهم، فکانوا معلّمین له بالحقیقۀ

أنّ الأصول الّتى بسطها و هـذّبها أرسـطوطالیس   : ، لعلمو لو أنصف أبو على

عـن ذلـک، و    عـاجزاً  ـ  و العلم عند اللّه ـ  مأخوذة عن أفلاطن و أنّه ما کان

او را جلوگیري کرد، بازداشت او را مشغول بودن قلبش به ( .منَعه[ إنّما عاقه

را کشف کشفیات و ذوقیات، البته آنچه که در عالم اعلی هست و عارف آنها 

اند، آن عالَم عالَم ثقیلی نیست، عالَم عظمت  اند و هم جمیل کند هم جلیل می

اند، آن عالَم عالَم قُبح نیسـت،   است، پس همه موجودات آنجا داراي عظمت

گویند اگر کسی به آن عـالَم دسترسـی پیـدا کـرد      عالَم حسن است و لذا می

همین دنیـا اگـر مـا یـک      شود چون اگر مثلاً در اي از لذت خالی نمی لحظه

برد، از صداي  بریم، چشممان لذت می منظره زیبایی را ملاحظه کنیم لذت می

برد و غیر ذلک، اصلاً انسان زیبـایی را دوسـت دارد    زیبا گوشمان لذت می

بطور کلی، خوب آن عالَم عالَم تام است، عالَم تام هیچ نقصی تویش نیست، 

جهت کیفی زیباست، عالَمی است کـه  پس از همه جهت، از جهت کمی و از 

کند ـ چنانچـه خودشـان     اگر آنجا انسان وارد شد هرگز آن عالَم را رها نمی

مدعی هستند ـ اگر یکبار بچشد دیگر حاضر نیست که کنارش بگذارد سعی  

کند تا براي بار دوم هم به سمتش برود تا وقتی که بـالاخره خـودش را    می

                                                 
  .آن مابعد از قبل گرفت. 1
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انـد کـه    ت جلیل و جمیـل و ایـن کشـفیات   واصل کند، پس عالَم عالَمی اس

ذلـک شـغل القلـب بـالأمور الکشـفیۀ الجلیلـۀ و        )].بالحقیقه حکمت اسـت 

من هو مشـغول بهـذه الأمـور     الذّوقیۀ الجمیلۀ الّتى هى الحکمۀ بالحقیقۀ، و

تفصیل المجمل الغیر  و  2لتفریع الاصول  1المهمۀ الشّریفۀ النّفیسۀ کیف یتفرّغ

فاصیلی پیدا کند، آن تفاصیلی که مهم نیستند، غیر مهم نسبی مجمل ت[ .المهم

 ].اند است یعنی نسبت به کشفیات مهم نیستند ولو ذاتاً خودشان مهم

کرد متوجه  داد و یک مقدار فکر می فرمایند اگر ابن سینا انصاف می می :شرح

شد که افلاطونی که ارسطو را پرورش داده، این همه سال ارسطو در کنار  می

او بوده، قدرت داشته که مثل ارسطو منطق را تدوین کند حالا چـرا نکـرده؛   

شاید نخواسته، شاید خواسته تا به صورت رمز باقی بماند، ارسـطو تـدوین   

کرد چون اگـر   شد توهین به افلاطون نمی کرده، پس اگر ابن سینا متوجه می

ر چه افلاطـون  اش را داشته، و اگ چه افلاطون این کار را نکرده ولی توانایی

اش در فکر کشـفیاتش بـوده، در فکـر     این کار را نکرده چون افلاطون همه

آمده که منطق را بخواهد تدوین کند و  ریاضتش بوده، اصلاً در این وادي نمی

تهذیب کند و تفصیل بدهد، ارسطو چون در عـالَم کشـف نبـود، مشـغولیات     

 .آنچنانی نداشت توانست به این مطالب بپردازد

: أى ﴾ کثیـرة، و هـم،   ﴿ مراتـب الحکمـۀ و الحکمـاء   : أى ﴾ المراتب، و ﴿

و انّمـا  .  4هى عشر علـى مـا ذکـره    ﴾ ، 3على طبقات، و هى هذه ﴿ الحکماء،

                                                 
  .کند چگونه وقت خالی پیدا می. 1
  .براي اصول فروعی پیدا کند. 2
  .کنم هایی است که ذکر می این طبقات همین. 3
  .مصنف. 4
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فى التّألّه و البحث، أى فى  یکون متوغّلاً  ، لأنّ الحکیم إما أن 1انحصرت فیها

یکـون متـوغّلا فـى     الحکمۀ الذّوقیۀ و البحثیۀ، أو فى إحداهما فقـط، أو لا 

و الأول قسم واحـد، و الثـّانى سـتّۀ أقسـام، لأنّ المتوغّـل فـى       . ء منهما شى

إما أن یکون متوسطا فى الأخرى أو ضعیفا فیها أو خالیـا عنهـا، و   : إحداهما

هى الحاصلۀ مـن ضـرب الثّلاثـۀ الّتـى هـى        الثّالث، و إن کان تسعۀ أقسام

لها، لکن یسـقط عنـه قسـم واحـد، و هـو      التّوسط و الضّعف و الخلو فى مث

و ترجع الثّمانیۀ . ، لأنّه لا یسمى حکیما 2الخالى عنهما، لمنافاته مورد القسمۀ

إما أن یکـون طالبـا للتوغّـل    :  3باعتبار طلب التّوغّل إلى ثلاثۀ لأن کلّا منها

 .أو فى أحدهما فقط، فالأقسام عشرة، لا غیر  4فیهما

از حکمت تعریـف کردنـد و توضـیح دادنـد کـه       مصنف بعد از اینکه :شـرح 

حکمت ما مبتنی بر قواعد نوري هست، اشاره به رمز و امثال ذلـک کردنـد،   

کنند کـه حکمـاء    شوند و بیان می وارد بحث در مراتب حکمت و حکماء می

. کننـد  داراي ده طبقه هستند، این ده طبقه را به ترتیب از یک تا ده ذکر مـی 

ه اگر ما بخواهیم این ده گروه را به صورت جمع ذکر فرماید ک ولی شارح می

بکنیم که در یک ضابطه وارد بشوند باید به این نحوه تقسیم بنـدي کنـیم و   

یک قسـم حکمـایی هسـتند    . 1 :شوند بگوئیم حکماء به سه قسم تقسیم می

متوغل یعنی فرو رفته، متعمق در حکمت تألّه و در حکمـت بحـث هسـتند،    

                                                 
  .حکماء در ده قسم. 1
  .چون قسمی که خالی عنهما است با مقسم که مورد قسمت است منافات دارد. 2
  .ک از این هشت قسمهر ی. 3
  .اي فی الحکمتین. 4
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ق را دارند و هم حکمت بحثی را دارند، هم از کشـف  یعنی هم حکمت اشرا

گـروه دوم کسـانی   . 2. انـد  برند و هم از استدلال، در هر دو متوغل بهره می

اند یا در حکمت ذوقی و یا در حکمـت   هستند که در یکی از آن دو متوغل

گروه سوم در هیچیک از این دو حکمت متوغل نیسـتند و جـامع   . 3. بحثی

گذاریم، گروه دوم را  را به همان یک قسم خودش باقی می گروه اول. نیستند

کنیم، گروه سوم را ابتدا به ده قسم بعد یکی را حذف  به شش قسم تقسیم می

بـریم؛ در   شود نه قسم و آن نه قسم را تحت سه تا جامع مـی  کنیم که می می

ماند، این سه قسم را با آن شش قسم که در گروه دوم  آخر سه قسم باقی می

کنـیم مجموعـاً    شتیم و با آن یک قسمی که در گروه اول بودند جمـع مـی  دا

به این بیان که یک قسمی که متوغل باشد در هر دو روشن . شود ده قسم می

است، هم در حکمت بحثی جامع است و هم حکمت ذوقـی جـامع اسـت و    

قسم دوم که در یکی از آن دو . ها را بلد است تمام فروع و فنون این حکمت

گـوئیم در یکـی    خواهیم به شش قسم تقسیم کنیم، می ل است، اینرا میمتوغ

متوغل است اما در دیگري چه حالتی دارد، در دیگري یکی از سه حالت را 

دارد، مثلاً فرض کنید که در حکمت ذوقیه متوغل است، در حکمـت بحثیـه   

یکی از سه حالت را دارد، یا در حکمت بحثیه متوسط است، دیگـر متوغـل   

آید، در حکمت  ، چون اگر متوغل باشد همان گروه اول به حساب مینیست

بحثیه متوسط است، یا در حکمت بحثیه ضعیف است، یا حکمـت بحثیـه را   

شود سه قسم، سه قسم دیگر هم داریـم کـه    این می. اصلاً فاقد است و ندارد

اگر در حکمت بحثیه متوغل باشد، آنوقت در حکمت ذوقیه یا متوسط است 

شود شش قسـم، ایـن شـش     عیف است و یا فاقد است که مجوعاً میو یا ض
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شود هفت قسم، حالا سه قسم دیگر تا ده  قسم با آن یک قسم گروه اول می

قسم باقی مانده است، و قسم سـوم را کـه متوغـل در هیچیـک از ایـن دو      

کند، به ایـن صـورت کـه اگـر      حکمت نباشد را ایشان به نه قسم تقسیم می

ک نیست یا متوسط است و یا ضعیف است و یا فاقد است، متوغل در هیچی

 کنـد  در هر یـک از ایـن دو تـا، سـه حالـت در حکمـت ذوقـی پیـدا مـی         

ـ حالت متوسط، حالت ضعیف، حالت فقدان ـ سه حالـت هـم در حکمـت     

شود نه قسم، پس این گروه  کند، سه در سه بشود، مجموعاً می بحثیه پیدا می

فرمایند از این نه قسم یک قسـمش   ند، بعد میشو سوم به نه قسم تقسیم می

این است که فاقد هر دو حکمت است هم فاقد حکمت بحثـی اسـت و هـم    

فاقد حکمت ذوقی است، این از بحث ما بیرون است زیرا ما داریم حکمـاء  

کنیم و کسی که هیچیک از این دو حکمت را ندارد جزء حکماء  را تقسیم می

ر مقسم داخل نیسـت تـا از اقسـام حسـاب     آید، پس اصلاً د به حساب نمی

مانـد، ایـن    رود کنار، هشت قسم دیگر باقی می بشود، پس این یک قسم می

گوئیم اینها یا طالب توغّـل   دهیم، می هشت قسم را عنوان دیگري به آنها می

در هر دو هستند، هم طالبند کـه متوغـل بشـوند در حکمـت ذوقیـه و هـم       

پـائین یـا در حـد ضـعیف و یـا در حـد       حکمت بحثیه، الان مثلاً در حـد  

کنند که به حد توغّل برسند، توغّل در هر دو،  اند ولی دارند تلاش می متوسط

خواهد متوغّل بشـود   خواهد متوغّل بشود در حکمت ذوقیه و هم می هم می

شود یک قسم، قسم دیگر طالب توغّل در حکمـت   در حکمت بحثیه این می

غّل در حکمت بحثیه تنهاست، که توجـه  ذوقیه تنهاست، قسم سوم طالب تو

گردند،  اند به سه قسم برمی کردید این هشت قسم از جهت اینکه طالب توغّل
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شود و مشتمل بر ایـن هشـت قسـم     یعنی سه قسم جامع این هشت قسم می

شود، این سه قسمی که خلاصه از گروه سوم به دست آمـد بـه آن هفـت     می

دند که شش قسمش از گروه دوم و قسمی که از آن دو گروه قبلی حاصل ش

کنـیم مجموعـاً ده قسـم پیـدا      یک قسمش همان گروه اول بود ضمیمه مـی 

 .شود، پس ما ده قسم حکیم داریم می

اما اینکه چرا شارح عنوان طالب را داد و تحت طالب اقسامی را گنجاند به 

 این خاطر بود که مصنف عنوان طالب را داده است، بنابراین شارح هم وقتی

دهد، حالا اگر  خواهد یک تقسیم جامعی را ذکر بکند عنوان طالب را می می

شدند هفت قسم بعلاوه هشت قسم  مصنف عنوان طالب را نداده بود اقسام می

تـوانیم اقسـام را پـانزده قسـم      شدند پانزده قسم، پس ما می که مجموعاً می

وان طالب توانیم ده قسم فرض کنیم، منتهی چون مصنف عن فرض کنیم و می

را داده به هشت قسم دیگر، ما ناچاریم که بـه همـان روش مصـنف عنـوان     

طالب به آن هشت قسم بدهیم و اگر عنوان طالـب دادیـم آن هشـت قسـم     

شوند تحت سه قسم، آنوقت سه را با آن هفت قسـم جمـع کنـیم     مندرج می

ت، البته هر یک از دو کار را که بکنیم کـار اشـتباهی نیس ـ   شوند ده قسم، می

 .منتهی چون مصنف آن کار را کرده شارح هم چنین کرده است

، أدام اللّـه فضـله، و کثّـر فـى     »المصنّف لـه «و هذا الحصر مما نبهنى علیه 

 : 1الملوك الأفاضل مثله

................................................................................................................

................................................................................................................ 

                                                 
  .اند زیاد کند خدا مثل او را در پادشاهان که فاضل. 1
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و هـذا کـأکثر    ﴾ . 2عـدیم البحـث    1حکیم إلهى متوغّل فى التّألّه ﴿ :إحداها

و سـهل بـن     3کأبى یزید البسـطامى . الأنبیاء و الأولیاء من مشایخ التّصوف

عبد اللّه التّسترى، و الحسین بن منصور، و نظرائهم من أرباب الـذّوق دون  

حکمت بحثی با مقدمه چینـی بـه دسـت    [ .البحث العلمى الحکمى المشهور

آید ولی انبیاء احتیاجی به فکر نداشتند یعنی محصول فکر در اختیارشان  می

، نه که نداشتند حکمت بحثی را، آنچه را کـه مشـاء   بود و این عظمتشان بود

دانستند منتهی نـه از طریـق فکـر، حکمـت      دانستند بالاترش را انبیاء می می

 ].بحثیه آن است که از طریق فکر به دست بیاید

و هو عکس الأولى، إذ المراد مـن   ﴾ عدیم التّألّه،  4حکیم بحاث ﴿ :و ثانیتها

و هو من المتقدمین، کأکثر المشّائین من أتبـاع  البحاث المتوغّل فى البحث، 

 .أرسطو، و من المتأخّرین، کالشّیخین الفارابى و أبى على و أتباعهما

هذه الطّبقۀ أعـزّ مـن    ﴾ حکیم إلهى متوغّل فى التّألّه و البحث، ﴿ :و ثالثتها

به  گفتند که اگر اي بود که اینها می کبریت احمر ظاهراً ماده[ ،الأحمر الکبریت

کند که خیلی هم کمیـاب بـوده و شـاید هـم      مس بخورد آن مس را طلا می

و لا نعـرف أحـدا مـن     ].نایاب بوده، یا اگر بوده هر کسی در اختیار نداشته

المتقدمین موصوفا بهذه الصفۀ، لأنّهم و إن کـانوا متـوغّلین فـى التّألّـه لـم      

رفۀ الأصـول و القواعـد   إلّا أن یراد بتوغّلهم مع. یکونوا متوغّلین فى البحث

                                                 
  .یعنی حکمت ذوقیه. 1
  .در حکمت بحثی وارد نباشد. 2
  .زنند مثال براي اولیاء است یعنی مشایخ تصوف را مثال می. 3
  .حکیم صاحب حکمت بحثیه و استدلالیه. 4
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بالبرهان من غیر بسط الفروع و تفصیل المجمل و تمییز العلـوم بعضـها مـن    

 بعض مع التّنقیح و التّهذیب، لأنّ هذا ما تـم إلّـا باجتهـاد أرسـطو، و لا مـن     

 .غیر صاحب هذا الکتاب  1المتأخّرین

 البحث أو حکیم إلهى متوغّل فى التّألّه متوسط فى  ﴿ :و رابعتها و خامستها

  ﴾ . 2ضعیفه

 فـى التّألـّه أو   ﴾ حکیم متوغّل فى البحث متوسـط  ﴿ :و سادستها و سابعتها

 ﴾ . 3ضعیفه ﴿

 .عکس الخامسۀ: عکس الرّابعۀ و السابعۀ: فالسادسۀ

 ﴾ .طالب للتّألّه فحسب ﴿ :و تاسعتها  ﴾ .طالب للتّألّه و البحث ﴿ :و ثامنتها

 . 4و عاشرتها طالب للبحث فحسب

از کجا شما این ده تا را استفاده کردي؟ البته خیلی مهم نیسـت کـه از    :رحش

کجا استفاده شده، چون بالاخره هر چه هست و هر کسی که این ده قسم را 

تواند تحت این جامعی که شـارح بـرده؛    که مصنف شمرده ملاحظه بکند می

 ـ  خود شارح هم بالاخره یک حکیم ورزیده. ببرد انی اي بوده، آدم خـوش بی

توانسته این ده قسم را منضبط کند ولی براي اینکه هـم شـکر آن    بوده و می

کسی را که این ده قسم را در اختیار ایشان گذاشته انجام داده باشد و هم در 

ابتدا در مقدمه گفت که من این کتاب را بـراي امیـري از امرایـی کـه همـه      

                                                 
  .بر ولا نعرف احداً من المتقدمین موصوفاً بهذه الصفۀ است من المتأخرین عطف. 1
  .گردد بر می» البحث فی«ضمیر به . 2
  .گردد بر می» فى التّألّه«ضمیر به . 3
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در مقدمـه حـق    کنم، هر چند مشکلات جامعه را حل کرده دارم تصنیف می

خواهـد   مطلب را ادا کرد و کاملاٌ از ایشان تعریف کـرد ولـی دو مرتبـه مـی    

بینید که مـن بیـان    اي را که می شناسی بکند و بگوید این اقسام و ضابطه حق

له یعنی آن کسی که ایـن کتـاب بـراي او تصـنیف       کردم، اینرا همان مصنَّف

سـوادي   ت، چـون او آدم بـی  شود یعنی همان پادشاه در اختیار من گذاش می

نبوده و آدم باسوادي بوده، به من گفته که اینها را اینچنین بنـویس و تحـت   

توانستم این کار را بکنم ولـی ایشـان    یک ضابط جمعشان کن، خوب من می

 .آماده در اختیار من گذاشت و زحمت مرا کم کرد

ریاسـۀ   ﴾ یاسـۀ، فإن اتّفق فى الوقت متوغّل فى التّألّه و البحـث، فلـه الرّ   ﴿

و هـو خلیفـۀ    ﴿ للشّـرفین،   1العالم العنصرى، لکماله فى الحکمتین و إحرازه

عـزت در اینجـا بـه    [ لندرته و عزّتـه، . لأنّه أقرب الخلق منه تعالى ﴾ اللّه،

آید و فرقی با ندرت ندارد مثل همان اعزّ من الکبریت  معناي همان ندرت می

چرا ایـن در درجـه   [ لأنّ لمتوسط فى البحث،فالمتوغّل فى التّألّه، ا ].الاحمر

براي اینکه عقلی که از بحث و فکر حاصل ... دوم است؟ لأنّ العقل الحاصل

شود از شکوك و اشتباه خالی نیست بخلاف الحاصـل مـن التألـه کـه از      می

شـود و   شود سالم داده می آید که آن هر چه داده می طریق اشراق و ذوق می

مـن  من شرف البحث، لأن العقـل الحاصـل     2لتّألّه أفخمشرف ا ].بدون اشتباه

و إن لـم یتّفـق،    ﴿. لا یسلم عن الشّکوك، بخلاف الحاصل من التّألّهالبحث 

                                                 
  .بدست آورده او. 1
  .اعظم. 2
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الّذى لا یمکـن   ﴾ فالحکیم المتوغّل فى التّألّه عدیم البحث، و هو خلیفۀ اللّه،

 .خلو الأرض عن أمثاله، لأن الأرض قد تخلو عن الأولین، لندرتهما

اگر یکوقتی اتفاق افتاد کسی هم متوغل در تأله بود و هم متوغـل در   :شرح

گوید او ریاست دارد؛ این شخص رئـیس امـت اسـت     بحث بود، مصنف می

حالا چه به عنوان نبی باشد و چه به عنوان ملک باشد، حالا گاهی ریاستش 

رائیل، هم ظاهري است یعنی واقعاً پادشاه است مثل بعضی از انبیاي بنی اس ـ

 گاهی ریاست ندارد، در یکجایی مخفی هــم هست، خــامل الــذکر یعنـی   

 گمنام هم هست ولی در عین حال

حالت قطبیت را دارد ولو پادشاه نیست ولی قطب هست، ریاست باطنی دارد 

ولی ریاست ظاهري ندارد، پس این چنین آدمی که جـامع حکمتـین باشـد    

را در ظاهر و باطن دارد و گـاهی  حتماً رئیس است حالا گاهی این ریاست 

شود پادشاه  فقط باطناً دارد و ظاهراً ندارد، آنوقتی که ظاهر و باطن دارد می

کند و امـا در صـورتی کـه فقـط      اي که ریاست عامه را دارد اداره می یا نبی

شود قطبی که مـثلاً گمنـام اسـت     باطناً داشته باشد و ظاهراً نداشته باشد می

 .شناسندش ا میفقط مریدانش او ر

، و لا ریاسـۀ فـى أرض اللّـه    و لا تخلو الأرض من متوغّل فى التّألّه أبداً ﴿

للباحث المتوغّل فى البحث الّذى لم یتوغّل فى التّألّه، فإنّ المتوغّل فى التّألّه 

و ایـن کسـی اسـت کـه     [ و هو أحقّ من الباحث فحسب، ،لا یخلو العالم عنه

ز آنی که فقط باحث است یعنـی سـزاوارتر   متوغل در تأله است احق است ا

تواند خلیفۀ االله باشد که مستقیم از خدا تلقی  است به ریاست، چون کسی می

کند، این که مستقیم از خدا تلقی نکرده، بلکه از بحث و فکر گرفتـه، ایشـان   
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تواند با خود پادشاه حـرف   گوید خلیفه پادشاه کسی است که مستقیم می می

ا از او بگیـرد و بـین رعیـت اجـرا کنـد، امـا کسـی کـه         بزند و دستورات ر

خواهد در دفتر یک چیزي پیدا کند که شاید هم یکوقـت خـط را غلـط     می

تواند خلیفه ملک باشد، خلیفه ملک کسـی   بخواهند و به اشتباه برسد او نمی

است که مستقیم با خود ملـک مـرتبط باشـد و دسـتورات را مسـتقیم از او      

هم همینطور، باید تلقی کرده باشد از خدا یعنـی از طریـق    بگیرد؛ خلیفۀ االله

إذ لا بد للخلافـۀ مـن    ].اشراق و تأله به دست آورده باشد نه از طریق بحث

منـه مـا هـو      2لأنّ خلیفۀ الملک و وزیره لابد لـه مـن أن یتلّقـى    ﴾ ، 1التّلقّى

ضمیر هو چه به وزیر و چه به ملک برگردد درسـت اسـت چـون    [ بصـدده، 

: أى ].یر تلقی کرده از ملک، ملک هم در صدد پیـاده کـردن همانهاسـت   وز

 .ما یحتاج إلیه الخلافۀ  3یأخذ منه

فالمتألّه له قوة الأخذ عن البارى و العقول، دون فکـر و نظـر، بـل لاتّصـال     

،و الباحث لا یأخـذ شـیئا    ].بخاطر اینکه روحش متصل شده به عالَم[ روحى

أولى  ]اي کان المتأله[ لأفکار و الأنظار، فلهذا کانإلا بواسطۀ المقدمات و ا

 .من الباحث فقط

                                                 
  .دریافت کردن. 1
  .دریافت کند. 2
  .ملک. 3
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فلـه  «أى لیس المـراد مـن قولنـا     ﴾ ، 1و لست أعنى بهذه الرّیاسۀ التغلب ﴿

، بـل المـراد أن    2، فإنّه قد یکـون، و قـد لا یکـون   »أنّ له التّغلّب«: »الرّیاسۀ

 .استحقاق الإمامۀ و القدرة له، لاتّصافه بالکمالات

الأنبیـاء ذوى    5کسـائر  ﴾ ، 4ظـاهراً   3بل قد یکون الإمام المتّألّـه مسـتولیا   ﴿

و بعض الملوك الحکمـاء، مثـل کیـومرث و أفریـدون و       6الشّوکۀ و الملک

ظاهراً اسکندر از عرفا نبوده بلکـه از حکمـاي بحثـی    [ کیخسرو و اسکندر،

و  ﴿ . عـنهم و بعض الصحابۀ رضى اللّـه   ].بوده که شاگرد ارسطو بوده است

، فله الرّیاسۀ و إن کان فى »القطب«  7قد یکون خفیا، و هو الّذى سماه الکافّۀ

کسائر متألّهى الحکماء و الصوفیۀ من المشـهورین أو   ﴾ . 8فى غایۀ الخمول

مـنهم    و المتألّه الخفى یسمى قطبا، و فى کلّ عصر و زمان یکـون  ،الخاملین

 . یکون إلّا واحدا، کما جاء فى الأخبار النّبویۀجماعۀ، إلاّ أنّ أتمهم کمالا، لا

                                                 
  .بر مردم چیرگی، تسلط. 1
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شـوند، کسـی کـه     فرمودند که حکماي الهی به چندین گروه تقسیم می :شرح

حکیم متأله و حکیم بحثی باشد یعنی هم حکمت ذوقی را داشته باشد و هم 

حکمت بحثی را؛ ریاست در عالَم عنصري از آن اوست، و اگر این شـخص  

ه شخصی که حکیم ذوقی باشد؛ اگر چـه حکـیم بحثـی    رسد ب نبود نوبت می

ها خالی نیست، اینهـا خلیفـه خداینـد روي     نباشد، و زمین از اینجور حکیم

فرمایند که منظـورم از ایـن ریاسـتی کـه بـراي       بعد به دنبال بحث می. زمین

کنم ریاست ظاهري و پیروزي بـر رعیـت نیسـت کـه      حکیم متأله ثابت می

و پادشاهی در اختیار داشته باشد، منظورم ایـن   شخصی باشد مثلاً حکومت

است که چنین شخصی قطب است و در واقع و باطن بر عالَم عنصري حاکم 

است، حالا ممکن است که در کنار این حکومت باطنی حکومت ظاهري هم 

داشته باشد، ممکن است حکومت ظاهري نداشـته باشـد، بعضـی از همـین     

ل بعضی از انبیاي بنی اسـرائیل مثـل   اقطاب حکومت ظاهري هم داشتند مث

بعضی حکومت ظاهري نداشتند مثل خیلـی از  . حضرت سلیمان علیه السلام

حکمایی که بعد از اسلام آمدند، ولی در هر عصر و زمانی بالاخره گروهـی  

اند؛ وجود دارند و در بینشان هم  از این متألهین که حکومت ندارند ولی قطب

هـا درجـه    شان درجه بالاتر دارنـد و بعضـی  ها بعضی. اختلاف مرتبه هست

اش از همـه   شان قطب الأقطاب است که درجـه  پائینتر، از بین همه اینها یکی

بالاتر است که حکومت در واقع مال اوست، بقیه هر که هستند در تصرف او 

این تتمه بحثی بود که قبلاً بیان شد که حکـیم متألـه   . اند هستند اگرچه قوي

دهیم که منظـور از ریاسـت؛ ریاسـت بـاطنی      توضیح می ریاست دارد حالا
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است، چه این ریاست باطنی با ریاست ظاهري توأم بشـود و چـه فقـط بـه     

 .همان ریاست باطنی اکتفاء بشود

اگر متأله باشد [ بید المتألّه، بحاثا کان أم لا، ﴾ و إذا کانت السیاسۀ بیده، ﴿

لتمکّنه مـن   ﴾ الزّمان نوریا،کان  ﴿ ].حالا چه حکمت بحثی بلد باشد یا نه

نشر العلم و الحکمۀ و العدل و سائر الأخلاق المرضیۀ و حمله النّـاس علـى   

و   بقوة نفسه بالعلم و العمل، کزمان الأنبیاء علـیهم السـلام    1المحجۀ البیضاء

تواند مردم را وادار کند به راه روشـن؟ بخـاطر    چگونه می[ .متألّهى الحکماء

قوي است از علم و عمل، بالعلم و العمل متعلق به قوت است و اینکه نفسش 

کند  قوت هم متعلق به حمل است یعنی مردم را بخاطر قوت نفسش وادار می

بر راه راست، قوت نفسش هم به وسیله علم و عمل بـرایش حاصـل شـده    

 ].است

﴿ ،سنّه على ألسـنۀ أنبیائـه و حکمائـه،    ﴾ و إذا خلا الزّمان عن تدبیر إلهى 

کانت  ﴿ ].آن تدبیر الهی که خدا بر السنه انبیاء و حکمایش جاري کرده بود[

و اسـتیلاء ذوى    3و بعـد عهـد النّبـوات     2کزمان الفتـرات  ﴾ الظلّمات غالبۀ،

 و الجهــالات، کزماننــا هــذا، لضــعف الشّــرائع و تــواتر الوقــائع و  4الغبــاوة

................................................................................................................

................................................................................................................ 

                                                 
  .وشن، محجۀ یعنی راه راستطریق روشن، راه ر. 1
  .یعنی زمانی که انبیاي عظام نبودند. 2
  .تفسیر همان فترات است. 3
  .کودنی. 4
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 .الرّتـب و المـدارج العقلیـۀ     3الحکمیۀ و اندراس  2السبل و المناهج  1انطماس

آن . شـود  شود؟ قوانین دینی در آن زمان ضعیف مـی  چند ظلمات غالب می[

سـر هـم بـه وجـود      شود پشـت  هایی که باعث دوري مردم از دین می پدیده

شـوند، دیگـر در ظـاهر جامعـه از      هاي حکمت همه ناپدپد مـی  راه. آیند می

کننـد   ر خفایا اداره میحکمت خبري نیست، اگرچه گروهی این حکمت را د

هـا و   کنند، اما در ظواهر جامعه از حکمت خبـري نیسـت، رتبـه    و حفظ می

 ].شوند هاي عقلی ناپدید می درجه

فرمایند اگر سیاست و حکومت دست حکیم متأله باشد جهـان در   می :شرح

آن صورت روشن است، زیرا که این حکـیم متألـه بخـاطر اینکـه خـودش      

ست، با داشتن قدرتی که در جامعه به او تفویض شده؛ متخلق به اخلاق اله ا

اي  تواند این اخلاق الهی را در جامعه پیاده کند و در این صورت جامعـه  می

که متخلق به اخلاق اله بشود ـ یا حتی اگر متخلق هم نشود و به ظاهر هـم   

به سمت اخلاق اله برود ـ یک جامعه نورانی خواهد بود، اما اگـر زمـان از    

اینها خالی شد یعنی آن سنتی که خدا جاري کـرده بـود و در اختیـار     تدبیر

اینها گذاشته بود؛ مجري نداشت، آن زمان زمانِ تاریکی است چون آن زمان 

کند و چـه بسـا    از قوانین الهی خالی است و قوانین بشري در آنجا حکم می

  . قوانین ظلم باشد

                                                 
  .محو شدن، ناپدید شدن. 1
  .ها سبل و مناهج یعنی راه. 2
  .ناپدید شدن، محو شدن اثر. 3
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 لتوجهه إلى الجمع بین الکمالین، ﴾ طالب التّألّه و البحث،: و أجود الطّلبۀ ﴿

طالب للخلافۀ الّتـى  : لأنّ طالب التّألّه ﴾ ثم طالب التّألّه، ثم طالب البحث، ﴿

، بخلاف طالب البحـث، إذ لا خلافـۀ لـه، و لأنّ طلـب      1هى المقصد الأقصى

حصول الیقین بالتّألّه أقرب من طلبه بالبحث الصرف، لعدم سلامۀ البحث عن 

یعنی اگر از طریق تأله ما یقین را حاصل کنیم زودتر [ .لشّبهاتالشّکوك و ا

 ].آوریم به دست می

أمـا  . لاشـتماله علـى الحکمتـین    ﴾ و کتابنا هذا لطالبى التّألّـه و البحـث،   ﴿

دهد  اما مشتمل بر مطالب ذوقی است چون انوار الهیه را توضیح می[ الذّوقیۀ

شود براي قواعـد اشـراقیه و    مبنا میو چنانچه بعداً خواهیم گفت انوار الهیه 

دهد که اصول حکمیـه مبنـا هسـتند بـراي      ثانیاً اصول حکمیه را توضیح می

حکمت بحثیه، پس هم انوار الهیه را که مبناي قواعد اشـراقی هسـتند ذکـر    

کند و هم اصول حکمیه را که مبانی هسـتند بـراي حکمـت بحثیـه ذکـر       می

فلمـا فیـه مـن علـم      ].ی الحمتین اسـت کند، بنابراین کتاب ما مشتمل عل می

و أما البحثیۀ فلما فیه من أصول العلوم و قواعدها، کالمنطق . الأنوار الإلهیۀ

و الإلهى و لیس للباحث الّذى لم یتألّه أو لم یطلب التّألّه فیـه   ﴿ .و الطّبیعى

 ـ    2لابتنائه ﴾ نصیب، ۀ، بخـلاف الکتـب البحثیۀ الذّوقیۀ، على الأصول الکشفی

باحثی که به [ نصـیب،   4فیه  3لابتنائها على أصول أخرى، فلا جرم لا یکون له

                                                 
  .مقصد نهایی انسان است. 1
  .لإبتناء کتابنا. 2
  .کتب بحثیه آشناستبراي باحثی که با مباحث . 3
  .فی کتابنا. 4
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یا طالب تأله هـم  ) باحث یعنی صاحب حکمت بحثی(درجه اجتهاد نرسیده 

لاخـتلاف   ].اي نیسـت  نیست در کتاب ما براي چنین انسانی نصـیب و بهـره  

 ـ ﴿ .المآخذ د المتألّـه أو  و لا نباحث فى هذا الکتاب و رموزه إلّا مع المجته

دو قسم براي المجتهد است، ولا نباحث در ایـن کتـاب و   [ ﴾ الطّالب للتّألّه،

رموز کتاب مگر با کسی که مجتهد در حکمت بحثی باشد، حالا چـه متألـه   

إلّا مع المجتهـد فـى الأنظـار و الأفکـار،     : أى ].باشد و چه طالب تأله باشد

 .سواء کان و اصلا إلى التّألّه أو طالبا له

مان در این بود که شخصـی کـه متوغـل در حکمـت      تا اینجا ما بحث :شرح

گردانیم به طالبین حکمت، یعنی  ذوقی است ریاست دارد، حالا کلام را برمی

خواهند متوغل بشوند، اینها گفتـیم سـه دسـته     کسانی که متوغل نیستند؛ می

و هـم  خواهند متوغل بشوند هم در حکمت ذوقی  اي که می دسته. 1: هستند

. 3. خواهد متوغل بشود در حکمـت ذوقـی   آنی که می. 2. در حکمت بحثی

گوید از این سـه   خواهد متوغل بشود در حکمت بحثی، ایشان می آنی که می

تا بهتر آن شخصی است که طالب توغل در هر دو است، بعد آن کسـی کـه   

طالب توغل در حکمت ذوقی است، اما آن کسی که طالب توغل در حکمت 

است، آن چندان اهمیتی ندارد و این کتاب من را حق نـدارد بخوانـد،    بحثی

خواهد غور بکند، این کتاب مـن بـراي او    آن کسی که در حکمت بحثی می

ارزشی ندارد اگرچه کتاب من پر از استدلال است ولی چون مطالب ذوقـی  

پذیرد و برایش ارزشی قائل  در آن زیاد است؛ او مسلم مطالب ذوقی را نمی

یستند، بهتر است که به سمت کتب من نیایند و برود به سمت کتب مشـاء و  ن

کند، اما سمت کتاب من نیاید، سمت کتاب  اش را در آن کتاب پیدا می گمشده
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من کسی بیاید که مثل خود من طالب ذوق باشد و اهل ریاضت و مجاهـده  

لا از فهمـد و إ  باشد؛ اگر ریاضت و مجاهده پیدا کرد کتاب من را درست می

تواند واقـع را   آید و مفهوم هم نمی کتاب من یک مفهومی بیشتر بدستش نمی

آن چنان که باید حکایت کند چون بعضی مفاهیم اگرچـه از واقـع حکایـت    

توانند کما هو حقه حکایت کنند چون واقع عظـیم اسـت و    کنند ولی نمی می

دریـایی را   مثـل اینکـه  . تواند از واقع حکایت بکند مفهوم ضیق است و نمی

توانـد واقـع را کامـل نشـان      بخواهند در یک ظرفی جمع بکنند، مفهوم نمی

دهد ولی مسلم است ایـن وجـه آن واقـع     بدهد، بلی یک وجهی را نشان می

خواهی به واقع نطلب برسی خودت را باید بـراي مجاهـده و    نیست، اگر می

  .ریاضت آماده کنی

 ﴾ ن قد ورد علیه البارق الإلهى،و أقلّ درجات قارئ هذا الکتاب أن یکو ﴿

النّاطقۀ عقیب الریاضات   1و هو نور فائض عن المجرّدات العقلیۀ على النّفس

به سبب این امـوري  [ و المجاهدات و الاشتغال بالأمور العلویۀ الرّوحانیۀ، به

شـود هـم مجـردات و هـم احـوال       که از مجردات عقلیه بر نفس افاضه می

 .الحکمۀ  2تعلم المجرّدات و أحوالها، و هو أکسیر ].شود مجردات دانسته می

  و لابتناء هذا الکتاب على هذه البوارق، فمن لم تحصـل لـه هـذه لا یمکنـه    

گیـریم   اگر لایفْهم باشد عطفش مـی [ أسراره، و لا فهم ] دقائق[على  الاطّلاع

هایی کـه   فگیریم بر اطلاع، آن تعری بر لایمکنه و اگر لافَهم باشد عطفش می

ما یقال  ].تواند بفهمد است، این شخص نمی المجرّدات العقلیۀ و صفاتهابراي 

                                                 
  .متعلق است به فائض. 1
  .شود اي که اگر به مس زده شود طلا می وسیله. 2
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راه [ من تعریف ذوات المجـرّدات العقلیـۀ و صـفاتها، لکـون هـذه البـوارق      

اند، باید انسان در این نـور موجـودات    معرفت نفس و مجردات همین بوارق

را کـه بخـواهیم بشناسـیم     اند، هر مجردي مجرد را بشناسد، این انوار کاشف

باید آن مجرد در این نور شناخته بشود، همانطور که اگـر شـما مادیـات را    

بخواهید بشناسید و ببینید باید نور خورشید بر آنها بتابد و در تاریکی دیـده  

شوند، همچنین اگر مجردات را بخواهید ببینید باید نور مخصوص تجرد  نمی

باشـد؛   یرت مـا و آنهـا ایـن نـور تجـرد مـی      بر آنها بتابد که واسطه بین بص

 ].همانطوري که واسطه بین بصر ما و موجودات مادي آن نور خورشید است

هى الأصل فى معرفۀ النّفس و المجرّدات، بل لا یتصور مـن تلـک الألفـاظ    

رود به همین نورهاي مادي،  گوئیم نور او ذهنش می ما وقتی می[ المتشابهۀ،

ن نور مجرد اسـت، چـون او نـور مجـرد را ندیـده      در حالی که ما منظورما

رود به طرف نور اصلی موضوعات مـادي یـا مـثلاً وقتـی گفتـه       ذهنش می

کند؛ ذهنش با همین امور مـادي   شود ضوء و اشراق باز اینچنین فکر می می

بل لایتصور . شود انس دارد، ذهنش اصلاً به سمت امور تجردي هدایت نمی

توانند اطلاق بشـوند   الفاظی که هم می(متشابه  از این الفاظ )چنین شخصی(

مثـل نـور و ضـوء و     )توانند اطلاق بشوند بر مجـردات  بر مادیات و هم می

یعنـی همـان   ( .شـان را  فهمد مگـر موضـوعات اصـلیه    اشراق و امثالها؛ نمی

موضوعاتی را که بر لغتی کـه ایـن الفـاظ بـراي آنهـا وضـع شـده، نـه آن         

 ])از لغت به اصطلاح خودمان منصرف کردیم موضوعات اصطلاحی را که ما

کالنّور و الضّوء و الإشراق و أمثالها، إلّا موضوعاتها الأصلیۀ، فیضلّ ضلالا 

العقلیـۀ قیـد اشـراقات اسـت،     [ بخلاف صـاحب الإشـراقات العقلیـۀ،   . مبینا
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اشراقاتی که فاعلش عقل است و قابلش انسان است، اشراقاتی که از جانب 

لانتقال ذهنه عند سـماع تلـک    ].کند سالک آن را دریافت میآید و  عقل می

اسـت،  » باشَره«متعلق به » بالذوق«[ الألفاظ إلى ما باشره من النّور بالذّوق

است، یعنی به نوري که مباشـرتاً درکـش   » ما باشره«بیان براي » من النور«

فته کرده است و به آن رسیده است به وسیله ذوق، یعنی با این نور تماس گر

شود به آن نوري که با آن نور از طریق  از راه ذوق، چون ذهنش منصرف می

صـراطا مسـتقیما، لا     1و وصل إلیه بالیقین، فیهدیه ].ذوق تماس داشته است

 .أن یضلّه ضلالا مبینا

النّفس متى شاءت، و تتمکّن من   2بحیث تلحظه ﴾ و صار وروده ملکۀ له، ﴿

را پیش خودش نگهدارد را داشته باشد، نه  و قدرت اینکه آن برق[ اسـتثباته 

اختیار رد بشود و برود، این بتواند آن برق را نگهدارد و  اینکه برق بیاید و بی

بعد از طریق آن برق عالَم عقل را ببیند و بعد بر عالَم عقل آن احکامی را که 

خواهد بحث کند باید عالَم عقل را ببینـد و بعـد    خواهد بار کند، چون می می

بحث کند، همانطوري که ما باید جهان ماده را تجربه کنیم و بعـد قـوانین را   

، همچنین او هم باید عالَم عقلی را که مبناي کارش است مشاهده ذکر بکنیم

بکند تا بتواند احکامی را که در فلسفه لازم دارد تدوین کند، این باید نور را 

د و در آن مدت این احکام را نگهدارد تا بتواند مدتی عالَم عقل را مطالعه کن

بیند  تنظیم بکند، اگر این نور بیاید و رد بشود ولو اینْ عالَم عقل را لحظۀً می

                                                 
  .این الفاظ او را. 1
گردد، نفس هرگاه که بخواهد آن بـرق در اختیـارش    ضمیر تلحظه به بارق برمی. 2

  .باشد و از طریق آن برق بتواند عالَم عقول را مشاهده کند
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تواند عـالم عقـل را جـوري مشـاهده کنـد کـه        ولی فایده ندارد، چون نمی

 ].احکامی را بر آن عالَم مبتنی کند، قواعـدي را از آن عـالَم اسـتنباط کنـد    

هـذه أقـلّ الـدرجات، و    . یحتاج إلیـه مـن الأحکـام   لیمکن أن تبنى علیه ما 

، و هـى آخـر المراتـب، کمـا      1أعظمها أن تحصل له الملکۀ التّامۀ الطّامسـۀ 

و غیـر مـن صـار     ﴾ و غیـره،  ﴿ .سیتبین فى قسم الأنوار إن شاء اللّه تعالى

سواء کان  ﴾ أصلا، ﴿ بهذا الکتاب، ﴾ :لا ینتفع به ﴿ ورود البارق ملکۀ له،

 .من أصحاب البحث الصرف أو أرباب البوارق الغیر الثّابتۀالغیر 

توانـد وارد ایـن کتـاب مـن      فرمایند که کمترین کسی که می ایشان می :شرح

بشود آن کسی است که از بارق الهی استفاده برده باشد، بارق الهی آن نوري 

 ـ یکوقت گذرا می تابد؛ تابد، و دو جور می است که از عالَم مجردات می د، تاب

هـا   این براي غالب انسان. شود آید و بدون اینکه ثباتی داشته باشد رد می می

افتد یک برقی که معلوم اسـت   افتد حتی گاهی براي عوام اتفاق می اتفاق می

اي و  کند، خیلـی لحظـه   از عالَم ملکوت است یکدفعه وجود او را روشن می

اما یکوقت بارق الهـی  . گردد به حالت اولی شود، دوباره برمی زود هم رد می

نشـیند،   کند و در روح انسان مـی  آید مدتی ثبات و دوام پیدا می است که می

گوینـد بـوارق غیـر ثابـت،      گویند بارق ثابت و آن دیگري را مـی  این را می

کننـد؛ آنهـا هـم     هاي غیر ثابت استفاده می گوید کسانی که از برق ایشان می

توانند از کتاب من استفاده کنند  ی میلیاقت رسیدن به کتاب من ندارند، کسان

که از فیض بارق الهی استفاده کرده باشند، آن هم از قسم ثـابتش کـه بـرق    

آید مدتی در نفس آنها نشسته باشد،  الهی و آن نوري که از عالَم ملکوت می

                                                 
  .مس یعنی فراگیرطا. 1
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توانند به سمت کتاب من بیایند و از  اینها که یک مقدار روح روشن دارند می

  .کنند کتاب من استفاده

فعلیه بطریقۀ المشّائین، فإنّها حسنۀ للبحـث   ﴿ وحده، ﴾ فمن أراد البحث، ﴿

، و بعضـها نظریـۀ    2لابتنائها على قواعد، بعضها ضروریۀ ﴾ ، 1محکمۀ وحده

 .تثبت بأمور فطریۀ

لاختلاف الأصول  ﴾ و لیس لنا معه کلام و مباحثۀ فى القواعد الإشراقیۀ، ﴿

أصل القواعد الإشراقیۀ و مأخذها هو الکشف و العیـان،   و تباین المآخذ، لأنّ

 .و أصل قواعد المشّائین البحث و البرهان

فرمودند که این کتاب ما براي کسی نوشته شـده کـه طالـب حکمـت      :شرح

ذوقیه باشد، حالا یا اینکه به درجه اجتهاد در ذوق رسیده باشد و یا اینکـه  

خوانده باشد، کسی که بخواهد فقط  فقط طالب باشد اما حکمت بحثیه را هم

حکمت بحثیه بخواند باید به کتب مشاء مراجعه کند، کتاب ما براي او کـافی  

نیست، زیرا که ما قواعدي داریم که بر سوانح و لوامع نوریه مبتنی هسـتند و  

اند، این دو نوع قواعـد   مشاء قواعدي دارند که بر نظر و فکر و برهان مبتنی

کنند بنابراین اگر کسی طالب آن نوع قواعد باشد از  ق میمأخذشان با هم فر

رود و کسی که طالب این نوع قواعد باشد از راه دیگري، پـس   راه دیگر می

خواهد حکمت مشاء را بخوانـد بـه    راهشان مشترك نیست، بنابراین اگر می

  .سراغ کتاب ما نیاید، به سراغ کتب مشاعی برود

                                                 
  .استوار است، قابل اعتماد است. 1
  .بدیهی. 2
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  1أى لوامـع نوریـۀ   ﴾ مرهم دون سوانح نوریـۀ، بل الإشراقیون لا ینتظم أ ﴿

فإنّ مـن   ﴿ .عقلیۀ تکون مبنى للأصول الصحیحۀ الّتى هى القواعد الإشراقیۀ

ما تبتنى على هذه  ﴿ ذا الکتاب،ـورة فى هـالإشراقیۀ المذک ﴾ :هذه القواعد،

: التّبعیضـیۀ فـى قولـه   » مـن «بعضها، على ما یدلّ علیه لفظۀ : أى ﴾ الأنوار،

و . یبتنى علیهـا، بـل بعضـها     2، إذ لیس جمیع القواعد»فإنّ من هذه القواعد«

، على ما ستقف علیه عنـد الوقـوف علـى مـا فـى       3البعض الآخر على غیرها

القواعـد    5الّتـى تبتنـى علیهـا    ﴾ الأصول، یف  4وقع لهم حتى إنْ ﴿ الکتاب،

گوئیم در کتاب،  صول میما به دو چیز ا[ السوانح النّوریۀ،  6الإشراقیۀ، و هى

کنیم و جزئیاتش را که تشریح کردیم  یکی خود قواعدي که از آن استفاده می

شود، یکی هم مبناي این قواعد و اصول که همـان   حکمۀ الاشراق تنظیم می

اند و از باب اینکـه اصـل    سوانح نوریه هستند، سوانح نوریه اصل این اصول

ود اصول و قواعـد اشـراقی هـم کـه     شود، خ اند به آن اصول گفته می اصول

در اینجـا منظـور از    اصول اشراقیه هستند؛ پس ما دو گونـه اصـول داریـم،   

 .گوئیم آن اصل الاصول یعنی سوانح نوریه است اصولی که می

                                                 
  .هاي روشن درخشش. 1
این دلیل بر این است که چرا مصنف بعض را گفته است، بعضـی از ایـن قواعـد    . 2

  .مبتنی بر انوارند
  .غیر انوار. 3
  .براي اشراقیون. 4
  .بر اصول. 5
  .اصول. 6
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شود بر آن اصول قواعد  حتی إنْ وقع براي اشراقیون در اصولی که مبتنی می

قواعد، مبنا هستند براي ایـن   اند براي این اشراقیه یعنی اصولی کهحتی اصل

یعنی منظور از این اصولی که مصنف در اینجا گفتـه خـود   » هی«قواعد، که 

قواعد اشراقیه نیستند، مبانی این قواعد اشراقیه یعنی سوانح نوریـه هسـتند،   

اگر در سوانح نوریه شکی پدید بیایـد، ایـن شـک از ایـن اشـراقیون زائـل       

نردبان، و بر هـر چیـزي کـه وسـیله     [ لّمشک یزول عنهم بالس ﴿ ].شود می

شود و چون نفس ما وسیله رسیدن  رسیدن به یک هدفی باشد سلم گفته می

به کمالات نفسانی است؛ از این باب بر نفس سلم اطلاق کرده اسـت، پـس   

از بدن خلـع  [ ﴾ المخلّعـۀ،  .]منظور از سلم در اینجا نفس ناطقه انسانی است

نباشد، ارتباط با بدن دارد ولی علاقه بدنی ندارد شده باشد، نه اینکه در بدن 

اش را قطع کرده، با بـدن و بـدنیات ارتبـاط     به این معنا که با مادیات رابطه

کنـد ولـی    اي ندارد ولو ارتباط تدبیري دارد و بدن را دارد تـدبیر مـی   علاقه

  أى.] هاي وابسته بـه دنیـا   اینطور نیست که منغمس در ماده باشد مثل انسان

 .النّوریـۀ  النّفس المتخلّعۀ عن البدن المشاهدة للمبـادى العقلیـۀ و السـوانح   ب

کند مبادي عقلیه و سوانح نوریه را مبادي عقلیه همان  نفسی که مشاهده می[

اند، سوانح نوریه اشراقات اینهاسـت، اشـراقات مبـادي     موجودات عالَم عقل

انـد، خـود    عـالَم عقـول   گوئیم سوانح نوریه که هر دو مربوط به عقلیه را می

گوینـد مبـادي اشـراقیه، سـوانح و      جواهر عـالم عقـل و هیئاتشـان را مـی    

 .]گوئیم سوانح نوریه تابد می هایی که از آنجا به طرف انسان کامل می تابش

.............................................................................................................. 
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فرمایند که اشـراقیون اصـلاً بـدون سـوانح نوریـه کـه مبنـاي         بعد می :شرح

شـود، آنهـا از    توانند بحث بکنند، کارشان مـنظم نمـی   شود نمی اصولشان می

کنند که مبتنی است بر لوامع نوریه، این لوامع نوریـه کـه    قواعدي استفاده می

و اینها در انتهـاي ایـن   شوند  اند به اینها افاضه می هاي عالَم عقول درخشش

بینند و قواعدشان را طبـق آن   نور و یا در ابتداي این نور عوالَم عقلی را می

کنند، بسیاري از قواعد اشـراقی از طریـق ایـن نـور گرفتـه       عوالَم تنظیم می

البته بعضی از قواعد اشراقی هم داریم که آنها هـم بـا فکـر گرفتـه     . شود می

شوند ولی بالاخره بسـیاري از قواعـد    فته نمیشوند، از طریق این نور گر می

شوند شخص باید به همین نور اعتماد کند نه به  چون از طریق نور گرفته می

شود و اینطـور   البته گاهی از اوقات هم شکی برایش پیدا می. بحث و برهان

کند از شک مصون بمانـد، آن هـم    نیست که شخصی که مشاهده و عیان می

شود منتها اگر نفسش را از بدن منخلع کرده باشد و  می بالاخره مبتلا به شک

توانـد آن اشـتباهات را و آن شـکوك را     به امور دنیایی دل نداده باشد مـی 

 .برطرف کند و حق را آنچنان که هست بیاید

و  ﴿ کالکواکب و الأجسـام الطّبیعیـۀ،   ﴾ و کما أنّا شاهدنا المحسوسات، ﴿

اکب و وقوفها و استقامتها و بطؤ حرکتها کرجوع الکو ﴾ تیقنّا بعض أحوالها،

و سرعتها إلى غیر ذلک، و کأشکال الأجسام الطّبیعیۀ و مقادیرها و أماکنها 

علـى   ﴾ ثم بنینا علیها، ﴿ و حرکاتها و سکوناتها و سائر التغّیرات الطّبیعیۀ،

علوما صحیحۀ، کالهیئۀ  ﴿ تلک الأحوال المتیقّنۀ من المحسوسات المشاهدة،

ۀ علـى أحـوال الأجسـام الطّبیعیـۀ،        ﴾ یرها،و غ من المسائل الطّبیعیـۀ المبنیـ

انـد   مثال است براي مسائل طبیعی کـه مبنـی  [ کالهیئۀ على أحوال الکواکب؛
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علی احوال الاجسام طبیعیۀ، مثل هیئتی که مبنی است علی احوال الکواکب، 

رهـا ذکـر   خود مصنف هیئت را گفت شارح مسائل طبیعی را براي تفسیر غی

کرد، بعد هم دو مرتبه تشبیه کرد به همان هیئتی کـه مصـنف گفتـه، مسـائل     

اند بر احوال اجسام، همانطور که هیئت مبنـی اسـت بـر احـوال      طبیعی مبنی

و   2کـذواتها المجـرّدة   ﴾ أشـیاء،   1فکذا نشاهد مـن الرّوحانیـات   ﴿ ].کواکب

بعـداً خواهـد آمـد کـه ایـن      [ و بعض هیئاتها النّوریۀ،  4و لمعانها  3إشراقاتها

مجردات داراي هیئات نوریه هم هستند، ما خودمان داراي هیئـاتی هسـتیم؛   

کیفیات محسوسه ما، کیفیات نفسانیه ما همه هیئاتند، مثلاً رنگ و قد و علـم  

اند مثـل رنـگ و بعضـی     ما، همه اینها هیئاتند، منتهی بعضی هیئات جسمانی

م همین عوارض هست، مجردات هم همین اند مثل علم آنجا ه هیئات نفسانی

گـوئیم هیئـات نوریـه از     عوارض را دارند، اصطلاحاً به عوارض آنجایی می

قبیل علمشان و قدرتشان و اگر چیزهایی مثل رنگ و امثال رنگ دارند کـه  

دانیم، هیئات نوریه یعنی همان هیئاتی که ما داریم البته آنهـایی   حالا ما نمی

نها هم بتوانند داشته باشند که در ما مثلاً هیئـات  مخصوص جسم نباشد که آ

ثـم نبنـى    ﴿ ].برزخیه، غاسقیه، یعنی تاریک است مثلاً، در آنها نوریه اسـت 

على تلک الأشیاء المشـاهدة مـن الرّوحانیـات، العلـوم الإلهیـۀ، و       ﴾ علیها،

 .الأسرار الرّبانیۀ

                                                 
  .عالَم عقول. 1
  .مجرده عقلیخود جواهر . 2
  .هایشان را تابش. 3
  .هایشان را درخشش. 4
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 ئل الإلهیـۀ علیهـا،  مشاهدة الأنـوار و بنـاء المسـا   : أى ﴾ و من لیس هذا، ﴿

فى تحصیل العلوم علـى البحـث و النّظـر، لا علـى       1بل تعویله ﴾ سبیله، ﴿

إذ لا اعتماد على علمـه   ﴾ ء، فلیس من الحکمۀ فى شى ﴿ الذّوق و الکشف،

کما لعبت بالمعتمدین علـى البحـث    ﴾،  2به الشّکوك بعو ستلَ ﴿ و حکمته،

ألا ترى أنّهم کیـف اضـطربوا و   . همالصرف من متقدمى المشّائین و متأخّری

فـى القیـل و القـال، و      3تحیروا من کثرة الأسؤلۀ الواردة علـیهم، و تخبطـوا  

کُلَّما دخَلَـت أُمـۀٌ   «ء، بل  اللّاحق على السابق، و لم یتّفقوا على شى  4تشکّک

ــا ــت أُخْتَهـ ــراف، (»  5لعَنَـ ــۀ  . )38الأعـ ــاء ثقـ ــق للأذکیـ ــم یبـ ــذا لـ  و لهـ

  6لا بکلامهم، إذ لا یخلو عن الرّیب و الشّک، و لا یسلم عن الطّعنبکتبهم و 

 . 7القدح و  6الطّعن

گفتیم که اشراقیون تمام کارهایشان را به وسیله لوامع و سوانح نوریـه   :شرح

کننـد،   کنند، همانطور که بحثیون کارشان را بر مشاهده مبتنـی مـی   تنظیم می

واعد علم طبیعی را اسـتنباط  بحثیون از مشاهده عالَم طبیعت علم طبیعی و ق

                                                 
  .اعتمادش. 1
  .کنند با شکوك و شبهات بازي می. 2
  .گرفتار نقص عقل شدن، عقلشان آسیب دیده در قیل و قال: تخبط. 3
شود، تخبطوا فی تشکُّک اللاحق علی السابق یعنـی   تشکُّک عطف بر تخبطوا می. 4

  .دیدند در اینکه دیدند هر لاحقی بر سابق ایراد کردهاینها آسیب عقلی 
  .نظیرش. 5
  .اعتراض کردن، تکذیب کردن. 6
  .عیبجویی کردن. 7
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کنند و از مشاهده کواکب علم هیئت و قواعد نجومی را، همچنین ما هـم   می

از مشاهده عالَم عقول قواعد ذوقیه را، بعد از اینکه ایـن مطالـب گفتـه شـد     

اي از علم ذوقی ندارد در واقع حکیم نیست،  فرمایند کسی که بهره ایشان می

سلط باشد، و به آنچه که در کتب مشاء آمده اگرچه تمام مسائل مشایی را م

نامیم زیرا که این شخص اگر چه حکمتـی یـاد    واقف باشد، اینرا حکیم نمی

گرفته ولی اعتماد بر حکمتش نیست زیرا حکمت او مشـتمل بـر خطاهـا و    

اختلافات فراوان است و چیزي که مشتمل بر خطا باشد؛ لایـق نیسـت کـه    

مطلب که این حکمت مشاء مشـتمل بـر   اسمش حکمت نامیده بشود، شاهد 

هـاي زیـادي بـر     بینیم که سـؤال  اختلافات و خطاهاست این است که ما می

بینـیم هـر    مشاء وارد شده که آنها در جوابش متحیر ماندند اولاً و ثانیاً مـی 

کند و طوري شده که الان  کند و تخطئه می آید سابقی را رد می لاحقی که می

حکمت مشاء اعتمـادي ندارنـد و بایـد روش     هاي هوشمند به دیگر شخص

این تتمه بحثی اسـت کـه از قبـل     مشایی را عوض کرد که ما عوض کردیم،

کند که منطق من  شود و مقدمتاً بحث می مانده و بعد وارد در بحث منطق می

 .شوند چه نوع منطقی است و بعد هم از قسمت بعدي وارد منطق می

ن لوامع نوریـه و چطـور ایـن مجـردات     یک مطلبی اینجا دارند که چطور ای

شوند، تا حال ما ادعا کردیم که ایـن   عقلیه مبناي اصول کشفیه و اشراقیه می

اي هستند که ما از طریقشان ایـن قواعـد اشـراقیه را بـه      سوانح نوریه مبانی

کنیم؟ ایشان بـا یـک    کنیم، چطوري استنباط می آوریم، استنباط می دست می

شـود در اینجـا    کنند و البته بیش از تشبیه هم نمی تشبیهی مطلب را حل می

شود  گفت، چون کسی که با عالَم عقلی تماس داشته باشد خودش متوجه می
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شود، کسی هم کـه تمـاس نداشـته باشـد بـا حـرف        که چگونه استنباط می

. شود تشبیه کنیم شود برایش آشکار کرد، مگر همینطور که الان بیان می نمی

کننـد و   بینی که علماء را که به احوال کواکب توجه می میگوید که  ایشان می

بینی علمـاء طبیعـت و    کنند و می قواعد نجومیه را از این احوال استنباط می

کنند و از احوال موجودات مادي  فیزیک را که به موجودات مادي توجه می

کنند، چگونه این احوال کواکب و احوال موجودات  قواعد طبیعی استنباط می

شوند، همچنان  یعی بعد از مشاهده بصر منشاء احکام نجومی و طبیعی میطب

هم موجودات عالَم عقلی بعد از مشاهده بصـیرت منشـاء پیـدایش احکـام     

کنند و  شوند، با این تشبیه ایشان مسئله را حل می اشراقی و قواعد ذوقی می

ماي طبیعی کنیم به عل تواند بگوید که ما وقتی مراجعه می بیش از این هم نمی

بینیم اینها مطالعه کردند در امور طبیعی خـارج و بـا بصرشـان مشـاهده      می

کردند و مطالعه کردند و بالاخره مطلبی را که به عنوان اصل و قاعده بحثـی  

گوئیم کـه مـا کـه     است ذکر کردند و همچنین علماي هیئت، حالا ما هم می

 ـ   ه دسـت بیـاوریم،   حکماي اشراقی هستیم باید با مشـاهده قواعـدمان را ب

مشاهده مبانی و مشاهده مبانی یعنی مشاهده عـالَم عقـول، عـالَم عقـول را     

 .کنیم کنیم و به توسط مشاهده عالَم عقول قواعدي را تنظیم می مشاهده می

کنند به بعضی از اصطلاحات نجـومی، سـه تـا     بعد ایشان در ضمن اشاره می

دارد و بقیـه اصـطلاحات    اصطلاح نجومی اینجا دارند که احتیاج به توضیح

احتیاج به توضیح ندارد، یکی اصـطلاح رجـوع و یکـی وقـوف و دیگـري      

اي  استقامت است، گفته شده که ما هفت کوکب سیار داریم و پانصد و خورده

کوکب ثابت داریم ـ البته در زمان قدیم با چشم غیر مسلح شمرده شده بوده، 
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اند ولی  هاي ثوابت در فلک هشتم حالا که از میلیارد هم تجاوز کرده ـ ستاره

سیارات در فلک یکم تا هفتم یعنـی قمـر، عطـارِد، زهـره، شـمس، مـریخ،       

تا به دو  شوند کواکب سیاره، از بین این هفت مشتري و زهل، این هفت تا می

تـاي دیگـر را    گویند نیرین، که ماه و خورشید است، آن پنج تا اصطلاحاً می

اي که متحیرند و بخـاطر   تحیره، یعنی پنج سیارهگویند خمسه م اصطلاحاً می

 .اند تا داراي رجوع و وقوف و استقامت گویند متحیر که این پنج این می

رجوع و وقوف و استقامت؛ اینها خیلی واضح است یعنی خیلی آشکار بنظر 

رسد به این مناسبت اینها را متحیر گفتند، کواکب سیار متحیره که همـین   می

کنند و در یـک زمـانی    د اینها در یک زمانی علی التوالی سیر میتا باشن پنج

کننـد،   شود و در یک زمانی علی خلاف التوالی سیر مـی  سیرشان متوقف می

دانند که در فلک هشتم قرار گرفته یعنی دو تـا   منطقۀ البروج را کمربندي می

سم استواء این فلک ثوابت را ر دایره عظیمه فرضی است که محاسبه کردند،

هایی قرار گرفتند که  کنند ـ البته در ذهن ـ در فاصله این دو دایره ستاره    می

دوازده مجموعه ستاره قرار گرفتند که هر مجموعـه را در بخشـی از منطقـه    

کنند به دوازده برج، یک برجش حمل  دهند و آن منطقه را تقسیم می قرار می

کـه مطـابق بـا     است که مطابق با فروردین است و یک برجش ثـور اسـت  

آئیم تا برج آخر که حوت است و مطابق بـا   اردیبهشت است و همینطور می

اسفند است، یعنی همان دوازده برجی که در بین ما رایج است، همان دوازده 

اي که به صورت برّه  ها، که مجموعه ستاره اند با اسمهاي مجموعه ستاره برج

گوینـد و آن کـه بـه     ثور مـی گویند، به صورت گاو در آمده؛  دارد؛ حمل می

گویند، ما اگر از حمل شروع کنـیم و   صورت دو تا ماهی در آمده؛ حوت می
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ها چنان است که ما از مغرب بـه سـمت    به سمت حوت برویم نظم این برج

گویند علی التوالی،  مشرق رفتیم، در اصطلاحِ هیئت این سیر را اصطلاحاً می

، یا سیر من الحمل الی الحـوت، بـه   توالی یعنی سیر من المغرب الی المشرق

علی خلاف التوالی یعنی سیر مخالف این، مـن الحـوت   . گویند توالی این می

الی الحمل، من المشرق الی المغرب، پس اصطلاح علـی التـوالی یعنـی مـن     

المغرب الی المشرق و اصطلاح علی خلاف التوالی یعنی مـن المشـرق الـی    

گویند این سـتاره   شود، می بکار برده میالمغرب، این اصطلاح زیاد در هیئت 

 .کند کند، آن یکی علی خلاف التوالی سیر می علی التوالی سیر می

مطلب دوم این است که هر کوکبی داراي یک فلـک کلـی و افـلاك جزئیـه     

شـود،   است، مثلاً فرض کنید مریخ، این یک کوکب است، کوکبش دیده مـی 

شود چون سرخ  رخ دیده میهمانی است که در شب به صورت یک ستاره س

شـود مثـل هـوا کـه دیـده       است، این کوکب فلکی دارد، فلکش دیـده نمـی  

شود چـون شـفاف اسـت، فلـک دور زمـین را       شود، فلک هم دیده نمی نمی

احاطه کرده، کوکب دور زمین را احاطه نکرده بلکه مثل یک نقطه است کـه  

ست دور زمـین را  شود، ولی فلکی که این کوکب در او ه در آسمان دیده می

ها چهار  شود به سه فلک ـ البته بعضی  احاطه کرده، این فلک کلی تقسیم می

ها کمتر دارند، خورشید مثلاً دو تا فلـک جزئـی    فلک جزئی دارند و بعضی

دارد، ولی سیارات سه تا فلک دارند ـ یک فلـک ممثـل دارد، یـک فلـک      

ثل منطقـۀ البـروج   خارج المرکز دارد و یک فلک تدویر دارد، فلک ممثل م

گویند ممثل، آن سیرش علی التوالی است،  است، به همین جهت هم به آن می

یعنی من المغرب الی المشرق و فلک خارج المرکز فلکی است که مرکـزش  
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با زمین یکی نیست، ممثل مرکزش زمـین اسـت، مثـل منطقـۀ البـروج کـه       

ن است، هـم  مرکزش زمین است و یکی از جهاتی که به آن ممثل گفتند همی

گویند چون علی التوالی مثل منطقۀ البروج سیر دارد، هم ممثلش  ممثلش می

گویند چون مرکزش مثل مرکز منطقۀ البروج اسـت، یعنـی همـانطور کـه      می

مرکز منطقۀ البروج زمین است؛ مرکز آن هم زمین است به این دو مناسبت به 

خـارج از زمـین   آن گفتند ممثل، اما خارج المرکز فلکی است که مرکـزش  

کردند،  است، به وسیله خارج المرکز اوج و حضیض یک سیاره را توجیه می

چون مرکزش خارج است قسمتی از این فلک بـه زمـین نزدیکتـر اسـت و     

قسمتی از زمین دورتر است، وقتی که کوکب در ناحیه نزدیکترینِ این فلـک  

با زمین گفتند کوکب در حال حضیض است، چون مرکزش  گرفت می قرار می

شود به زمین، اگر مرکزش با مرکز زمـین یکـی    فرق دارد، نزدیک و دور می

بود همه نقاط این فلک با فلک فاصله برابر داشت، اما مرکزش با زمین فرق 

شـود و   اش نزدیـک مـی   اش با زمین نابرابر است، گاهی فاصله دارد، فاصله

ن قسمت نزدیک شود و کوکب در آ شود، آنوقت که نزدیک می گاهی دور می

گیـرد   گیرد حضیض کوکب است و آنوقتی که در ناحیه دور قرار می قرار می

اوج کوکب است، یک فلک دیگر داریم که در فلک خارج المرکز است، این 

اصلاً مرکزش با مرکز زمین جور نیست، این توي فلک قرار گرفته، مثل یک 

بینـیم مرکـز    مـی  ساچمه بوربورینگ که توي بوربورینگ قرار گرفته باشـد، 

کند، تدویر اینچنین است یعنی در فلـک   ساچمه با مرکز بوربورینگ فرق می

خارج المرکز به این صورت قرار گرفته؛ کوکب در تدویر است، تدویر شروع 

 .این مقدمه بحث بود. کند به گشتن می
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کند بـه چرخیـدن    کنیم، خارج المرکز شروع می حالا اصل بحث را آغاز می

کند به چرخیدن دور خودش، چـون تـدویر    تدویر هم شروع میدور زمین، 

تواند دور زمین بچرخد، اصلاً با زمین اشـتراکی نـدارد، تـدویر شـروع      نمی

کند بـه دور زمـین    کند به دور خودش چرخیدن، خارج المرکز شروع می می

چرخیدن، در یک حالت از حالات می بینیم که فلـک خـارج المرکـز الـی     

رود، تدویر هم در وقتی کـه   عنی من المشرق الی المغرب میرود ی التوالی می

رسد که  چرخد، اینجا کوکب بنظر می چرخد به همان سمت دارد می دارد می

رود، چرا؟ چـون هـم خــارج المرکـز دارد    خیلی سریع به طرف مشرق می

 رود بـه سمت مشرق، و تـدویر را کـه در درون  می

ه تدویر به حرکـت تبعـی بـه سـمت     برد، ک خودش است به سمت مشرق می

رود، هم خود تدویر حرکتش به سمت مشرق است، اینجا کوکـب   مشرق می

حرکتش برابر است با مجموع حرکت خارج المرکز و حرکت تـدویر و ایـن   

کند، اصـطلاحاً در اینجـا    مجموعه حرکت، حرکت به سمت مشرق را تند می

گوینـد حالـت    ا مـی گویند کوکب در حال استقامت است، ایـن حالـت ر   می

گویند کوکب مستقیم، یعنی دارد به سمت مشـرق   استقامت، کوکب را هم می

 .رود می

) چرخد دور خودش می(چرخیده  رسد که تدویري که داشته می بعد وقتی می

چرخد،  فرض کنید تدویر خارج المرکزي باشد، تدویر دارد دور خودش می

حـالا کوکـب آمـده اینطـرف     رفتند؛  خارج المرکز و تدویر یک مسیر را می

رود، یعنی درست خلاف خارج المرکز،  تدویر و تدویر دارد به سمت بالا می

رود و تدویر دارد کوکـب را بـه طـرف     خارج المرکز دارد به یک طرف می
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آیـد،   برد، اینجا اختلاف در حرکت خارج المرکز و تدویر پیش مـی  دیگر می

خد و خارج المرکز بـه سـمتی   چر رود که تدویر می یعنی کوکب به سمتی می

رود، اینجا ما اگر بخواهیم محاسبه کنیم سیر کوکب را، باید حرکت  دیگر می

تدویر را با حرکت خارج المرکز که خلاف هم است یکی الی التوالی است و 

ها با با هم مقایسه کنیم  دیگري رفته به سمت الی خلاف التوالی، این حرکت

 20است، به سمت مشرق دارد با  20مثلاً یکی و تفاضلشان را بگیریم، یعنی 

رود، تفاضلشان گاهی  رود، آن یکی هم دارد به همان صورت می کیلومتر می

 35اسـت، یـا تـدویر مـثلاً      40است و تدویر  20شود و گاهی آن  صفر می

افتد، در حـالتی کـه    تا جلوتر است، این دو حالت اتفاق می 15است، تدویر 

کند، چـون   رسد که حرکت نمی اشد، کوکب بنظر میهر دو تفاضلشان صفر ب

یک حرکت به سمت توالی دارد به تبع خارج المرکـز دارد و یـک حرکـت    

هـا چـون هـر دو     علی خلاف التوالی دارد بتبع تـدویر، ایـن دوتـا حرکـت    

آیـد کـه    رود و یکی به آن سمت، بنظر می اند؛ یکی به این سمت می مساوي

گویند وقوف، و ستاره را  اصطلاحاً اینرا میکوکب در این حال متوقف است، 

 .گویند واقف می

حرکـت کنـد و فلـک     35آنوقتی که تفاضل بیشتر بشود یعنی فلک تـدویر  

حرکت کند، فلک تـدویري کـه حـالا دارد علـی خـلاف       20خارج المرکز 

درجه این کوکب سـیار   15افتد، یعنی  درجه جلو می 15رود، این  التوالی می

درجه به سمت مشرق  20دهد، آن خارج المرکز  سوق می را به سمت مغرب

فرستدش، پس قهـراً کوکـب    درجه به سمت مغرب می 35برَدش، تدویر  می

گویند رجوع و کوکب  رود، به این اصطلاحاً می درجه به سمت مغرب می 15
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گوینـد رجـوع،    گویند عکس، گاهی هم می گویند راجع، گاهی هم می را می

 .تراجعگویند  گاهی هم می

پس روشن شد رجوع الکواکب چیست، وقوف الکواکب چیست و اسـتقامۀ  

) خمسه متحیـره (استقامت یعنی آن زمانی که کوکب سیار . الکواکب چیست

کننـد، وقـوف یعـین آنـوقتی کـه       به سمت مشرق یعنی علی التوالی سیر می

 رسد، رجوع یعنی آنوقتی که علی خلاف التوالی اسـت، بـه   ایستاده بنظر می

خلاصه مطلب این است که ما کوکب را در طـول  . کنند سمت مشرق سیر می

بینیم  رسد، اول می کنیم سه حالت از این کواکب بنظرمان می سال که رصد می

بینیم؛ شب دیگـر   که به سمت مشرق سیر کرد، امشب کوکب را در جایی می

بها هم تر، بعضی ش بینیم که از مشرق طلوع کرده، شب بعد دوباره آنطرف می

بینیم در همان جایی که بوده باز در همانجا طلوع کرده است، اینجا ستاره  می

بینیم که در طـرف مغـرب طلـوع     رسد، بعد هم شب دیگر می واقف بنظر می

داننـد چـه    گویند متحیره، یعنی خودشـان نمـی   کرده است، این خمسه را می

 .کنند

نشستند فکر کردنـد   خوب حالا علماء رجوع و وقوف و استقامت را دیدند،

و قاعده استنباط کردند و آن قاعده این است که ما فلکی به نام فلک تدویر 

کنـد خـلاف    داریم که این در خارج المرکز است و به اینچنین حرکـت مـی  

خارج المرکز، آنها تدویر را چگونه ترسیم کردند؟ فقط دیدند که این کواکب 

اچار شدند کـه فلکـی دیگـر را    رجعت دارد، استقامت دارد و وقوف دارد، ن

بینید که منجمـان از   پس می. خواهد خلاصه خیلی فکر می.... ترسیم کنند و 

هـاي نجـومی از    هاي نجومی را استنباط کردند، قاعده مشاهده کواکب قاعده
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مشاهده کواکب استنباط شد، همچنین قواعد فیزیکی و طبیعـی از مشـاهده   

ارد که قواعد اشراقیه هم از مشـاهده  امور طبیعی پیدا شد، خوب چه عیب د

عالَم عقلی پدید بیاید، همانطور که مشاهده کواکب و مشـاهدات موجـودات   

مادي منشاء پیدایش قواعد نجومی و قواعد طبیعی شدند، همچنین مشـاهده  

عالَم عقلی هم منشاء پیدایش قواعد اشراقی و ذوقی بشود، پس این است که 

ه قواعد اشراقی مبتنی بر سـوانح نوریـه هسـت،    کنیم ک ما تا حالا اصرار می

هاي نوري باشـد، مـا    جهتش همین است که باید آن سوانحِ نوري، آن تابش

هاي نوري؛ آن عالَم عقول را مشاهده کنیم بعد طبق آنچه که در  در آن تابش

 .گذرد قواعدي را ترسیم کنیم آن عالَم عقول می

د وارد این بحث بشوند که منطقی کـه  خواهن از اینجا می» ...و الآلۀ الواقیـۀ «

ما در این کتاب مطرح کردیم با منطق کتب دیگر فرق دارد، ما سعی کـردیم  

مـان آوردیـم کـه     که از ضوابط قلیله استفاده کنیم، قواعد کمی را در منطـق 

حفظش آسان باشد، چون اگر قواعد پراکنده باشد جمع کردن اینها و حفـظ  

اعد را کم آوردیم که حفظش آسان باشد ولی شود، ما قو کردنشان مشکل می

هاي  اش خیلی زیاد بود زیرا که ما گزیده در عینی که حفظش آسان بود فایده

توانست ما را به آن قواعد دیگـري کـه    قواعد را آوردیم، آن قواعدي که می

ذکر نکردیم راهنمایی کند، ما لباب قواعدي را که در منطق احتیاج است ذکر 

شـود، سـعی نکـردیم کـه      یر لباب هم از این لباب فهمیده میکردیم و آن غ

مان حجیم بشود، سعی کردیم قواعدمان قواعد متقنی باشد و کسانی که  منطق

کنند آنها هـم کـه اهـل     اند، اهل فکرند از این منطق ما استفاده می اهل بحث

ن، مـا  کنند، این منطق ما مثل کتاب اند از این منطق استفاده می اشراق و ذوق
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خورد  خورد؛ هم بدرد طالب بحث می مان بدرد هر دو طالب می مثل حکمت

 .خورد و هم بدرد طالب ذوق می

و الآلۀ المشـهورة الواقیـۀ   «: و فى أکثر النّسخ ﴾ ، 2للفکر  1و الآلۀ الواقیۀ ﴿

چرا شما آلت واقیه را به منطق تفسیر کردي؟ یا [ یعنى المنطق، لأنّه ،»للفکر

یصون الفکر عـن الخطـأ فـى     ]ق به آلت واقیه تعبیر کرد؟چرا مصنف از منط

  5مختصـرة مضـبوطۀ    4جعلناهـا ههنـا   ﴿ من المعلوم إلى المجهول،  3هتانتقالا

ذهن یعنی صفحه نفس، کـل صـفحه   [ لتصون الذّهن ﴾ ، 6بضوابط قلیلۀ العدد

گـوئیم ذهـن، اگـر یـک      نفس اعم از عقل و خیال و وهم، همه اینها را مـی 

گوئیم اینرا با ذهنمان درك کردیم، یـک مطلبـی را    تعقل کردیم میمطلبی را 

گـوئیم بـا    گوئیم با ذهنمان درك کـردیم، تـوهم کـردیم مـی     تعقل کردیم می

ذهنمان درك کردیم، همه اینها ذهن است، ذهن یعنـی کـل صـفحه ادراکـی     

نفس، چون نفس مدرِك است و بعد هم قسمتهایی از نفس و مراتبی از نفس 

درِك نیست، مثلاً قوه هاضمه، قوه غاضیه و امثال ذلـک مراتـب   هست که م

اند، اما مراتب غیر مدرِك نفس، اینها صـفحه نفسـی کـه ذهـن باشـند       نفس

گوئیم ذهن، از احساسش  نیستند، صفحه نفس آن صفحه ادراکی نفس را می

                                                 
  .حفظ کننده، حافظ. 1
  .کند آلتی که فکر را حفظ می. 2
  .انتقالات فکر. 3
  .مان در این کتاب) آلۀ الواقیۀ للفکر(قرار دادیم منطق . 4
  .مند کردن قانون. 5
  .قوانین کمی در آن ذکر کردیم. 6
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گرفته تا تعقلش، اگر به صفحه نفسشان قواعد کثیره بدهید پراکندگی بوجود 

ها را جمـع کنـد، مـا ایـن      و خود نفس باید زحمت بکشد تا پراکنده آید می

 ].زحمت را کشیدیم و در اختیار شما گذاشتیم که آسانتر وارد نفسشان بشود

مـا    4لبـاب   3لکونهـا  ﴾ کثیـرة الفوائـد،   ﴿ ، 2، و الخاطر عن التّبلّد 1عن التّبدد

در حالی که [ شریفۀ،یحتاج إلیه فى هذا الفّن، مع تصرّفات لطیفۀ و تنقیحات 

اي را در آن قواعد کردیم یعنی قواعدي را هم که  ما تصرفات لطیفه و ظریفه

آوردیم، اینطور نبود که همان لبابی را که دیگران گفتند ما دست نخورده بـه  

شما تحویل بدهیم، ما کمی زیر و رویش کردیم، اما یـک زیـر و روکردنـی    

پاکشـان کـردیم، چـون ممکـن بـود      ظریف که ارزشمند بود، و ار زاوید هم 

ها هم داراي یک زوایدي باشند و ما آن زواید را انداختیم و آنچه کـه   همان

شود حاصل زحمتهایی است که ما کشیدیم  الان در اختیار شما قرار داده می

 ].کنـد  کند و شما را از خیلی زحمات راحت مـی  که راه را بر شما هموار می

الضّروب المنتجۀ من کلّ شکل إلى ضـرب واحـد،   أنّه رد الأشکال بل : منها

القضایا کلّها إلى   5لرده  و ذلک. هو المرکّب من موجبتین کلّیتین ضروریتین

                                                 
  .پراکندگی. 1
  .کندي و کودنی. 2
  .گردد بر می» قواعد«ضمیر به . 3
  .گزیده. 4
مـن مـوجبتین کلّیتـین    چرا تمام اشکال را به شکل واحدي کـه مرکـب اسـت    . 5

بحث افتـراض آمـده    103و  70در صفحه ... گرداند؟ ذلک لرده  بر می ضروریتین

  .است
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 ـ    . إلى الموجبۀ الکلّیۀ الضّروریۀ  ـو ذلک بأن جعـل القضـیۀ الجزئیـۀ کلّیـۀ ب

 و أمـا أن السـالبۀ إنّمـا یمکـن    . »العدول« ـب ، و السالبۀ موجبۀ»الافتراض«

مرکّبۀ لا بسیطۀ؛ فکلام لا طائل تحته، على   1جعلها موجبۀ معدولۀ إذا کانت

هـا حـرف    یک مطلبی در اینجا هست، بعضـی [ ما سیتّضح عند الکلام علیه،

شیخ اشراق را در بعضی قضایا قبول دارند، یعنی ردالسوالب الی الموجبـات  

د، آنها گفتند در را در بعضی قضایا قبول دارند و در بعضی قضایا قبول ندارن

قضایاي مرکب ما ردالسوالب الی الموجبـات را قبـول داریـم، در قضـایاي     

بسیطه قبول نداریم، قضایاي مرکبه قضایایی هستند که اگـر در ظـاهر یـک    

شـوند بـه دو    اند ولی بخاطر آن رمزي که در آخرشان آمده تحلیل می قضیه

ان متحرك الإصابۀ مادام قضیه که در کیف با هم اختلاف دارند، مثلاً کل انس

کاتباً لادائماً، این لادائماً اشاره به یک قضیه دیگري دارد که در کیف با قضیه 

گویند قضیه مرکبه، اگر لادائمـاً نیایـد    اول مخالف است، این مجموعه را می

شود بسیطه، گروهی گفتند ما در قضایاي مرکبه ارجاع سـوالب بـه    قضیه می

فرماینـد   ر قضایاي بسیطه قبول نداریم، ایشان مـی موجبات را قبول داریم، د

کنیم که فرقی بین مرکب  شود و ما در آنجا ثابت می این بحث بعداً مطرح می

و بسیط نیست، پس این حرف شیخ اشراق اگر قبول بشود باید در کل قضایا 

و جعل غیر الضّروریۀ ضروریۀ بجعل الجهۀ  ].قبول بشود و تفصیل جا ندراد

 .هولجزء المج

کند به صـورت   شارح یکی از موارد تلاش مصنف را در منطق ذکر می :شرح

فرمایـد کـه مصـنف تمـام      مـی . شود اشاره که بیشتر مطالبش بعداً روشن می

                                                 
  .سالبه. 1
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اشکال اربعه را که هر کدامشان مشتمل بر شانزده ضرب هستند همه اینها را 

ب را برگردانده به یک ضرب و این هنر بزرگی است که شصت و چهار ضـر 

یک ضرب قرار بدهد، بعد خود ایشان متوجه این مطلب هست که آن شصت 

اش منتج نیستند، ضروب منتجه در شکل اول که مهمترین  و چهار ضرب همه

شکل است چهار تاست، البته در شکل چهارمی به شش تا و هشت تا، حالا 

 گوید ضروب مجموعاً هر چقدر باشد، ضروب منتجه بدرد خور است، لذا می

خورد، یک بل  منتجه را یک ضرب قرار داده، چون بقیه ضروب که بدرد نمی

آورد که بفهماند اگر چه ایشان همه اشکال را با تمام ضروبشـان   اضرابی می

برگردانده به یک شکل ولی در واقع آنچه که مهم بـوده و آنچـه کـه مـورد     

یـک   استفاده بود آن ضروب منتجه بوده، ضـروب منتجـه را برگردانـده بـه    

شکل، زیرا که قضیه چهار قسم است، یا موجبه است یا سالبه و هر کـدام از  

شود چهار قسم، آنوقت شـما چهـار    این دوتا یا کلیه است و یا جزئیه که می

دهیـد    قسم را در صغري قرار بدهید، در هر یک قسم که در صغري قرار می

سم صغري داریـد،  توانید در کبري قرار بدهید، لذا اگر چهار ق چهار قسم می

تا، هر شکلی  شود شانزده کنید، چهار چهار تا می چهار قسم هم کبري پیدا می

مشتمل بر چهار ضرب است، حـالا اگـر موجهـات را اضـافه کنیـد خیلـی       

آید، یکبار با جهت ضرورت  شود، این شانزده تا یکبار با جهت امکان می می

آید،  ت به صورت منتشره میآید، یکبار با جه آید، یکبار با جهت دوام می می

شود، گـاهی بسـیط    آید و هکذا، گاهی مرکب می یکبار به صورت عرفیه می

شوند، از شصت و چهـار تـا کـه آن ضـرب      شود، خیلی ضروب زیاد می می

شود، مصنف تمام  شود، چندین برابر می گذرد و خیلی بیشتر می بسیط بود می
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بنظر ایشان قضـیه جزئیـه منتفـی    قضایاي جزئیه را برگردانده به کلیه، اصلاً 

گردد به کلیه، همه سوالب را هم برگردانده بـه موجبـات،    شود، همه برمی می

پس چهار قسم قضیه که ما داریم، همه شد یکی، ما چهار قسم قضیه داشتیم، 

گوید فقـط موجبـه کلیـه     موجبه و سالبه و هر کدام جزئیه و کلیه، ایشان می

گردانده به ضروریه، خوب حالا یک قضیه پیـدا  داریم، بعد تمام جهات را بر

اي  کنیم، هر قضیه ما موجبه کلیه ضروریه است، اصلاً غیر از این ما قضیه می

سـازید، پـس    ندارم، حالا شما از هر شکلی که بخواهید بسازید از همین می

شوند ضرب واحد، حالا  شوند شکل واحد، تمام منتجات می تمام اشکال می

را به موجبه برگردانده و جزئیه را به کلیه برگردانده، بقیـه  چه جوري سالبه 

جهات را به ضروریه برگردانده، اینها باید در جـاي خـودش بحـث بشـود،     

مختصرش این است که در جزئیه ایشان از طریق افتراض جزئیه را به کلیـه  

 دانیم گوئید بعض الحیوان ناطق، البته ما می گوید که شما می گرداند، می برمی

اي لازم نیسـت کـه    که بعض الحیوان منظور انسان است، ولی در هیچ جزئیه

دانیم کـه بعـض الحیـوان     بدانید آن بعض چیست، ما حالا اینرا از خارج می

منظور انسان است ولی لازم نیست بدانیم کـه آن بعـض چیسـت، در هـیچ     

اي واجب نیست دانستن بعض و گرچه دانستنش عیبـی نـدارد، ولـی     جزئیه

گـذاریم   می» دال«کند، ما بجاي بعض یک  نستنش هم مشکلی ایجاد نمیندا

شـود   گذاریم، این موجبه جزئیه تبدیل می مثلاً بجاي بعض الحیوان انسان می

کنیم یـک چیـز    شود کل انسانٍ ناطق، آن بعض را ما فرض می به کلیه و می

 ـ   ام دیگري که آن چیز دیگر تمام این بعض را شامل بشود، یعنـی انسـان تم

توانیم لفظ بعض را بـرداریم و   شود، آنوقت ما می بعض الحیوان را شامل می
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کل را بگذاریم، تمام قضایاي جزئیه را ایشان با این ابتکار به کلیه برگردانده 

 .است

اگر بعض الف کذاست، تمام دال هم  ؛وقت دالی که تمام بعض را فرا بگیرد آن

ه را قرار دادید، موضوع را عوض کذاست، پس بنابراین شما بجاي جزئیه کلی

کردید، یعنی تمام آن بعضی را که در این موضـوع آوردیـد، بـراي تمـام آن     

توانیم کـل بـر آن داخـل کنـیم،      وقت بعد می گذاریم، آن بعض یک اسمی می

تـوانیم جـاي بعـض     ما مـی  .مانند مثالی که بیان کردیم، بعض الحیوان ناطق

شود،  ن کل این بعض الحیوان را شامل میالحیوان با انسان عوض کنیم، انسا

توانیم کل را بر سر انسان داخل کنـیم و بگـوئیم کـل انسـان      وقت ما می آن

صورت برگشت به کلیه، چـه در سـالبه و چـه در     ناطق، قضیه جزئیه به این

کند، در هر دو قضیه شما از طریق افتراض؛ قضیه جزئیه را  موجبه فرقی نمی

گردانیم، سـالبه را   اما چگونه سالبه را به موجبه بر می. گردانید به کلیه بر می

گوید سـالبه بـا موجبـه     کند، می آورد با موجبه معدوله مطابقت می ایشان می

معدوله از نظر معنا فرق ندارد، از نظر ظاهر یک فرقهایی بینشان هسـت، آن  

مهم شود بر رابطه، اینها  شود بر سلب، این سلبش مقدم می اش مقدم می رابطه

نیست، یک فرقهایی هم از این جهت دارد که موضوع باید موجود باشـد یـا   

گویـد   کند آخرسر مـی  موضوع موجود نباشد، در اینها هم یک تصرفاتی می

موجبه معدوله که موجبه است، سالبه را هم که ما مثل موجبه معدوله کردیم، 

 وجبـه بـر  گردد به موجبه، بـه ایـن ترتیـب سـالبه را بـه م      پس سالبه بر می

کنـد و   یعنی اول وضع سالبه را بـا موجبـه معدولـه روشـن مـی     . گرداند می

گوید این دو تا خیلی با هم تفاوت ندارند، تفاوت ظاهري دارند، تفـاوت   می
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گوید همانطوري که موجبه معدوله موجبه است، سالبه  معنوي ندارند، بعداً می

باز سالبه را به موجبه بر  را هم که نظیر اوست موجبه قرار بده، به این ترتیب

گوید اگر تو این جهـت را   کند؟ در جهت می اما در جهت چه می. گرداند می

شود، گاهی کتابت را  قید نسبت بگیري، بلی این همه جهات مختلفی پیدا می

خواهید به انسان نسبت بدهید، این نسبت نسـبت امکـانی اسـت، یعنـی      می

خواهیـد   تواند نداشته باشد، گاهی می میتواند کتابت داشته باشد و  انسان می

نطق را به انسان نسبت بدهید، نطق براي انسان ضروري اسـت، حتمـاً بایـد    

خواهید حجریت را به انسان نسبت بدهید، این نسبت  داشته باشد، گاهی می

خواهیـد نسـبت را    نسبت امتناعی است، حتماً باید نداشته باشـد، اگـر مـی   

کند، گاهی یک چیزي امکاناً نسبت داده  ها فرق می ملاحظه کنید؛ بلی، نسبت

شود و گاهی امتناعاً نسـبت   شود به موضوع، گاهی وجوباً نسبت داده می می

شود و گاهی به صـورت   شود، گاهی به صورت دوام نسبت داده می داده می

گوید تمام این جهات  شود، ایشان می غیر دوام که بالاخره جهات مختلف می

مثلاً الانسـان کاتـب بالامکـان، یعنـی     بگیرید، نه قید نسبت، را قید محمول 

کتابت را امکانی قرار بده، نه نسبت کتابت به انسان را، آیا کاتـب بالامکـان   

یعنی کاتب بالقوه براي انسان حاصل است؟ بلی بالضرورة حاصل است، تـا  

قید امکان رفت جزء محمول شد، کاتب بالامکان یعنی کاتـب بـالقوة، ایـن    

اگر بگویی انسان کاتب است، . اتب بالقوة براي انسان بالضرورة ثابت استک

شـود، امـا    قید بالقوة را به کتابت نزنی، کتابت براي انسان به امکان ثابت می

اگر گفتی انسان کتابت بالقوه دارد، کتابت بالامکان دارد، این کتابـت بـالقوه   

کت براي فلـک، یکوقـت   یا در مورد حر. شود براي انسان ضرورتاً ثابت می
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کنـد، اگـر بخواهیـد نسـبتش را ملاحظـه کنیـد        گوئیم فلک حرکت مـی  می

گوئید دائماً، که حرکـت بـراي فلـک دائمـی اسـت، امـا گـاهی اینطـور          می

گوئید، حرکت دائمی براي فلک ضروري است، قابل انفکاك نیست، پس  می

دهد و به  ر میکند و قید محمول قرا تمام جهات را ایشان مستند و مرتبط می

شـود ضـروریه، پـس قضـایا را ایشـان       اي مـی  ترتیب جهت هر قضـیه این 

موجبات و موجهات هایش را برگرداند به کلیه، سوالب را برگرداند به  جزئیه

یک نـوع  فقط بنابراین بنظر ایشان ما در عالَم . را تماماً برگرداند به ضروریه

، اگر ما یـک نـوع قضـیه    قضیه داریم و آن قضیه موجبه کلیه ضروریه است

شـود، بنـابراین ضـروب     داریم تمام اشکال هم از این یک نوع تشکیل مـی 

 .شود یک ضرب منتجه می

» أنّه رد الأشکال بل الضّروب المنتجۀ من کلّ شکل إلى ضرب واحـد : منها«

اگر ما نظر مشاء را ملاحظه کنیم یا نظر دیگران را ملاحظه کنیم بل به همان 

آید، اگر نظر اشراق را ملاحظه کنیم بل به یک معناي  ن شد میمعنایی که بیا

گوئیم که تمام اشکال را، ولی همه اشـکال   وقت می پس یک. آید دیگري می

، ایـن وقتـی اسـت کـه     مهم هسـتند  شان که مهم نیستند، بلکه ضروب منتجه

کنیم حرف غیر را، که اشکالی دارند، ضروب منتج دارند، ضروب  ملاحظه می

ج دارند، اما اگر خود حـرف ایشـان را ملاحظـه کنـیم کـه ضـروب       غیرمنت

ردالاشکال بلکه ضروب منـتج از  کنیم،  اند، تعبیر را عوض می شان منتج همه

اختلاف در تعبیر است که . کنیم اند، تعبیر را عوض می ل اشکال که همان اشکا

یم، خواهیم بفهمانیم که ما ضرب غیر منتجـی نـدار   در این اختلاف تعبیر می

 .همه اشکال را برگردانده، یعنی همه ضروب منتج را برگردانده است
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إذ لجـودة حدسـه و    ﴾ کافیـۀ للـذّکى،   ﴿ هذه الضّوابط القلیلۀ هى ﴾  1و ﴿

، بخـلاف البلیـد، فإنّـه لا یفهـم      3یکفیه أقلّ إشارة و أدنى إیماء  2صفاء ذهنه

أیضا، لأنّـه إذا   ﴾ اق،لطالب الإشر ﴿ کافیۀ ﴾ و ﴿ القلیل و لا ینفعه الکثیر،

شروق الأنوار و لمعـان البـوارق، فیصـیر لـذلک       5ما هو بسبیله منل  4تفطّن

لأنّ ایـن طالـب اگـر متوجـه آن     [ بأکثر المطالب و مهمات المسائل، جازماً

شروق الأنوار و لمعان البوارقی که بسبیله بود، در راه تحصیل آنها بود، حالا 

بخاطر ایـن  (قی که در صددشان بود شد، لذلک اگر متفطن این شروق و بوار

لأنّ  ].شود به اکثر المطالب و مهمات المسـائل  جازم می) تفطنی که پیدا کرده

ضـمیر  [ النّور السانح هو إکسیر المعرفۀ و الحکمۀ و ما لم یتهیأ الجـزم بـه،  

»ـ» ما ذُکر«گردد به  در ما هو بسبیله، یا بر می» ما«گردد به  بر می» بِه  ی یعن

و مادامی که آماده نشده جـزم بـه مـا هـو     . اکثر المطالب و مهمات المسائل

که این جزم حاصل نشده بلکـه از   ، مادامی ...بسبیله، یا جزم به اکثر المطالب

لتوقّفه على الفکر الصرف، فیکفیه من المنطق هذه الضّوابط  ].گروه دوم است

الفـنّ و إن کـان علـى سـبیل      النّوریۀ، لاشتمالها على ما لا بد منه فـى هـذا  

 .الإجمال

                                                 
  .)نسخه. (﴾ کافیۀ للذّکی ﴿أي هذه الضوابط القلیلۀ  ﴾ و هی ﴿. 1
  .ذهنش صافی است. 2
  .اشاره با گوشه چشم. 3
  .کند طالبین را به دو قسم دارد تقسیم می. 4
  .استدر لما » ما«بیان . 5
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قبل از اینکه وارد بحث در منطق بشوند فرمودنـد کـه حکـیم بحثـی      :تذکر

حکمتش قابل اعتماد نیست ولی حکیم ذوقـی حکمـت قابـل اعتمـاد دارد،     

خواهـد در   ماند کـه مـی   علتش این است که حکیم بحثی مثل نابینایی را می

یدنی است صحبت کند، این پیداسـت  باره تعریف رنگی یا اثبات چیزي که د

که در تخیل خودش چیزي را تصـور کـرده و آن متصـورش را دارد اعـلام     

کند، خوب خیلی قابل اعتماد نیست، اما حکیم ذوقی آنچـه را کـه بایـد     می

یابد مثل شخص بینایی است که رنگی یا چیـزي   بیابد با مشاهده بصیرت می

کند یا اثبات کند، پیداست کـه ایـن    خواهد تعریف را که قابل دیدن است می

ایـن مطلـب اول بـود کـه     . دومی حرفش قابل اعتمادتر اسـت از آن اولـی  

خواستم تشبیهی بکنم که حکیم بحثی مانند نابیناست و حکیم ذوقـی ماننـد   

شخص بینایی است که بخواهد چیزي را تعریف کند و یـا چیـزي را اثبـات    

 .استکند، و این تشبیه در جاهاي دیگر آمده 

اي اسـت،   گفتیم که منطقی که ما در اینجا قرار دادیم؛ منطق کم ضابطه :شرح

یعنی ضوابط کمی در این منطق جمع آوري کردیم تا بخاطر این کم بـودن و  

قلت عدد تعلیم و تعلمش آسانتر باشد تا بهتر بتوانیم فـرا بگیـریم، ولـی در    

یرا که اساس و گزیـده  عین حالی که قلیلۀ العدد است کثیرة الفواعد است، ز

بعـد  . توانیم بقیـه قواعـد را اسـتنباط کنـیم     تمام منطق است که از او هم می

که این قواعد کم براي شخص ذکی و هوشیار کافی اسـت، اگرچـه   فرمودند 

براي بلید و کودن مفید نیست، ولی ما کتابمان را براي افـراد هوشـیار و یـا    

فرمایـد کـه ایـن     بعـد مـی  . نوشتیملااقل متوسط نوشتیم؛ براي افراد کودن ن

خواهنـد   ضوابط براي طالب اشراق هم کافی اسـت، یعنـی کسـانی کـه مـی     
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  توانند اسـتفاده کننـد،   حکمت ذوقیه را تعلیم ببینند اینها هم از این منطق می

زیرا اینها دو گروهند، یک گروه کسانی هستند که چشم بصیرتشان باز شده 

ور عالَم عقلی و آن سوانح نوریه مشاهده کردند، و آنچه را که باید ببینند در ن

خوانیم براي اینکه باطل و  آنها دیگر احتیاج به منطق ندارند، ما منطق را می

مان حق را کماهو دیـدیم دیگـر    حق را تشخیص بدهیم، وقتی که با بصیرت

امـا  . نیازنـد  احتیاج به وسیله تشخیص که منطق است را نـداریم، اینهـا بـی   

ور بودنـد الان   د که قـبلاً در بحـث صـرف و در فکـر غوطـه     گروهی هستن

خواهند وارد ذوق بشوند و از اشـراق اسـتفاده کننـد، اینچنـین افـرادي       می

احتیاج به منطق دارند و منطق ما براي آنها کافی است، احتیاجی نیست کـه  

بروند منطق طولانی مشائین را مطالعه کنند، همین منطق قلیل الضـوابطی را  

پس طالبین اشراق دو . ذکر کردیم اگر مطالعه بکنند برایشان کافی استکه ما 

طالب اشراقی داریم که بصیرتش شکوفا شـده و خـودش آن امـور      اند، قسم

قسم دوم طالب اشراقی است که . حقیقی را یافته، این احتیاج به منطق ندارد

یایـد،  خواهد بطرف ذوق ب تا حالا با حکمت بحثی سروکار داشته و الان می

کند و همین منطق ما هم بـرایش کـافی اسـت و     این از منطق ما استفاده می

خواهـد کـه در    هاي طولانی نیست، حالا اگر کسی مـی  احتیاج به آن منطق

منطق متبحر بشود و فقط به اندازه لزوم نداند بلکه مافوق لزوم بداند باید به 

و تلویحـات  کتب مطولات مثل کتبی که خودمان نوشـتیم مثـل مطارحـات    

شود به کتاب مطولی مثل شفا مراجعه  مراجعه کند و اگر به اینها هم قانع نمی

 .کند ولی آن قدر که لازم است ما در این منطقمان آوردیم
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 ﴾و من أراد التّفصیل فى العلم الّذى هو الآلۀ فلیراجـع الکتـب المفصـلۀ،     ﴿

و مقصودنا فى هذا  ﴿ .کالتّلویحات و المطارحات و الشّفاء و النّجاة و نحوها

 ﴾ :الکتاب ینحصر فى قسمین

و هى صناعۀ المنطق، إذ بهـا یعـرف صـحیح     القسم الأول فى ضوابط الفکر

الأول فى المعـارف و التّعریـف، و   : و قد جعله ثلاثۀ أقسام. الفکر من فاسده

الثّانى فى الحجج و مبادیها، و الثّالث فى کیفیۀ حلّ المغالطات و بیان بعـض  

و فیـه  : و إلیـه أشـار بقولـه   . قواعد المهمۀ المحتاج إلیها فى قسم الأنـوار ال

  ثلاث مقالات

و القسم الثّانى فى الأنوار الألهیۀ و ما یتعلّق بها، من معرفۀ مبادى الوجود و 

 .ترتیبها، إلى غیر ذلک

  
 

 


